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پاييزِ طبيعت مقارن با بهارِ علم و دانش است. زماني كه طبيعت 
به مرحلة تغيير رنگ مي رسد و برگ هاي سبز درختان كه براي ما 
در بهار زيبايي و شادابي خاصي داشتند به سمت انواع رنگ هاي 
زرد، سرخ و قهوه اي و .... مي روند، زيبايي طبيعت با اين تغيير دو 
چندان مي شود. شايد يكي از نگراني هاي بزرگ ما دربارة تغيير 
همين باشــد كه اگر تغيير كنيم نمي توانيم مثل گذشته عمل 
كنيم؛ اما آموزگار طبيعت به ما مي آموزد كه با تغيير هم مي توان 

زيبا بود و وظيفه خود را درست انجام داد.
دوســتان! گاهي كه با مقاومت در برابر تغيير مواجه مي شوم، 
احساس مي كنم «ما چقدر در اســارتيم»؛ در اسارت باورها، در 
اسارت ساختارها، در اسارت مدل هاي ذهني و .... در اسارت هايي 
فارغ از ديوارهاي بلند اردوگاه ها و ميله هاي زندان ها ولي بســيار 
مقاوم تر! و شــايد مهم ترين زمينه ساز آزادي از اين اسارت، تفكر 

است و تفكر.
تفكر دربارة اينكه اگر تغيير نكنم چه خواهد شد؟ اگر بخواهم 
تغيير كنم از كجا بايد شروع كنم؟ تغيير من در چه زمينه هايي 

بايد باشد؟ و .....
تجربه زيسته اي دارم كه بيان آن مي تواند زمينه اي باشد براي  
انديشيدن دربارة «تغيير» و ايجاد «گفتمان سازي تغيير» گفتمان 
به معني يك جريان فكري جمعي است كه بايد همه عوامل مؤثر 

در آموزش وپرورش با آن آشنا و عامل به آن باشند.
در آخرين روزهاي خرداد ماه ســال ٩٥ به جلســه اي در يك 
دبيرستان متوســطه دوم دعوت شدم. ويژگي خوب جلسه اين 
بود كه معلم و معاوني از مدرسة متوسطة اول هم به اين جلسه 
دعوت شده بودند. سؤال اصلي جلسه اين بود كه «دانش آ موزاني 
كه از دورة متوســطة اول وارد دورة متوسطة دوم مي شوند چه 

ويژگي هايي دارند و بايد با آن ها چگونه تعامل كنيم؟»
پس از گفت وگوهاي مختلف به اين نتيجه رسيديم كه:

- براي داشتن تعامل مناسب و اثربخش با آن ها، بايد ويژگي هاي 
نوجوانان دهة هشتادي، يعني نيازها، علايق و خواسته هاي آنان 

را بشناسيم.
- ايــن گروه از دانش آموزان از جهت ســن تقويمي يك ســال 
بزرگ تر از دانش آموزان سال اول دبيرستان نظام گذشته هستند. 
و شايد بشــود گفت ويژگي هاي دانش آموزان دوم دبيرستان آن 

نظام را، از جهت خلق وخو و رفتار دارند.
- در كتاب هاي درسي دانش آموزان دورة متوسطه اول نسبت به 
گذشته (دورة راهنمايي تحصيلي) مفاهيم عميق تر ارائه شده و 
آموزش بايد به گونه اي باشد كه خود دانش آموزان در شكل گيري 

مفهوم نقش ايفا كنند.
- در روش هاي تدريس معلمان تازه نفس، زمينه هاي نوآوري و 

خلاقيت براي فهم بهتر مطالب بيش از گذشته است.
- بايد دانش آموزان را دوست داشته باشيم تا بتوانيم از اين طريق 

آن ها را در جلو بردن برنامه هاي يادگيري مشاركت دهيم.
- دهه هشــتادي ها، براي امروزشان اهميت بيش تري نسبت به 
آينده شــان مي دهند. به عبارتي فرزنــدان ما به نيازهاي «آني» 
خود اهميت بيش تري مي دهند تا به نيازهاي «آتي» شان. پس 
ضروري است با خواســته هاي امروز آن ها بيش از گذشته آشنا 

شويم.
همكاران شركت كننده در جلسه به اين نكته مهم نيز رسيدند 
كه پس از اين شناخت سطحي از دانش آموزان بايد خودمان نيز 
«تغيير نگرش در ابعاد مختلف» داشته باشيم. تغيير نگرش  ما در 
عمل و رفتار ما تأثير دارد. براي تغيير نگرش بايد اطلاعات لازم 

را به دست آوريم!
اطلاعاتي مانند اينكه:

- كتاب هاي درسي دوره هاي متوسطة اول و دوم بر چه اساس و 
رويكردي نوشته شده است؟

- نقش معلمان در رويكرد جديد برنامة درسي چيست؟
- پيش از ما، همكاران ما در دوره متوسطة اول با چه رويكردها و 

الگوهايي مطالب را با  اين دانش آموزان كار كرده اند.
- شيوه هاي ارزشيابي مستمر و پاياني آن ها چگونه بوده است؟

يكــي از زمينه هايي كه در تغيير به مــا كمك مي كند جدّي 
گرفتن نقد و فضاي نقد است. مجلة رشد معلم همچون گذشته 
منتظر نقدهاي شــما دربارة مطالب مجله مي باشــد. شــوراي 
برنامه ريزي مجله آمادگي دارد تا با حضور در مدارس شــما و يا 
دريافت نوشته هاي شــما، گوش شنوايي براي شنيدن نظرات و 

پيشنهادهاي شما باشد.

|  رشد معلم | دورۀ ٣٥ |  شمارۀ ١ |  مهر ١٣٩٥ ۲

سرمقاله



آقاي بهرام مهربان كردستان، دبير هنر دبيرستان هاي شهر سنندج،  كارشناس هنرهاي تجسمي،  دارنده گواهي نامة درجه ٢ 
هنري (معادل كارشناسي ارشد) و از نگارگران معروف اين شهر است.

وي در سال ١٣٥١ در شهر سنندج متولد شد. پس از تحصيل در دانشسراي تربيت معلم اين شهر،  در سال ١٣٧٠ به استخدام 
آموزش وپرورش در آمد و اكنون با ٢٥ ســال كار در مدارس،  داراي ٢٨ ســال سابقة خدمت (با احتساب دورة تحصيل در 

دانشسرا) مي باشد.
طي ٢٥ ســال گذشته  آقاي مهربان كه به صورت تخصصي در رشتة نقاشي ايراني يا نگارگري مشغول فعاليت  بوده از سال 

١٣٨٠، آموزش اين رشته را در شهر سنندج پايه گذاري كرده است.
آقاي مهربان كردستان چندين بار موفق شده است رتبة اول كشوري را درمسابقات رشته  نگارگري كسب كند. او در سال ٢٠١٤ 

 ـتذهيب را در ميان ٣٤ كشور شركت كنندة جهان كسب نمايد. ميلادي نيز موفق شد رتبة اول هفتمين جشنوارة نگارگري 

۳  رشد معلم | دورۀ ٣٥ |  شمارۀ ١ |  مهر ١٣٩٥ |

گفت وگو از محمدرضا حشمتی، نصراالله دادار
عکاس: فرهاد مطاعی

گفت وگو با بهرام مهربان كردستان 
دبير هنر مدارس سنندج

گفت و گو

 آقاي مهربان! شما در چه سالي معلم 
شديد؟ چگونه؟

من قبل از اينكه معلم شوم مدير مدرسه 
شــدم. قصه از اين قرار اســت كه در سال 
١٣٧٠، بعــد از اتمــام دورة دانشســراي 
تربيت معلم، همة كساني را كه از دانشسرا 
فارغ التحصيل شدند و من هم يكي از آن ها 
بودم به مريوان منتقل كردند. در آنجا ٥ يا 
٦ نفرمان را به يك روســتا به نام بياران، 
كه بزرگ ترين روســتاي غرب كشور بود، 
فرســتادند تا در دبســتان آن روستا كار 
كنيم. آنجا بين خودمان تقسيم كار كرديم 
تا مدرسه را اداره كنيم و من مدير مدرسه 
شــدم. آن دبستان ٥٣٢ دانش آموز داشت. 
بنابراين علاوه بر ٥ يا ٦ نفري كه از دانشسرا 
آمده بوديم، ٥ سرباز معلم و ٣ پاسدار معلم 
هم داشتيم. يعني جمعاً حدود ١٥ نفر معلم 

بوديم.
 چطور شد كه معلم هنر شديد؟

من از دورة راهنمايي به خوش نويســي 

علاقه داشــتم، امــا در دانشســرا بود كه 
تحت تأثير يكــي از دبيران به طور جدي به 
آن پرداختم. ايشــان آقاي محمد صابر، 
يكي از پيش كسوتان رشتة خوش نويسي 
در شهر ســنندج، و دبير خوش نويسي ما 
بــود. در آن زمان، مــن در صفحات داخل 
كتاب خوش نويســي مي كردم و با خودكار 
دو خط مي كردم و آن را ســايه مي زدم. از 
همان جا بود كه جرقة علاقه به هنر و ادامه 
تحصيل در اين رشته در ذهن من زده شد. 
لذا  بعد از يك سال كار در روستاي بياران، 
 در رشتة هنر، براي ادامه تحصيل در دورة 
كارداني هنر ـ در مراكز تربيت معلم شهيد 
دستغيب و شهيد مطهري تهران ـ امتحان 
دادم كه پذيرفته شدم و به تهران رفتم. بعد 
از فارغ التحصيل شــدن يك سال به عنوان 
معلم هنر تدريس كردم و باز از سال ١٣٧٤ 
درمركــز ضمن خدمت فرهنگيان در دورة 
كارشناسي هنرهاي تجسمي ادامه تحصيل 
دادم كه در سال ١٣٧٦ به پايان رسيد. مدرك 

كارشناسي ام 
را گرفتم و از آن زمان تا كنون در رشتة 

هنر تدريس مي كنــم. بايد اضافه كنم در 
ســال ١٣٧١ در مركز تربيت معلم شهيد 
مطهري، اســتاد بي نظيري داشتيم به نام 
آقاي ابوالفضل ذابح كه درس آشــنايي 
با هنرهاي ســنتي ايران را فوق العاده زيبا 
تدريس مي كــرد و او بود كه جرقة علاقه 
به نگارگــري را هم در مــن زد. كلاس او 
به گونه اي بود كه مــن براي ضبط صداي 
ايشان واكمن تهيه كردم؛ فوق العاده جذاب 

تدريس مي كرد.
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 آقاي مهربان! نامتان كه مهربان است. 
آيا با بچه ها هم واقعاً مهربانيد؟

حقيقت اين اســت كه اگــر از بچه ها 
بپرســيد ممكن اســت، بگويند مهربان 
نيســت؛ چون من در كلاس سخت گير و 
جدي هستم. من كارم را خيلي خيلي سر 
كلاس جدي مي گيــرم. اگر از همكاران، 
مديران و معاوناني كه با آن ها كار كرده ام 
بپرســيد خواهيد ديد كه مــرا به عنوان 
يك معلم ســخت گير مي شناسند. واقعاً 
هم اعتقادم اين اســت كه هر كاري بايد 
جدي و درست انجام گيرد. اگر چه اوليا و 
متوليان امور تقريباً براي هنر در جامعه و 
مدارس ما ارزش چنداني قائل نباشند اما 
من خيلي در كارم جدي هســتم و به آن 
اهميت مي دهــم و معتقدم، دانش آموزي 
كه يك ساعت و نيم را در كلاسم سپري 
مي كنــد حتماً بايد يك چيزي ياد بگيرد 

و برود.
 آيا بچه ها تفاوت جدي بودن و مهربان 

بودن را درك مي كنند؟
به نظرم بله. چون من در آخر هر ســال 
از بچه ها مي خواهم كه در آخرين جلسه، 
هر چه مي خواهند و دوست دارند درباره ام 

بنويسند. 
از شيوة تدريس و اخلاقم گرفته تا آمد 
و رفتم. به آن ها مي گويم نوشته تان مطلقاً 
اسم و امضا نداشته باشد. زيرا تعريف كردن 
تأثيري در نمره پايان سال نخواهد داشت. 
بعضي از مطالب واقعاً خوب را جمع آوري 

كرده ام كه تا به امروز نگه داشته ام. 
اغراق نباشــد، در اين ٢٥ ســال، حتي 
يك بچه حرف بدي ننوشــته است. البته 
نوشته اند كه سخت گيرم اما به بدي يادم 

نكرده اند. بچه ها عموماً  مي گويند روزهاي 
اول كلاس شما خيلي برايمان سخت بود، 
ولي حالا كه مي بينيم خطمان خوب شده 
است و چيزهايي ياد گرفتيم و طراحيمان 
خوب شده راضي هســتيم. همين براي 
من بس است. چرا كه هر دانش آموز يك 

مهارتي ياد گرفته است.
 در جريان هستيد كه امسال سومين 
سالي اســت كه كتاب هاي هنر هم تغيير 
كــرده و تغيير ماهــوي در آن ها صورت 
گرفته است.  آيا شــما از اين تغييرات 

راضي هستيد؟
از اينكــه بخش زيــادي را به هنرهاي 
ايراني اختصاص داده اند، راضي هســتم. 
چون رشــتة تحصيلي خودم بوده است. 
مثلاً قسمت هندسة نقوش، كه مربوط به 
نگارگري ايراني است و نيز خوش نويسي 
خيلي خوب اســت. هنرهاي ســنتي از 
اين جهــت ارزش دارد كه اگر شــما به 
مدرن ترين كشــورهاي جهان هم توجه 
كنيد مي بينيد به آن توجه مي شود؛ مثل 

كشور ژاپن. 
كتاب هنر جديد از نظر آن بخشــي كه 
به هنر خوش نويســي و هنرنگارگري، كه 
هنري بسيار ريشه دار در ايران است، و نيز 
معماري، فرش و گليم، بســيار ارزشمند 

است. 
ايــن به هويــت ملي مــا خيلي كمك 
مي كند و من اين قسمت از كتاب را خيلي 
دوست دارم؛ ولي از آن نظر كه مي توانست 
بهتر باشــد ناراضي ام. چون وقتي با ساير 
همــكاران صحبت مي كنــم مي بينم كه 
بخش هايي از كتاب مناســب سن و سال 
دانش آموزان آن پايه نيســت. مثل بخش 
عكاســي يا مبحث خوش نويســي، همة 
خوش نويســان اذعــان دارنــد كه حتي 
جملات انتخاب شــده براي دانش آموزان 

سنگين است.
 مفاهيم سخت است يا شيوة بيان و 

نگارش آن مفهوم ها؟
هر دو. چــون مثلاً  در خوش نويســي، 
بايد مفاهيم و جملاتي انتخاب شــود كه 
متناســب با فيزيك دســت دانش  آموز و 
ســن او باشــد. بايد به اين نكات توجه 
مي كردند و ســپس دســت بــه انتخاب 
مي زدند. اين اســت كه از نظر من كتاب 
هنر خيلي خوب و غني است اما براي يك 
آدم باسواد مناسب است! مبحث معماري 
كتاب هنر هم خــارج از اطلاعات دبيران 

ماست. واقعاً كدام يك از دبيران اطلاعات 
معماري دارند؟ راجع به هندسة نقوش كه 
يك كار بسيار تخصصي است، كدام يك 
از همكاران اطلاعات دارند؟ گلچين هايي 
كه انتخاب كرده اند و از هنرهاي مختلف 
دركتاب آورده اند، خوب اســت اما بسيار 
سنگين اســت. مي بايســت با يك زبان 
همه فهم اين مطالب نوشــته مي شــد. 
ممكن اســت اين كتاب بــراي پاره اي از 
دانش آموزان كه در تهران هســتند با آن 
حجم از اطلاعات و امكانات مفيد باشــد 
اما براي دانش آموزان شهرستاني همچون 

سنندج مناسب نيست.
شــما در قسمت آموزش طراحي كتاب 
اصــلاً يك اثر كه طراحي شــده باشــد 
نمي بينيــد. براي مبحــث طراحي فقط 
از عكس اســتفاده كرده و يك آرشيو از 
عكس هاي ميــوه، گل و پرنده در كتاب 
آورده انــد، در صورتي كــه اصــل بحث 
طراحي اســت و هدف آن اين اســت كه 
دانش  آمــوز حس كند اثر طراحي با مداد 
است. جاي تعجب است كه بدون آوردن 
آموزش طراحي و اينكه خط چيست، انواع 
طراحي چيست، سايه روشن چگونه است. 
حجم چيست و چگونه بايد ايجاد شود، به 
مبحث طراحي پرداخته است. اين مشكل 
در بحث نقاشي هم ديده مي شود و اين ها 
از ايرادات و اشكالات كتاب مي باشد. ولي 
در كل بــراي كتاب هــاي جديد زحمت 
كشيده اند و نســبت به كتاب قبل چند 
پله به جلو آمده و بهتر شــده است ولي 

مي توانست بيش از اين ها بهتر شود.
 آيا شــما روش خاصــي در تدريس 
درس نگارگــري داريد؟ براي اينكه تأثير 
و  باشيد  داشته  دانش آموزان  روي  خوبي 

 من با وجدان 
کار می کنم 
و این اعتقاد 
من است. به 
نظر من باید 
کار را درست 
انجام بدهیم

 حرمت، ارج 
و عظمت 
کلمه معلم 
چیزی فراتر 
از مادیات 
است
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امر يادگيري آنان به خوبي پيش برود، چه 
روشي را انتخاب كرده ايد؟

ساده ترين روشــي كه طي اين سال ها 
به آن رسيده ام اين است كه از شكل هاي 
هندســي به سمت شــكل هاي پيچيده 
رفتــه ام؛ و ايــن آمــوزش و يادگيري را 
فوق العاده آســان مي كند. در كتاب هاي 
ســال اول، دوم و ســوم بحــث آموزش 
هندســة نقوش آمده اســت. در هندسه 
نقوش اكثراً  بحث از شــكل هاي هندسي 
است كه از طريق رياضي ترسيم مي شوند؛ 
يعني با خط كش و پرگار روي اين شكل ها 
كار مي شود و از طريق رسم هندسي اجرا 

مي شوند. 
بچه هــا ايــن كار را دوســت دارند و 
مي خواهند مدام آن را انجام دهند. چون 
تكرار مي شــود، قرينه ســازي مي شود و 
شــكل تكميل مي شود و بســيار راحت 
اســت. هندســة نقوش يكي از هنرهاي 
قديمي ماست و بيشــترين استفادة آن 
هم در هنر معماري اســت. در كتاب هم 
تصاويري از آثــار معماري كه اين نقوش 
درآن ها استفاده شده گنجانده شده است. 
اما در پاسخ به سؤال شما كه پرسيديد در 
هنر به چه طريقي كار كنيم كه يادگيري 
دانش آموزان راحت تر باشد، عقيده ام اين 
است كه بايد از هندسة نقوش شروع كنيم 
و بعد به سراغ كارهاي پيچيده تر برويم تا 
دانش آموز راحت تر به نتيجه برسد و اين 
برايش لذ ت بخش تر اســت. مثل شكلي 
نيســت كه وســيله اي در اختيارش قرار 
مي دهيم و مي گوييم آن را بكشــد. چون 
تخيل در اين ســن و سال سخت است. 
من اين نقوش ساده را برايشان روي تخته 
مي كشم و آن ها تمرين و تكرار مي كنند 
و بعد از آن در ارتباط با نحوة رنگ آميزي 
و رنگ هاي سنتي و اصيل ايراني توضيح 
مي دهم و خودشان رنگ آميزي مي كنند 
كه خيلي هم برايشــان لذت بخش است. 
بعــد از اتمــام اين نقوش ســاده كم كم 
به ســراغ نقوشــي كه در گليم، قالي و 

سفال هاي ماست مي رويم.
بعد از آن هم مينياتور و نقاشي را شروع 
مي كنيم. شــروع كردن با نقوش ساده تر 
باعث موفقيت بيشتر دانش  آموزان مي شود 
تا اينكه مستقيم به سراغ شكل هايي برويم 
كه ذهنيت بچه ها با آن آشنا نيست و هنوز 
آن شكل و اســاس آن را پيدا نكرده اند و 

برايشان سنگين است.

اين بحث فوق العاده وسيع است، اما در 
كتاب فقط چند طرح فوق العاده ســاده 
بــراي آن آورده اند. من خــودم بعضي از 
كتاب هايي را كه در ارتباط با نقوش است 
مي آورم و كپي تهيــه مي كنم و فراتر از 

بحث كتاب با بچه ها كار مي كنم. 
 آيا ذهن بچه ها به سمت  استفاده از 
نرم افزارها نرفته است؟ مي خواهم بدانم از 
براي  فرصتي  به عنوان  پيشرفته  امكانات 
جذاب تر كردن هنر و ارائه آن اســتفاده 

نمي كنيد؟
چرا مي توان اســتفاده كــرد؛ ولي بنده 
١٧ ســال در مدرســه اقبال لاهوري و 
اميركبير در حاشية شــهر بودم. نصف 
بچه هــاي آن مدارس كســاني بودند كه 
از روســتا مي  آمدند. اين ها تنها وسيله اي 
كه مي توانســتند بــراي درس هنر تهيه 
كنند يك مداد B٦ بود كه براي طراحي 
استفاده مي شد. حتي مداد رنگي نداشتند. 
B٦ بــراي ســايه و روشــن در طراحي 

استفاده مي شد.
 «B مداد « يك  جزء  امكاناتي  هيچ   

نداشتند؟
خير، من مي توانستم اجبارشان كنم كه 
وسايل و لوازم را تهيه كنند. اما بچه هاي 
روستا وســع مالي خوبي نداشتند. خوب 
اين قضيه را با بعضي از شــهرهاي ديگر 
مقايسه كنيد. بسيار تفاوت دارد. من حتي 
معذب بودم كه به اين بچه ها بگويم جعبه 
مداد رنگي بياورند. كل كار ما براي درس 
طراحي و نقاشي با يك دفتر و يك مداد 
B٦ انجام مي شد؛ براي كار خوش نويسي 
هم يك قلم ني، يك شيشه مركب و يك 
دفتر خوش نويســي تهيه مي كردند. قبل 
از اينكه كتاب هنر عوض شــود من فقط 

اين دو تا رشــته را با بچه ها كار و تمرين 
مي كردم. بچه هايي كه از سال اول با من 
بودند تا پايان سال سوم همراه من بودند 
و با روش و شــيوه كارم اُخت پيدا كرده 
بودند و سه سال همراهي يك دانش آموز 
با يك معلم در ميــزان يادگيري او تأثير 

فراواني دارد. 
اين از نكاتي است كه بنده در درس هاي 
عملي واقعاً بــه آن اعتقاد دارم و معتقدم 
بابت درس هــاي عملي يــك دبير بايد 
بچه ها را تا پايان ســه سال همراهي كند 
تا پيشــرفت و نتيجه كار به نحو مطلوب 

حاصل شود.
 آقاي مهربان! در طي اين  ســال 
هنر  به  را  بچه هــا  توانســته ايد  چقدر 

علاقه مند كنيد؟
تعدادي هستند كه در رشته هاي هنري 
فعاليت مي كنند و با آن هــا ارتباط دارم 
مخصوصاً موســيقي. نه موسيقي محلي 
بلكه سازهاي غربي، البته سازهاي محلي 
هم كار مي كردند. يك تعداد به ســمت 
نقاشي گرايش پيدا كردند ولي در حقيقت 
تعدادشــان خيلي كم است. به اين دليل 
كــه وضعيت هنر مثل رشــته هاي ديگر 
شــهرها از لحاظ درآمدزايــي، كه بحث 
فوق العاده مهمي اســت، خوب نيســت. 
اگر اكثر خانواده ها را نگاه كنيد از بچه ها 
مي پرسند: حالا كه فوق ديپلم اين رشته 
(نگارگري ايراني) را گرفته اي چه فايده اي 

دارد؟ آخرش چي؟ يا...
 اين مســائل چقدر انگيــزة كاري 

خودتان را تحت تأثير قرار مي دهد؟
انگيزه ام را كم مي كنــد و اين طبيعي 
است. در همان مدارسي كه عرض كردم، 
البته به ندرت، پيش مي آمد كه به خاطر 

در همه جای 
دنیا رشتۀ 
هنر مهم 

است. چرا 
ما نباید به 

هنر اهمیت 
بدهیم؟
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نمــرات بچه ها بــا بعضي از همــكاران، 
مخصوصاً مدير، تنش هايي ايجاد مي شد.

 آيا انگيزه شما آنقدر كم مي شود كه 
اگر به گذشته برگرديد ممكن است ديگر 

دبير هنر نشويد؟
خير. مــن باز هم دبيري هنر را انتخاب 
مي كنم. به رشــته ديگري علاقه  ندارم و 

نمي توانم كار كنم.
 از خودتان راضي هستيد و احساس 

مفيد بودن مي كنيد؟
بلــه، خيلي. از ايــن جهت كــه واقعاً 
براي تدريس كردن و آمــوزش دادن به 
دانش آموزان از جانم مايه مي گذارم. اصلاً 
به اين مسئله كه حقوق دريافتي ام كفاف 
زندگي ام را مي دهد يا خير، توجه نمي كنم 
و در كلاســم در حد زيادي از خودم مايه 
مي گذارم و به اين مسئله كه حقوقم كمتر 
از تلاشي اســت كه مي كنم، توجه ندارم. 
چون قبول كرده ام كه شــغل من معلمي 
اســت و اين ربطي به عملكــردم و نحوة 
آموزشم نسبت به بچه ها ندارد كه حقوقم 
كم يا زياد است. اگر روزي تشريف بياوريد 
و كلاســم را از نزديك مشــاهده كنيد، 
خواهيد ديد كه من با وجدان كار مي كنم 
و اين اعتقاد من است. به نظر من بايد كار 
را درست انجام بدهيم وكم فروشي نكنيم. 
در يك كلام در هر شــغلي كه هســتيم 

كم فروشي نكنيم.
 چه عواملي باعث پاي بندي شــما به 

تعهدات معلمي مي شود؟
عرقي كه به رشته ام يعني به هنر دارم. 
اعتقاد من اين است كه بايد رشته هنر را 
كه ٢٥ ســال از عمرم را شبانه روز صرف 
آن كرده ام در مدارس جا بيندازيم. رشتة 
هنر به اندازه ساير دروس چون رياضي و 

علوم مهم است.
در همه جاي دنيا رشتة هنر مهم است. 

چرا ما نبايد به هنر اهميت بدهيم؟
 اشــاره اي داشــتيد كه اگر باز هم 
همه  اين  وجود  با  برگرديد،  گذشــته  به 

مشكلات، باز هم معلم مي شويد. چرا؟
من هميشــه ســعي مي كنم به نكات 
مثبت معلمي در مقابل ســختي هاي آن 
فكر كنم. به اعتقاد من چيزي در نهاد هر 
كس وجود دارد كه لايتغير است. ممكن 
است چيزهايي در وجود هر كس به سمت 
بالا يا پايين تغيير كنــد اما خميرمايه و 
جوهره اصلي وجود او در روز ازل نوشته يا 
سرشته شده است كه اين قسمت از وجود 
وي همواره با اوست. يعني من بايد معلم 
مي شدم و آن هم معلم هنر و از اين جنبه 
به كارم وارد شدم. موفقيت هايي كه گاهي 
بوده اند  دلگرم كننده  برايم  كرده ام  كسب 
و باعث شدند به سمت جلو حركت كنم. 
شما در يك جاهايي هم موفق مي شويد 
و قدر شــما را مي دانند. ايــن اتفاقات در 
زندگي هر كس مانند پله عمل مي كند و 
باعث بالا رفتن او مي شود. در كنارش يك 
رشته مسائل مأيوس كننده و ناخوشايند 
هم وجود دارد كه باعث توازن مي شــود. 
در مورد خودم، اتفاقات خوشايند بيشتر 
بــوده و همين باعــث دلگرمي و گرايش  
من به ســمت اميدواري و ثابت قدمي در 
مسير انتخابي ام شده است. من انگيزه هاي 
مثبت را بيشــتر در خودم تقويت كرده ام 
كه توانســته ام تا اينجــا دوام بياورم و به 

مسيرم ادامه بدهم.
 به نظر شــما موانع عامل رشد هم 

مي شوند؟
حتماً . اگر به تاريخ هــم نگاه كنيم در 
ســال هاي پس از حمله مغول به ايران، 
با وجود تمــام ســختي ها، هنرمندها و 
اديب ها رشــد كردند. اصولاً  اكثر آدم هاي 
بزرگ كه در تاريخ مشــهورند در شرايط 
سخت و بغرنج توانسته اند خلاقيت شان را 
بروز بدهند. اين گونه نبوده كه در شرايط 

بسامان و فوق العاده رشد كرده باشند. 
البته در مقابل آن شــرايط سخت، اين 
مســئله هم بوده كه اگر آثــاري مثلاً  در 

حوزه نگارگري به وجود آمده در زمان هايي 
بــوده كه پادشــاهان يــك فراغتي براي 
هنرمندان ايجاد كرده اند تا آن ها مشغول 
خلق و آفرينش شدند. يعني شرايط مؤثر 
اســت؛ هميشــه هم اين گونه نبوده كه 
شرايط ســخت باعث به وجود آمدن آثار 
ارزشمند شده باشد. در شرايط سخت هم 
هنرمنداني بودند كه آثارشان در آن شرايط 
به وجود آمده و ارزشمند شده است. تاريخ 

پر است از اين گونه آثار هنرمندان.
 پس نبايد در مقابل سختي ها نااميد 

شد.
اصلاً. اگر نااميد مي شدم كه بايد ١٠ تا 
٢٠ ســال قبل كارم را رها مي كردم. ولي 
بودنم در اين جايگاهي كه هســتم نشان 

مي دهد كه جان سخت بوده ام!
 اگر يكي از شما سؤال كند كه معلم 

شود يا نه، چه پاسخي به او مي دهيد؟
اگر او به اين شــغل فقط به عنوان منبع 
درامد نگاه كند، بــه او مي گويم وارد اين 
حرفه نشــود. مي گويم مطلقاً وارد نشود 
كه ضرر مي كند. اين يك واقعيت اســت. 
اتفاقاً خيلي از دانشجوها مي آيند و از من 
مي پرسند استخدام معلم انجام مي شود ما 
چه كنيم؟ من تمــام تجربه ام را در چند 
جمله به آن ها مي گويم. وضعيت معيشتي 
اين گونه است. وضعيت آموزش وپرورش به 
اين شكل است. اگر با علم به اين مسائل 
مي خواهد معلم شــود بسم ا... . مخصوصاً 
براي خانم ها، معلمي، با توجه به وضعيت 
جامعه ما خيلي خوب است، ولي اگر كسي 
به معلمي به عنوان يك شغل براي كسب 
درآمــد نگاه كند بــه او مي گويم انتخاب 
مناســبي نيست و بهتر است اين شغل را 
انتخاب نكند بلكه با مدركش به سراغ كار 
ديگري برود. حرمت، ارج و عظمت كلمه 

معلم چيزي فراتر از ماديات است.
 و در آخر يك خاطره شيرين؟

شبي من و چند نفر از دوستان همكارم 
در خودرويي نشسته بوديم، پليس آمد و 
از ما كارت شناسايي خواست. من قبل از 
اينكه كارتم را بدهم گفتم همة ما معلميم! 
پليس بسيار عذرخواهي كرد و گفت كلمه 
معلم براي من مقدس است؛ خدا نگهدار. 
اين رفتار آن مرد پليس برخلاف تصوري 
كــه ما از نظامــي و پليس داريــم، برايم 
غيرمنتظره بود. معلمي براي كسي كه اهل 
درك و فهم و بصيرت باشد، مقدس است 
و هيچ كاري جاي معلمي را نمي گيرد. اين 
مطلب براي من نه شعار است و نه تظاهر.



يادداشت اول 
مدرسه چرا و چگونه متولد شد؟

آمــوزش نظام مند كــودكان در ايران 
پيشينه اي ديرين دارد. دست كم از دوران 
هخامنشــي در آموزشــگاه هاي شاهي ـ 
در ميدان مقابل كاخ شــاه ـ به كودكان 
طبقــات برگزيده آمــوزش مي دادند. در 
دوره ساساني نهاد دبســتان كماكان به 
كودكان همين طبقات اختصاص داشت. 
پس از اســلام، حق آمــوزش از انحصار 
طبقات خاص خارج شــد و نهاد مكتب 
مســلمان  براي آموزش تمامي كودكان 
و گاه غير مســلمان شكل گرفت. مكتب 

ساده ترين شــكل يك نهاد آموزشي بود: 
يك كلاس، چند دانش آموز، يك معلم؛ و 

چند ماده درسي محدود.

چرا مدرسه متولد شد؟
عصر قاجــار، عصر رنج مردم از ســتم 
حكومت هــاي جائر از يك ســو و تحقير 
دولت و ملت ايران توســط خارجيان از 
ســوي ديگر بود. خارجيان با برتري در 
ســلاح و ارتش منظم،  ارادة سياسي شان 
را بــه ما تحميــل و ثروت هاي ملي ما را 
غارت مي كردند. آن گروه از دولت مردان 
غيرتمنــد كه بــا وجود جانفشــاني، در 

رويارويــي نظامي با خارجيان شكســت 
خوردند،  به فكر اصلاحات افتادند و با اين 
تصور كه مشكل ما در ضعف ارتش است، 
براي ترميم و بازســازي ارتش از طريق 
آمــوزش تلاش كردند. آنان «آموزش» را 
ضروري ترين راه براي اصلاح دانستند. اما 

اين به معني تولد مدرسه نبود.
ميرزا  وقتي تلاش هاي عباس ميــرزا و 
ابوالقاسم قائم مقام براي آموزش ارتش با 
كاميابي همراه نشــد، نفراتي را به خارج 
اعزام كردند تا آمــوزش ببينند و ارتش 
ايران را سر و سامان دهند. اما اين تجربه 
موفقيت آميز نبــود. بالاخره اميركبير در 

دکتر شهین ایروانی

گاهي در آزمون پايان نيم سال درس تاريخ آموزش وپرورش، به عنوان يك سؤال امتحاني، از دانشجويان مي پرسم: با توجه به 
كاستي ها و مشكلات عميقي كه مدرسه هاي ما با آن مواجه اند آيا نبايد گفت كه اي كاش ميرزا حسن رشديه اصلاً مدرسه اي 
تأسيس نكرده بود؟! مضمون پاسخ هاي دانشجويان تاكنون عموماً چنين بوده كه: نه! مدرسه از ابتدا اين گونه نبود و نمي توان 

به دليل مشكلاتي كه اينك مدرسه گرفتار آن است، نفس وجود مدرسه را مورد ترديد قرار داد.
انصافاً اين گونه است. مطالعه تاريخ مدارس ايران مؤيد آن است كه مدرسه آنگاه كه آغاز شد، خيلي زود به نماد تلاش مردم 
براي خروج از جهل و ناتواني و حركت به سوي رشد تبديل گشت و نهضت گسترده مدرسه سازي با همين باور در اقصا نقاط 
كشورمان نضج گرفت. چنين تلاش و باوري بي مبنا نبود. مدرسه با تمام نقدي كه به ماهيت تقليدي آن وارد است، اما فضايي 

را براي آموزش و يادگيري باز كرد كه پيش از آن در مكتب فراهم نشده بود.
اما بر مدرسه چه گذشته است؟ اين كانون اميد رهايي و روشنايي، چرا اين همه رنجور شده كه مدام از سوي هر فرد و مقامي 
مورد اعتراض و نقد است؟! مرور سرگذشت مدرسه شايد بتواند كمك كند تا دريابيم كه مدرسه به عنوان منبع گسترده ترين 

ظرفيت و فرصت يادگيري براي كودكان و نوجوانان جامعه، چرا و چگونه بيمار و ناتوان شده است!
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انتخابــي متفاوت،  به فكر تأســيس يك 
مركــز آموزش تخصصــي در زمينه هاي 
مورد نياز ارتش افتــاد. بدين ترتيب در 
١٧٠ سال پيش دارالفنون به عنوان اولين 
نهاد آموزش مدرن در ايران شكل گرفت. 
امــا دارالفنون نيز نه يك مدرســه، بلكه 

نهادي شبيه دانشگاه بود.
مدرسه، چهل ســال پس از دارالفنون 
و مستقل از آن متولد شد. تولد مدرسه، 
احساس نياز و ارادة عمومي تري را طلب 
مي كرد؛ زيرا مدرسه نهادي عمومي است 
كــه دانش آموزان آن كودكان و نوجوانان 
متعلق به تودة مردم هستند. احساس نياز 

به مدرسه در آن دورة زماني ايجاد شد.
كنــار  در  مــردم  دشــوار  شــرايط 
گزارش هايي كه «يــوروپ» يا «فرنگ» 
را بــه منزلة نمونــه اي از جامعه مطلوب 
معرفي مي كرد، عطشــي روز افزون براي 
تغييــر در ميان مردم ايجــاد كرده بود. 
احســاس نياز به خروج از تاريكي جهل 
و خروج از عقب ماندگــي بيش از پيش 
بروز كــرد. در آن شــرايط مكتب ديگر 
نمي توانست پاسخگوي اين مطالبه باشد 
و مدرسه به عنوان مهم ترين پاسخ به اين 

نياز شناخته شد.

مدرسه چگونه متولد شد؟
مدرسه مولود سخت جاني بود كه هر 
چند بارها خواستند مانع تولد و باليدنش 
شوند، اما به دنيا آمد، رشد كرد و تكثير 
شــد؛ و تمام اين ها بــه همت يك معلم 

انجام شد: «ميرزا حسن رشديه».
تبريزي  طلبه اي  حســن،  ميرزا 

بود كه در كودكي در 
مكتــب درس 

خوانده و 

خود دســتيار ملاي مكتب شــده بود. 
پس از اتمــام تحصيلات علــوم ديني 
نزد پدرش، امام جماعت مســجدي در 

حاشيه شهر تبريز شد. 
يك بار در سال ١٢٩٨ قمري هنگامي 
كه روي منبر از ســتم شــاهان سخن 
مي گفــت، مظفرالدين ميرزا وليعهد،  در 
مسير بازگشت از شكار، براي اقامه نماز 
به مسجد وارد شد. ميرزا حسن با ديدن 
وليعهد ترســيد و بلافاصله شــروع به 
مــدح وليعهد كرد. مردم هم بدون هيچ 
واكنشــي به اين تغيير موضع، به گوش 

كردن ادامه دادند.
ميرزا پس از خروج از مسجد بسيار از 
كردة خود، يعني مدح وليعهد، پريشان 
شــد و ديگر منبر نرفــت. اما با موافقت 
پدرش تصميــم گرفت براي تحصيل به 
نجف برود. ولي وقتــي در روزنامه ثريا 
(چاپ اســتانبول) خواند كه در اروپا از 
هر صد نفر يك نفر بي ســواد است و در 
ايران از هر هزار نفر يك نفر ســواد دارد 
و اين به دليل بدي اصول تعليم اســت، 
تصميمش عوض شــد و قصــد بيروت 
كرد كه انگليسي ها و فرانسوي ها در آن 
تعليم  فن  و  كرده  تأسيس  دارالمعلمين 

را آموزش مي دادند.
پدر رشديه پس از مشــورت با ميرزا 
جــواد مجتهد تبريزي بــا اين تصميم 
موافقــت كرد. ميرزا حســن با حمايت 
كامل مالــي ميرزا جواد مجتهد تبريزي 
براي آموزش به بيروت رفت و دو ســال 
در مدارس فرانســوي بيــروت با اصول 
آمــوزش جديد 

آشنا شــد و هنگام بازگشــت به ايران 
از مــدارس جديــد در عثمانــي به نام 

«رشديه» ديدن كرد.

آغاز تلاش هاي رشديه 
براي تأسيس مدرسه

اولين مدرسه 
رشديه ابتدا به ايروان رفت و به كمك 
ايرانيان مدرســه اي جديــد براي آن ها 
تأســيس كرد. اين مدرســه كه به اميد 
جلب حمايت، توسط رشديه در معرض 
بازديد ناصرالدين شاه در مسير بازگشت 
از فرنگ قرار گرفته بود، به دستور وي، 
تخريب، اثاثية آن توقيف و درِ مدرســه 
به دستور ســفير ايران مهر و موم شد. 
رشــديه نيز كه چنــد روزي را نيز در 
حبس گذرانده بود، بــه ناچار ايروان را 

ترك كرد و به تبريز بازگشت.

دومين مدرسه 
پس از بازگشت، در سال ١٣٠٥ قمري 
در محلة ششــكلان تبريز مدرســه اش 
را تأســيس كرد و همان سال پيشرفت 
تحصيلــي بچه ها را با برگزاري جلســه 
داد.  نشــان  بزرگان  درحضــور  امتحان 
فرداي آن روز از ســوي رئيس السادات 
مدرسه را بستند و رشديه تكفير شد و به 
مشهد گريخت و شش  ماه در آنجا ماند.

سومين مدرسه 
پس از بازگشت در محلة بازار مدرسه 
را داير كرد و تعداد شاگردانش به بالاي 
ســيصد نفر رســيد. باز هم عده اي،  در 
پي انحلال مدرســه بر آمده و تعدادي 
مدرسه را غارت و مدير را تهديد به قتل 
عازم مشهد  كردند. رشــديه مجدداً 
شد و پس از چند ماه به 

تبريز بازگشت.

چهارمين مدرسه 
بعد از بازگشــت 
در محلــه خودش 
چرنداب مدرسه اي 
بچه هــاي  بــراي 
و  بـي بضاعـــت 
كرد  داير  دراويش 
كه ٣٧٠ دانش آموز 
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با ١٢ معلم داشــت. مكتب داران اطراف 
به علما متوســل شدند و به پدر رشديه 
اخطار كردند كه مدرسه را تعطيل كند. 
به خواســت پدر مدرســه تعطيل شد. 
اهالي محلات ديگر خواســتار مدرســه 
شدند، علما حكم تكفير دادند. لازم شد 
كه از تبريز غايب شود؛ به مشهد رفت و 

پس از ٦ ماه بازگشت.

پنجمين مدرسه 
در محله نوبر مدرســه علــم كرد و به 
ســلامت به پايان ســال رســيد. و مورد 
استقبال قرار گرفت، گروهي حكم حرمت 
صادر كردنــد. در حالي كه مــواد عمده 
آموزش در مدرســه، قرآن، ترجمه اذكار 
اذان و اقامه و نماز،  و فقه و بيان متفرعات، 
مسائل شــرعي، كتب اخلاقي از گلستان 
و ابواب الجنــان و صــرف و نحو مختصر 
بود. ميان اهل محل و كســاني كه عامل 
تعطيلي بودند نزديك بود درگيري شود؛ 
رشديه وجه المصالحه شد و باز شبانه به 

مشهد رفت و چند ماه بعد بازگشت.

ششمين مدرسه 
اين بار در محلة بازار مدرســه اي داير 
كــرد كه حدود ٤٧٠ شــاگرد داشــت. 
عــده اي ريختند و مدرســه را غارت و 
كودكي را پرت كردند كه كشــته شــد. 
رشــديه را از معركه نجــات دادند و باز 

عازم مشهد شد.

هفتمين مدرسه 
اين بار در مشــهد مدرســه داير كرد. 

افرادي كه جريانات تبريز به گوششــان 
رسيده بود، با جمعيت زيادي به مدرسه 
ريختند و مدرسه به غارت رفت و دست 
رشــديه با ضربه چماق شكست. يكي از 
ديواني ها او را به يك شكسته بند حاذق 
ســپرد و هزينه درمانــش را پرداخت. 

لاجرم درمانده به تبريز بازگشت.

هشتمين مدرسه
 در تبريز خواســت مدرسه اي تأسيس 
كند، كســي به او اجازه نمي داد و همه 
مي ترســيدند. ملكي داشت كه از قضاي 
روزگار قيمتــش بــالا رفته بــود. آن را 
فروخت و با مجوز علماي نجف، مدرسه 
طلايي روبــه روي دارالفنون تبريز را كه 
مزبله بود، تعمير كرد و مدرســه اش را 
راه اندازي نمــود. از حمايت مظفرالدين 
ميزرا وليعهد هم برخوردار شد و برنامة 
مدرسه را نيز به امضاي عده اي از علماي 
تبريز رســاند. مدرسه دو سال به دور از 
خطر به خوبي فعاليت  كرد. در جلســه 
امتحان دومين سال پس از پاسخ دادن 
بچه ها به سؤالات و تحسين ايشان توسط 
حضار، يكي از ايشــان گفــت كه «من 
بقاي اين مدرسه را شرعي نمي دانم زيرا 
اطفال با اين سرعت كه پيش مي روند به 
جايي مي رسند كه نبايد برسند و نبايد 

به آن حدود قدم بگذارند». 
ساعتي نگذشت كه خبر آوردند مردم 
با چوب و چماق مي آيند. به دليل زيادي 
فاصله فرصــت كردند كه اطفــال را از 
معركه بيرون ببرند. معلمين و كارمندان 
هم فرار كردند. رشــديه بــه دارالفنون 

پنــاه برد و از پشــت بام ناظر ماجرا بود. 
مهاجمان بــا بيل و كلنگ به مدرســه 
هجوم آوردند. درها را كندند و نارنجكي 
از زرنيــخ و باروت ســاخته بودند و كار 
گذاشــتند و منفجرش كردند. بخشي از 
ساختمان به آسمان رفت. رشديه قاه قاه 
شــروع به خنديدن كــرد. گفتند: خانه 
خراب به حــال خودت گريه كن! گفت: 
«هر يك از اين آجر پاره ها، يك مدرسه 
خواهد شــد. من بــه آن روز مي خندم. 
كاش باشــم و ببينــم.» مجــدداً از راه 
روسيه به مشهد فرار كرد. و پس از چند 

ماه بازگشت.

نهمين مدرسه
 اين بــار هواداران تحصيــل فرزندان 
در مدرســه، خانه اي عالي اجاره كردند 
و از او خواســتند كه مدرســه تأُسيس 
كنــد. او اقدام كرد. و البته مردم از جان 
بچه هايشان در هراس بودند. وليعهد به 
تبريز بازگشــته بود. ١٥ نفر از فقرا را به 
مدرسه رشديه فرستاد و شهريه آن ها را 
به خط خودش براي رشــديه فرستاد و 
در حضور خودش امتحان اين بچه ها را 
برگزار كرد و رشديه را تشويق كرد. اين 
حمايت باعث شــد كه رشديه در امنيت 
كار كند. و بالاخره امين الدوله پيشــكار 
آذربايجان كه خيرخواه و وطن پرســت 

بود، او را تأييد و حمايت كرد.

دهمين مدرسه 
امين الدوله در سال ١٣١٥ قمری براي 
صدارت به تهران احضار شد و از رشديه 
نيز خواســت كه به تهران بيايد. رشديه 
مدرســه را به برادرش سپرد و در سال 
١٣١٥ قمري مدرســه رشديه تهران را 

داير كرد.
به اين ترتيب، مدرســه با سماجت و 
اصرار، پس از هشت بار غارت، تخريب 
اركان  انفجــار  بــار  يك  تعطيلــي،  و 
كودك،  يــك  ساختمان، كشته شــدن 
اثر  در  رشديه  دســت  شكستن  يك بار 
ضربة چماق،  و شش بار فرار به مشهد، 
و مهم تر از همه «ايستادگي و مقاومت 
ميرزا حســن رشــديه»، به دنيا آمد و 
جان گرفت؛ و «اين گونه مدرسه متولد 

شد!»
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بررسی عوامل مؤثر برحس دلبستگی دانش آموزان و معلمان نسبت به    محمد تابش
مدرسه و فضاهای يادگيری با توجه به معماری و مبلمان آن

دوست  داشتن مدرسه
دوست  داشتن تلاش براي يادگيري

به طــور معمول، حــس تعلق و دلبســتگي به 
مدرسه و كلاس درس، تأثيرات مثبتي بر كيفيت 
فعاليت هايي كه در آن انجام مي شود مي گذارد و از 
جمله سبب مي شود دانش آموزاني كه به مدرسه و 
فعاليت هاي خود علاقمند هستند، انگيزة بيشتري 
پيدا كنند و توجه و تلاش در آن ها بيشــتر ديده 
شــود. همچنين، احساس مثبت يك معلم نسبت 
به فضاي كلاس درس، در كيفيت ســازماندهي او 
به فعاليت هاي كلاس و نيز در خود آن معلم تأثير 

مثبت مي گذارد.

معماري و مدرسة دوست داشتني
عناصــر و عوامل زيادي هســتند كــه بر روي 
حس تعلق و دلبستگي معلمان و دانش آموزان به 
كلاس هاي درس، به طور كلي به فضاهاي يادگيري، 
تأثير مي گذارند. بخشي از اين عناصر، عناصر مرتبط 

با طراحي معماري و مبلمان اين فضاها هستند.
در ايــن مجموعــه مطالب، ما به دنبال نشــان 
دادن سرنخ هايي هســتيم كه بتواند آن دسته از 
ويژگي هاي طراحي معمــاري و مبلمان فضاهاي 
يادگيري را نشــان دهد كه ســبب مي شــود هم 
معلمان و هم دانش آموزان، نسبت به فضاي كلاس 

درس، احساس خوشايند و دلپذيري پيدا كنند.
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مدرسه، مكاني براي فعاليت دانش آموزان
يكــي از عناصر تأثيرگذار بر علاقمندي معلم و 
دانش آموز به مدرســه، طراحي مناسب فضاهاي 
يادگيري بر پايه فعاليت هاي مدرســه، بخصوص 

فعاليت هاي دانش آموزان است. 
اگــر يك فضــاي يادگيري، اعــم از كلاس يا 
مدرســه، به گونه اي طراحي شده باشد كه محور 
فعاليت در آن فضا دانش آموزان آن باشــند، در 
چنين شــرايطي آن فضا مشــوّق و تســهيل گر 
تلاش دانش آموزان خواهد بــود. بازتاب فعاليت  
در چنين فضايي پويايي و نشــاط كلاس درس 
است كه خود، زمينه بسيار مطلوبي براي افزايش 
علاقمندي بچه ها به محيط و مدرســه را فراهم 
مي كند. طراحي و مبلمــان فضاها، و البته طرح 
درس مطلوب و مناســب معلم براساس فعاليت 
دانش آمــوزان، كمك مي كند تــا آن ها در اين 
محيط بــه حركت درآيند، بيشــتر و بهتر ديده 
شــوند و توانايي هــاي آن ها به ظهــور و فعليت 

برسد.  (شكل ١)
بچه ها، مدرسه اي را كه در آن، كلاس هاي درس 
همچون جعبه هايي در كنار هم چيده شده اند و 
آن هــا مجبورند در آن جعبه ها، به صورتي كاملاً 
منفعل، ساعت ها بدون تحرك و تنها يك شنونده 
باشــند و فعاليتي جز شنيدن و همچنين ديدن 
ســخنران و تخته سياه و يا پرده نمايش نداشته 

باشند، دوست ندارند. (شكل ٢)
بچه ها مدرســه اي را دوست دارند كه به آن ها 
فرصت خودنمايي مي دهــد و محوريت تلاش و 
فعاليت را به خودشــان واگذار مي كند. فضاهاي 
چنين مدرســه اي نيز متناســب با اين رويكرد، 
يعنــي محوريت تــلاش و فعاليــت، طراحي و 

مبلمان مي شود.

 شكل ٢: فضاي يادگيري غيرفعال 
و منفعل نسبت به فعاليت معلم

رابطه طرح درس معلم 
و شرايط كالبدي فضاهاي يادگيري

در فضاهايي كه براســاس فعاليت دانش آموزان 
طراحي و مبلمان شــده اســت، طرح درس معلم 
هم براي فعاليت بچه هــا و حمايت از اين رويكرد 
و در واقــع همة تمهيدات براي فعاليت دانش آموز 
فراهم مي شــود؛ فعاليت هايي با امكان وقوع انواع 
شيوه هاي يادگيري. گفت وگوي دوستانه، يادگيري 
از همديگر، يادگيري در فضــاي دنج و يادگيري 
با مشــاهده و تجربه هاي مستقيم. اين شيوه ها در 
چنين فضاهايــي قابليت عمل پيدا مي كند، چون 

ظرفيت حمايت از اين تنوع وجود دارد.
بنابراين در مدرســه اي كه محبوب بچه ها باشد، 
پايه ريزي كلاس ها و فضاهــاي يادگيري، چه در 
طراحي و چه در بهره برداري، براســاس اولويت در 
تسهيل زمينه هاي فعاليت بچه ها صورت مي گيرد و 

معلم در اين زمينه نقش بسيار مهمي دارد.
نقش معلم در اين نوع از مدرسه را مي توان به دو 

بخش كلي تقسيم كرد.
بخش اول راه اندازي كلاس اســت و بخش دوم 
مشاهده فعاليت بچه ها و مداخله در آن، به شكلي 

مناسب و در صورت ضرورت.
راه اندازي كلاس در واقع طرح موضوع يا مســئله 
است به شكلي كه دغدغه بچه ها در آن موقعيت ديده 
شود. به نظر مي رسد، اين بخش از فعاليت معلم، نبايد 
بيشــتر از ٥ تا ١٠ دقيقه در طول يك كلاس حدوداً 
يك ساعته به درازا بكشد. البته اين زمان بستگي به 
موضوعات مختلفي دارد و حتي ممكن است در طول 
زمان برگزاري كلاس توزيع شــود، اما آنچه بايد به 

 شكل ١: فضاي يادگيري 
با محور فعاليت دانش آموزان
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آن توجه داشت، اين است كه حجم بيشتر فعاليت 
معلم بايد در بخش دوم ديده شود. يعني زمينه سازي، 

مشاوره و حمايت از  فعاليت دانش آموزان.
بنابراين بديهي است كه كلاس درس هم بايد با 
همين رويكرد طراحي شود. تجهيز كردن و مبلمان 
آن هم بايد به همين شكل سازمان يابد. (شكل ٣)

 شكل٣: نمونه اي از مبلمان فضا 
با توجه انواع فعاليت هاي دانش آموزي.

چرا بچه ها اين نوع كلاس 
و مدرسه را بيشتر دوست دارند؟

در چنين مدرسه اي اتفاقات جالب توجه زيادي 
بــراي دانش آمــوزان مي افتد. به ايــن راحتي ها 
حواس آن ها پرت نمي شود. مي بينند، مي شنوند و 

حواسشان درگير مي شود.
بازي مي كنند. بازي هاي هدفمند، با فكر و دست 
خود و تحت هدايت معلم خود، مي ســازند و از اين 
ســاختن مي آموزند و لــذت مي برند. مي فهمند. به 
خوبي مي فهمند. چون آن ها هستند كه فكر مي كنند، 
انتخاب مي كنند، كشــف مي كنند، جســت وجو و 
پژوهش مي كنند. جالب تــر آنكه متوجه گذر زمان 
نمي شوند. حتي مي شــود با اين روش، معني زنگ 
كلاس و زنگ تفريح را تغيير داد. مي شود چيزي به 
اســم زنگ كلاس و تفريح نداشت و ساعت رسمي 
مشخصي به آن ها نداد! خيلي خوب است در اين باره 
بيشتر صحبت كنيم و اميدواريم در صورت امكان در 

مقالة جداگانه اي به  آن بپردازيم.

كلاس هاي امروز مدارس 
و جايگزين آن ها در مدارس آينده

همه اين را مي دانيم كه در بيشتر مدارس ما، حتي 
در تعــدادي از مدارس پيشــرو، كلاس ها و مبلمان 

آن ها براي تدريس سميناري و سخنراني معلم چيده 
شــده اند. اگر هم معلمي بخواهد به روش مبتني بر 
فعاليــت دانش آموز عمل كند، يا بايد به زحمت و با 
زمان بســيار وضعيت آن كلاس را به هم بريزد، و يا 
به دنبال اســتفاده از فضاي ديگري مانند نمازخانه 
يا كتابخانه باشد تا شايد بتواند بخش هايي از برنامه 

خودش را در آن پياده كند. (شكل هاي ٤ و ٥)

 شكل ٥: محدوديت فضا و مبلمان 
در حمايت فعاليت دانش آموزان

بزرگ تريــن تغييري كه در مــدارس امروز دنيا 
نسبت به گذشــته رخ داده است و شايد بسياري 
از تغييــرات ديگر تحت تأثير اين موضوع شــكل 
گرفته انــد، رويكرد «چرخــش از معلم محوري به 

سمت دانش آموزمحوري» است.
اگر اين مهم به شكلي فراگير مورد توجه متوليان 
عرصــة آموزش وپــرورش و همچنيــن طراحان و 
سازندگان مدارس ما قرار گيرد، چه بسا روزي شاهد 
اين باشيم كه اگر معلمي بخواهد به روش سخنراني 
در زماني طولاني، كل برنامه آموزشي خود را پياده 
كند، نتواند در فضاهاي يادگيري متداول آن زمان به 
چنين هدفي دست يابد، بلكه مجبور خواهد بود به 
دنبال فضايي خاص در مدرسه بگردد كه به ندرت 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد. در چنين رويکردی، 
فضاهای مدارس آينده، برای دانش آموزان و معلمان 

خلاق، دوست داشتنی و جذاب تر می شوند.

 شكل ٦: فضا و مبلمان مناسب با انواع فعاليت هاي دانش آموزي. 

در شــماره هاي بعــدي زمينه هــاي ديگري را 
كه در طراحــي معماري و مبلمان مدرســه، در 
است  تأثيرگذار  مدرســه  شدن  دوست داشتني تر 
مورد بررســي قرار خواهيــم داد. منتظر دريافت 

نظرات شما از طريق ايميل رشد معلم هستيم.

 شكل ٤: نمونه اي از يك 
كلاس درس كه مبلمان 
آن نمي تواند طرح درس 

دانش آموزمحور را پشتيباني 
كند.
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گزارش از: نصراالله دادار دكتر محي الدين بهرام محمديان در همايش 
ارتباط خانواده با فرزندان تأكيد كرد

همايش علمــي «ارتباط خانــواده با 
فرزندان» با ســخنان حجت الاســلام 
بهرام  محي الدين  دكتر  المســلمين  و 
محمديان معاون وزير و رئيس سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در سالن 

اجتماعات اين سازمان آغاز به كار كرد.
دكتر محمديــان در اين همايش به 
بيان تعريف خود از خانواده در تفكر ديني 
پرداخت و گفت: «در تفكر ديني، خانواده 
قدسي ترين، اساســي ترين و پايه اي ترين 
تشكل انساني است و اين تشكل مبتني بر 
نيازهاي فطري انساني، نه نيازهاي غريزي 

و اجتماعي، شكل مي گيرد.»
وي افزود: «نياز فطري است كه انسان را 
از حيوان ممتاز مي كند. نياز فطري است 
كه هميشــگي و باقي اســت و بر اصالت 
انساني انسان مبتني اســت، در صورتي 
كه ساير نيازها مي تواند مرتفع و تعطيل 

شود.»
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي با بيان اين نكته كه در آفرينش، 
وجود هــر فــرد ـ ازجمله فرد انســان 
ـ هميشــه همــراه با زوج اســت، گفت: 
«در قرآن كريم پس از اشــاره به خلقت 
آدم بلافاصلــه زوج او را مطــرح مي كند. 
حتي وقتي آدم در بهشــت است خطاب 
به او آمده اســت: «يا آدم اســكُن انت و 
زوجك». يعني بهشت الهي هم بدون زوج 

شايستگي زيست انساني ندارد. به عبارتي 
آرامش،  نيازمند  فطري  به لحاظ  انســان 
انس و سكني گزيدن همراه هم نوع است 
كه مقدس ترين شكل آن خانواده است.»

وي در ادامــه گفت: «نهــاد خانواده با 
دو عنصــر مــودّت و رحمت بــه مفهوم 
ابراز عشــق و ابراز مهر بنيان نهاده شده 
اســت. در قرآن كريم تعابير گوناگوني از 
خانواده مانند اُسره، اهل بيت، آل البيت و 
مختصراً اهل يا آل، شــده است. اُسره به 
معني پيوستن است. اهل يا آل هم بدان 
معناست كه اعضاي خانواده نسبت به هم 

آرامش و وجود نعمتي دارند.
بيت هم به اين معني اســت كه جمع 
شدن اعضاي خانواده موقتي نيست بلكه 
هميشگي اســت. از ســوي ديگر قرآن 
كريم، گسترش زمين را از بيت االله الحرام 
مي داند. بنابراين بيت به معناي خانواده، 
از زن و شــوهر شــكل مي گيرد؛ اما بيت 
بودن به تنهايي كافي نيست. در واقع بيت 
شأن هايي دارد كه بايد رعايت شود. يكي 
از آن ها قبله بودن است. قبله يعني جايي 
كــه به آن رو مي كنيــم. يعني همه بايد 
به خانــه و خانواده رو كنيم. پس خانواده 

محل عبادت و بندگي است.
ويژگي دوم خانواده اين اســت كه بايد 
مانند كعبه محل وحدت باشد. خانه مانند 
كعبه محل دوستي و آرامش و يكپارچگي 

است و نزاع در آن جايز نيست همان طور 
كه نزاع در كعبه حرام است.»

دكتر محمديان سپس به جايگاه اعضاي 
خانواده اشــاره كرد و گفت: «مهم ترين 
جايگاه در خانواده متعلق به مادر خانواده 
است. در نگاه اسلامي، مادر كانون و محور 
خانواده اســت. لذا نقش مادر در خانواده 

برجسته است.»
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي افزود: يكي از فرهنگ هاي غلط 
در خانواده ها اين اســت كه كلكسيون و 
مجموعه اي از «نــه» در آن ها رواج پيدا 
كرده اســت: نپوش. نخور. نبين. نرو. نگو. 
نكن. ولي جايگزيني بــراي اين «نه»ها 
نداريم. در صورتي كه در اسلام قبل از هر 
«لا» يك «افِعَل» است و اين در شرايطي 
است كه در خانواده هاي ما «لا تَفعَل»ها 

بيشتر است و اين بايد اصلاح شود.»
وي در پايان گفت: «نگاه اسلامي، نگاه 
مثبت گرايانه اســت. اعضاي خانواده بايد 
نســبت به هم نگاه مثبت داشته باشند. 
متأســفانه  ما برخي اوقات از فرزندانمان 
دســت گيري نمي كنيم بلكــه مچ گيري 
مي كنيم. اين مچ گيري ها فايده اي ندارد. 
نگاه اســلامي حكم مي كند كه ما گاهي 
تجاهل كنيم. يعني بدانيــم، اما به روي 

خود نياوريم.»
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طلايي ترين فرصت ها 
براي آموزش و يادگيري انسان

رياســت  عصاره  عليرضا   دكتــر 
آموزش وپرورش  مطالعــات  پژوهشــگاه 
ســخنران بعدي اين همايش بود كه در 
زمينــة «خانواده و پژوهش بــا تأكيد بر 

راهنمايي و مشاوره» صحبت كرد.
وي گفت: «خانواده مدرسة اول فرزندان 
ماست و طلايي ترين فرصت براي آموزش 
بچه هاســت. به اعتقاد «بلوم»، ٥٥ درصد 
شــخصيت كودك از تولد تا پنج سالگي، 
يعني زماني كه عمدتاً در اختيار خانواده 
است، شــكل مي گيرد. اين رقم از پنج تا 
هشت سالگي  به ٦٥ درصد مي رسد و از 
هشت تا بيست و پنج سالگي، همة ابعاد 
شخصيتي انســان شكل مي گيرد كه اين 
دوران در اختيار مدرسه و دانشگاه است.»

وي افزود: «همين مطلب دربارة خلاقيت 
هم صدق مي كند. يعني كودكان ٩٠ درصد 
از ظرفيت خلاّقيت خود را تا پنج سالگي 
كسب مي كنند. اين ها نشان مي دهد كه 
دوران كودكــي و نقش خانواده در تربيت 
بچه ها بســيار مؤثر اســت و طلايي ترين 
فرصت و زمان بــراي آموزش و يادگيري 
مي باشد و اگر پدر و مادري در مدرسة اول 
ندانند كه چه كاري براي بچه هايشان انجام 
دهند، اين بچه ديگر هيچ وقت نمي تواند 
عقب ماندگي هاي آن دوران را جبران كند. 
بنابراين خانواده نقش بي بديلي در زندگي 

بچه ها دارند.» 

نقش خانواده و مدرسه 
در آموزش مهارت هاي فراشناختي 

و خودتنظيمي دانش آموزان
دكتر فرهاد كريمي رئيس پژوهشكدة 
تعليم وتربيــت در اين همايش به موضوع 
«نقــش خانــواده و مدرســه در آموزش 
مهارت هاي فراشــناختي و خودتنظيمي 

دانش آموزان» پرداخت.
وي گفت: «فراشناخت اصطلاحي است 
كه برخي روان شناسان تحولي و شناختي 
آن را ابداع كرده اند. فراشــناخت هر نوع 
دانش يا فعاليت شناختي است كه موضوع 
آن شناخت باشد يا شناخت را تنظيم كند. 
در واقع فراشناخت، هم به شناخت، هم به 

كنش و هم فعاليت اشاره دارد.»
دكتــر كريمــي بــا بيان ايــن مطلب 

كــه «فراشــناخت» در تعليم وتربيت و 
روان شناســي جايگاه مهمي دارد، افزود: 
«براساس نتايج پژوهش هاي مختلف، اگر 
هوش و فراشناخت را دو مؤلفة مهم و مؤثر 
در پيشرفت تحصيلي و سلامت رواني در 
نظر بگيريم، ســهم فراشناخت به مراتب 
بيشتر از هوش است. حتي اين موضوع به 
يكي از مهم ترين ابزارهاي مداخله در امور 
عاطفي مثل اضطراب، افسردگي و درمان 
بيماري هاي رواني تبديل شــده اســت. 
دانش آموزان  مي شــود  باعث  فراشناخت 
قادر باشند با تكاليف مختلف و زمينه هاي 

حل مسئله ارتباط برقرار كنند. 
وي با طرح اين سؤال كه: چگونه مي توانيم 
مهارت هاي فراشناختي را در دانش آموزان 
توسعه دهيم؟ گفت: «فراشناخت همچون 
شناخت تابع قوانين رشد است. بچه هاي 
پيش دبستاني، دانش فراشناختي كمتري 
دارند و لذا فاقد توانايي فراشــناختي هم 
هستند. فراشناخت در حدود ١١ سالگي 
شكوفا مي شود. سير آگاهي كودك نسبت 
به مؤلفه هاي فراشــناختي با ســير رشد 
شــناختي و عاطفي او رابطه مستقيمي 

دارد.
فراشــناخت در طــول زندگي هركس 
به مرور در او رشــد مي كند. دانش آموزان 
دانش و مهارت هاي فراشــناخت را به طور 
خودانگيخته از والدين، همسالان و معلمان 
مي گيرند. شناختِ ويژگي هاي خود، اولين 
بخش است كه كودك با آن آشنا مي شود. 
خود يــا خويشــتن ملموس ترين بخش 

دنياي واقعي است.»
رئيس پژوهشكده تعليم وتربيت در ادامه 
با طرح ايــن موضوع كه مــا نمي توانيم 
فراشناخت را جزئي از فرايند عادي رشد 
شناختي به حســاب بياوريم، تأكيد كرد: 
«اگر فراشــناخت جزئي از فرايند عادي 
رشد شــناختي اســت، چرا برخي افراد 
با وجود طــي كردن مــدارج علمي بالا، 
مهارت هاي فراشــناختي ضعيفي دارند؟ 
بنابراين آموزش وپرورش بايد در اين زمينه 

تلاش كند، و نقش معلم در اين امر بسيار 
مؤثر است.

مشكلات ارتباطي 
والدين با فرزندان

«مشكلات ارتباطي والدين با فرزندان و 
راه حل هــاي آن» عنوان موضوعي بود كه 
خانم دكتر سميه فريدوني عضو هيئت 
علمي مؤسســة پژوهــش و برنامه ريزي 
آموزشــي عالي در اين همايــش به آن 
پرداخت. ايشــان در ابتدا گفت: «آنچه در 
اين زمينه ارائه مي كنم حاصل يك پژوهش 
است كه هنوز هم در حال انجام است. من 
تشكر مي كنم از دفتر برنامه ريزي و تأليف 
كتب فني وحرفه اي كه شرايط انجام اين 
پژوهش را براي من فراهم كردند. پژوهش 
من با اين سؤال از دانش آموزان شروع شد 
كه خانوادة مطلوب از ديدگاه دانش آموزان 

چيست؟
صداي  پژوهشــي  هيچ  در  متأســفانه 
دانش آموز ديده نمي شود؛ در صورتي كه 
اگر دانش آموز نباشد آموزش وپرورش هيچ 
معنايي ندارد. دانش آموزان الگوهايي دارند 
كه نه جامعه، نه خانواده و نه مدرســه، به 

راحتي آن ها را نمي پذيرد.
اين پژوهش فعلاً به صــورت پايلوت يا 
نمونه در سه اســتان كشور انجام شده و 
قرار است در نهايت در هشت استان كشور 

بررسي شود.»
وي با بيــان اينكه يكــي از مهم ترين 
مشــكلات فرزندان و خانواده مشــكلات 
ارتباطي اســت، خاطر نشــان ســاخت: 
«فرزنــدان دليل مشــكلات ارتباطي با 
والديــن را، باورهــاي كليشــه اي آن ها 
مي دانند. شما هم شنيده ايد كه نوجوانان 
به ارتباط با هم سالان و دوستانشان علاقه 
بيشتري دارند تا ارتباط با خانواده. اما آنچه 
كه ما از دانش آموزان شــنيديم متفاوت 
است و انتخاب اول آن ها برقراري ارتباط 
با والدين اســت. دانش آموزان مي گويند: 
والديــن نمي خواهند تغييرات جديد دنيا 
را بپذيرند و باورهاي كليشه اي آن ها مانع 
نمي پذيرند  آن ها  ماست.  ارتباط  برقراري 
كه ما متعلق به دنياي ديگري هســتيم و 
نمي توانيم مانند آن هــا زندگي كنيم. ما 
نمي خواهيم بگوييــم هرچه دانش آموزان 
مي گويند درست  است، ولي بايد آن ها را 
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درك كرد و حرف هاي آن ها را شنيد. يكي 
از مشــكلات مهم ما اين است كه دانش 
آموزان و نوجوانان را به عنوان يك موجود 
صاحــب كرامت، با عزّت و داراي شــعور 
نمي بينيم. در نظــام فرهنگي ما، آن قدر 
كه بر احترام دانش آموز به معلم يا احترام 
فرزندان به والدين تأكيد مي شــود، براي 
احترام به فرزنــدان و دانش آموزان تأكيد 

نمي شود.»
وي افزود: «ما در حال حاضر با اشــكال 
مختلف خشــونت در مدارس و خانواده ها 
مواجه هســتيم. منظور از خشونت، الزاماً 
تنبيه بدني نيســت. نگاه مــا و رفتار ما 
خشــونت آميز اســت. الان نگاه از بالا به 
پاييــن به دانش آموز وجــود دارد. اين در 
شــرايطي اســت كه معلمــان و اوليا در 
كرامت انســاني هيچ تفاوتي با دانش آموز 
ندارند. چگونه اســت كه ما به خود اجازه 
مي دهيم كــه عزتي براي دانش آموز قائل 
نباشــيم و در عين حــال از آن ها طلب 
احترام كنيم؟ مگر مي شود از شخصي كه 
احترام نديده است، توقع احترام داشت؟ ما 
بايد به جوهرة انساني دانش آموزان احترام 
بگذاريم. خودمان چگونه بزرگ شــده ايم. 
اگر آينده نگــري را از بچه ها بگيريم، چه 
به آن ها بدهيم؟ حضرت رسول اكرم(ص) 
مي فرمايــد: فرزندانتان را مناســب زمان 
خودشــان تربيت كنيد. نظام آموزشي ما 
بايــد والدين را با تغييرات جهان از جمله 
فضاي مجازي آشــنا كند. والدين از خود 
سؤال نمي كنند كه چرا فرزندان ما به جاي 
ارتباط با آن ها، مــدام در فضاي مجازي 
هستند. متأسفانه هر وقت ما مي خواهيم 
مشكلات فرزندان و دانش آموزان را بررسي 
كنيم، عوامل و ريشــة آن ها را در بيرون 
مي بينيم. در صورتي كه لازم است به يك 
رشته از عوامل دروني هم فكر كنيم و دقت 
كنيم كه چقدر از مشكلات دانش آموزان 

ريشه در نوع رفتار و برخورد ما دارد؟
والدين نگران مشــكلات فرزندانشــان 
هســتند، اما به جــاي پاســخ دادن به 
چرايــي اين مشــكلات، فرزندانشــان را 
محدود و محروم مي كنند؛ در صورتي كه 
نوجوانان راه هاي زيادي براي گريز از اين 
محدوديت ها دارند. بــا محدود و محروم 
كردن بچه ها، راه هاي تقلب، دروغ، خيانت 

و... را به فرزندانمان مي آموزيم.»
دكتر فريدوني در پايان گفت: «بهترين 
سبك تربيتي، مهر و محبت همراه با اقتدار 

است.

اهميت سواد رسانه اي 
در خانواده و رژيم تلويزيون 

براي دانش آموزان
دكتر مريم جلالي مدير گروه خانواده 
و فرهنگ شــبكه دو ســيماي جمهوري 
اسلامي ايران سخنران بعدي اين همايش 
بود. موضوع بحث ايشــان، «اهميت سواد 
رسانه اي در خانواده و رژيم تلويزيون براي 

دانش آموزان بود.»
وي در ابتداي ســخنانش گفت: «وقتي 
بحث تربيت فرزندان مي شــود، ما فقط از 
خانواده و مدرسه صحبت مي كنيم و نقش 

رسانه ها مورد غفلت قرار مي گيرد.»
وي در ادامه به تعريف ســواد رسانه اي 
(Media Literacy) اشــاره كرد و گفت: 
«ســواد رســانه اي در يك تعريف بسيار 
كلي عبارت است از يك نوع درك متكي 
بر مهارت كه براســاس آن مي توان انواع 
رسانه ها و انواع توليدات آن ها را شناخت و 
از يكديگر تفكيك و شناسايي كرد. به زبان 
ساده، سواد رسانه اي مثل يك رژيم غذايي 
است كه هوشمندانه مراقب است كه چه 
موادي براي خوردن مناســب هستند و 
چه موادي مضر؛ يعني چه چيزي را بايد 
مصــرف كرد و چه چيزي را نه؛ و يا اينكه 

ميــزان مصرف هر غذا بر چه مبنايي بايد 
استوار باشد. سواد رســانه اي مي تواند به 
مخاطبان رســانه ها بياموزد كه از حالت 
انفعالي و مصرفي خارج شــده و به حالت 
متقابل و فعالانه اي وارد شوند كه در نهايت 
به نفع خود آنان باشــد. به ديگر ســخن، 
سواد رســانه اي كمك مي كند تا از سفرة 
رســانه ها به گونه اي هوشمندانه و مفيد 

بهره مند شويم.»
دكتر جلالي ســپس به انواع رويكرد در 
اســتفاده از رسانه ها اشــاره كرد و افزود: 
«ما سه نوع رويكرد در برخورد با رسانه ها 

داريم: 
رويكرد خوشــبينانه، كه بر مزايا و 
فرصت هاي رســانه ها تأكيد دارد و موضع 

آن انفعالي است.
رويكرد بدبينانه،  كه صرفاً بر تهديدها 
و آسيب هاي رسانه تأكيد دارد و موضع آن 

حذفي است.
رويكرد واقع بينانه، كه هم فرصت ها 
و هــم تهديدها را در نظــر مي گيرد. اين 
ديدگاه مبتني بر سواد رسانه است. مديران 
رســانه و اولياي مــدارس و خانواده بايد 
هم فرصت ها و هم تهديدهاي رســانه ها 
را بدانند و بايد براي اســتفاده از رسانه ها 

برنامه ريزي كنند. 
خانــم دكتر قدســي احقر رئيس 
ضمن  مدرســه،  و  خانواده  پژوهشــكده 
تشريح اهداف همايش، اظهار داشت: «در 
دو دهة گذشته، شرايط اجتماعي و انساني 
در جهان به شــدت دگرگون شده است. 
اين دگرگوني ها از يــك طرف، تغييرات 
بنياديني در ســطوح خانواده، همسالان 
و دوســتان و از طرف ديگــر روش هاي 
تعليم وتربيت و ســبك هاي زندگي ايجاد 
كرده و توانايي هاي سازشي را تحت تأثير 

قرار داده است.»
وي افــزود: «نوجوانــان و دانش آموزان 
در مواجهــه با اين تغييرات با مشــكلات 
متعددي روبه رو مي شوند كه ابعاد آن براي 
بسياري از خانواده ها و مسئولان ناشناخته 
است. بر همين اساس پژوهشكده خانواده و 
مدرسه درصدد برگزاري اين همايش برآمد 
تا اين تغييرات از ديدگاه صاحب نظران و 

متخصصان مورد بررسي قرار گيرد.»
شــايان ذكر است اين همايش در تاريخ 

هفدهم اسفندماه ١٣٩٤ برگزار شد.
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دکتر احقر: 
دگرگونی های 

اجتماعی 
و انسانی، 
تغییرات 
بنیادی 

در سطوح 
خانواده، 

همسالان از 
یک طرف 

و روش های 
تعلیم وتربیت 
و سبک های 

زندگی 
از طرف 

دیگر ایجاد 
کرده است 

و توانایی 
سازشی را 
تحت تأثیر 
قرار داده 

است



فرايند  از  است  عبارت  «تربيت 
تعاملــی زمينه ســاز تكوين و 
تعالي پيوســتة هويت متربيان، 
به صورتــي يک پارچه و مبتنی 
به منظور  اسلامی،  معيار  نظام  بر 
هدايت ايشــان در مسير آماده 
و  آگاهانه  تحقق  جهت  شــدن 
اختياری مراتب حيات طيبه در 
همة ابعاد». (مباني نظري تحول 

بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٩)

دکتر میترا دانشور

شايد بگوييد اين تعريف و تعريف هاي 
مشــابه آن را بارها و بارها در كتاب هاي 
تعليم و تربيت خوانده ايم؛ با اين حال بياييد 
به اين تعريف به گونه اي ديگر نگاه كنيم. 
فرض كنيد شما به عنوان برنامه ريز، مؤلّف، 
مدير و يا معلم مي خواهيد از اين ســند 
معيارهايي براي ســنجش ميزان تحقق 
اســتخراج كنيد، چه معيارهايي  تحوّل 
اســتخراج خواهيد كرد كه بــا آن بتوان 
دربارة برنامة درســي ملــي، كتاب هاي 
درسي و نيز، فرايند ياددهي- يادگيري در 
مدرســه و كلاس قضاوت كرد كه آيا در 
جهت تحوّل هستند يا خير؟ شروع كنيم.

حتماً موافقيد كه كليــدواژة «فرايند» 
معيارهايي به مــا مي دهد. تعليم و تربيت 

تنها محصول نيست، «اين فرايند ناظر به 
عمل اجتماعی مستمر، تدريجی، هدفمند، 
يك پارچه (داراي انســجام و ســازواري 
دروني)، پويا و انعطاف پذير است، كه بايد 
متناســب با مراحل تحول وجودي افراد 
(مخاطب و موضــوع اين عمل هدفمند) 
طراحی شود و توســط عوامل گوناگون، 
در قالب انواع مختلف، با پشتيبانی ارکان 
زندگی اجتماعی و حتی الامکان به صورت 
هماهنگ بــا ديگر عوامل اجتماعي مؤثر 
صورت پذيــرد.» (مبانــي نظري تحول 

بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٦)
معيار ١: تعليم و تربيت عملي اجتماعي و 

مستمر است. 
معيار ٢: تعليم و تربيت فرايندي تدريجي 

و يك پارچه است. 
معيار ٣: تعليم و تربيت فرايندي پوياست.

معيار ٤: تعليم و تربيت فرايندي هدفمند 
است. 

البته اين حداقل معيارهايي اســت كه 
مي توان بر اين تعريف نوشــت. شما چه 

معيارهايي را اضافه مي كنيد؟
خوب حــالا كه فرايند اســت چه نوع 
فرايندي است؟ تعريف مي گويد «فرايندي 
تعاملي». از واژة تعامل نمي توان به سادگي 
گذشــت. در مباني نظري ســند تحوّل، 
تعامل «کنش و واکنشــی دوسويه بين 
دو قطــب فعّال يعني مربيان و متربيان» 
تعريف شده اســت. (مباني نظري تحول 
بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٦) همان طور كه 

معلم 
(ياددهنده)

محتوا

دانش آموز
(يادگيرنده)

محيط
طبيعی

محيط
اجتماعی

محيط
فناوری

شايد شما هم از همكاراني باشيد كه در دوره هاي آموزشي سند تحوّل و برنامة درسي ملي شركت كرده ايد يا اينكه سند را مطالعه و به 
شكل غيرحضوري در آزمون هاي آن شركت كرده ايد، اما هنوز برايتان اين سؤال مطرح است كه اين اسناد چه مي گويند و به چه كار 

مي آيند. اگر چنين است با ما همراه شويد تا شايد پاسخ سؤال خود و تأثير اين اسناد را در كار خود بيابيد. 
بياييد با تعريف تربيت١ از مباني نظري تحول بنيادين شروع كنيم. يك بار تعريف زير را بخوانيد. 

تعاملی بین یاددهنده 
و یاددهنده
(گروه آموزشي)

تعاملی بین یادگیرنده 
و یادگیرنده

(كار گروهي)
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خيرآریمعياررديف

به فرايند ها به عنوان عملي اجتماعيِ مستمر، توجه شده است.١

به تدريجي و يك پارچه بودن فرايند ها توجه شده است.٢

به پويا بودن فرايند ها توجه شده است.٣

به هدفمند بودن فرايند ها توجه شده است.٤

فرصت تعامل بين ياددهنده و يادگيرنده فراهم شده است.٥

فرصت تعامل بين يادگيرنده و يادگيرنده فراهم شده است.٦

امكان تعامل بين ياددهنده و ياددهنده فراهم شده است.٧

امكان تعامل بين ياددهنده و محتوا فراهم شده است. ٨
(يعني ياددهندگان نيز در توليد بخشي از محتوا نقش دارند.)

امكان تعامل بين يادگيرنده و محتوا فراهم شده است. ٩
(يعني يادگيرندگان نيز در توليد بخشي از محتوا نقش دارند.)

فرصت تعامل بين ياددهنده، يادگيرنده و فناوري فراهم شده است.١٠

فرصت تعامل بين ياددهنده، يادگيرنده ١١
و محيط طبيعي فراهم شده است.

فرصت تعامل بين ياددهنده، يادگيرنده ١٢
و محيط اجتماعي فراهم شده است.

فرايند ها تكويني و تعالي جويانه اند.١٣

فرايند ها زمينه ساز شكل گيري هويت يادگيرندگان اند.١٤

فرايند ها زمينه ساز شكل گيري هويت يادگيرندگان به صورت ١٥
يك پارچه اند. (منظور توجه به همة ابعاد است.)

فرايند ها زمينه ساز شكل گيري هويت يادگيرندگان ١٦
مبتني بر نظام معيار اسلامي اند. 

مي بينيد در اين تعريف تعامل دو سويه بين 
ياددهنده و يادگيرنده مورد توجه قرار گرفته 
است. اما در ادبيات تعليم و تربيت اين واژه 
به انواع تعامل ياددهنده ـ يادگيرنده، تعامل 
يادگيرنده ـ يادگيرنده، تعامل ياددهنده ـ 
ياددهنده، تعامل ياددهنده ـ محتوا ، تعامل 
يادگيرنده ـ محتوا، تعامل با فناوري، تعامل 
با محيط طبيعي، تعامل با محيط اجتماعي 
بر شمرده مي شــود. لذا معيارهاي زير را 

مي توان از آن استخراج كرد.
معيار١:  فرايند تعليم و تربيت، فرايندي تعاملي 

بين ياددهنده و يادگيرنده است.
معيار٢: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين يادگيرنده و يادگيرنده است. 

(كار گروهي)
معيار٣: فراينــد تعليم و تربيتِ، فرايندي 
تعاملي بين ياددهنده و ياددهنده اســت. 

(گروه آموزشي)
معيار٤: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين ياددهنده و محتواست. (يعني 
ياددهندگان در كلاس درس توليد محتوا 

نقش دارند.)
معيار٥: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين يادگيرنده و محتواست. (يعني 
يادگيرنــدگان در كلاس در توليد محتوا 

نقش دارند.)
معيار٦: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين ياددهنده، يادگيرنده و فناوري 

است. 
معيار٧: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بيــن يادگيرنده  و محيط طبيعي 

است.
معيار٨: فراينــد تعليم و تربيت، فرايندي 
تعاملي بين يادگيرنده  و محيط اجتماعي 

است.
خــوب فعــلاً از دو كليــدواژه ٨ معيار 
استخراج شــده است كه بود يا نبود آن ها 
نشــانة بودن يا نبودن تحوّل اســت. فكر 
مي كنيد كليدواژة بعدي چيســت؟ شايد 
بگوييد زمينه ساز، امّا زمينه ساز چه چيزي؟ 
و چگونه؟ درست فكر كرديد؛ «زمينه ساز 
تكوين و تعالي هويت متربيان به صورت 
يك پارچه و مبتني بر نظام معيار اسلامي». 
پس معيار بسازيد شايد معيارهاي شما هم 

شبيه معيارهاي زير باشد.
معيار١: تعليم و تربيتِ فرايندي تكويني و 

تعالي جويانه است.
معيار٢: تعليم و تربيتِ فرايندي زمينه ساز 

شكل گيري هويت يادگيرندگان است.
معيار٣: تعليم و تربيتِ فرايندي زمينه ساز 
شكل گيري هويت يادگيرندگان به صورت 

يك پارچه است.
معيار٤: تعليم و تربيتِ فرايندي زمينه ساز 
شكل گيري هويت يادگيرندگان مبتني بر 

نظام معيار اسلامي است.
مباني نظري تحــوّل بنيادين، هويت را، 
كه بايد تدريجي، تعالي جويانه، يك پارچه 
و مبتني بر نظام معيار اســلامي شــكل 
بگيرد، اين گونه تعريف مي كند: «هويت به 
طور كلي برآيند تعامل اختياری آدمی با 
مجموعه اي از عوامل و موانع مؤثر بر وجود 
اوســت که در قالب ترکيبی از بينش ها، 
باورها، گرايش ها، تصميمات، اعمال مداوم 
(فردی و جمعی) و آثار تدريجی آن ها به 
تدريج در درون خود فرد شکل می گيرد و 
به همين منوال متحول می گردد.» (مباني 

نظري تحول بنيادين، ١٣٩٠، ص ١٣٢)
استخراج معيار را مي توان با ادامة تعريف 
تربيت كــه هدف كلي آن را بيان مي كند 
انجام داد، ولي براي اين نوشته همين قدر 

كافي است؛ بقية آن را خودتان انجام دهيد.
به نظر شــما تغييرات ايجاد شــده در 
كتاب هاي درســي، دوره هاي آموزشــي 
ضمن خدمت، مديريت مدرسه، و فرايند 
يادگيــري در كلاس درس چقدر متأثر از 
اين معيارهاست؟ بياييد معيارها را در يك 

سياهه يا چك ليست قرار دهيم. 
اگر بخواهيد براساس رعايت اين معيارها 
فرايند تدريس خــود را ارزيابي كنيد چه 

امتيازي به خود مي دهيد؟
اين ها نمونه هايي از معيارهاي سنجشِ 
حركت در جهت تحول در نظام آموزشي 
هســتند. تغيير مي تواند منجر به تحوّل 
بشود يا در حد تغيير باقي بماند. شما چقدر 

كلاس خود را تحوّلي هدايت مي كنيد؟
 پي نوشت ها

۱. منظــور از تربيــت در مباني نظري ســند تحول، همان 
تعليم و تربيت است.

 منبع
مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي و 
عمومي جمهوري اسلامي ايران، استنباط و پردازش مفاهيم 
كليدي، شوراي عالي آموزش و پرورش، آذرماه ۱۳۹۰، صص 

۱۳۹ - ۱۲۹
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حسین حق پناه
دبیر تفکر و سواد رسانه اى منطقه 3 تهران
تصویرگر: میثم  موسوى

عصر اطلاعات؛ 
عصر اشباع رسانه ای

شايد باور کردن اين نکته مشكل باشد؛ 
اما يک مقايسه تاريخی نشان می دهد كه 
حجم اطلاعات واردشده در يك شبانه روز 
به ذهن يک انسان امروزی، اعم از  متون 
تبليغاتی،  تابلوهــای  کتاب ها،  درســی، 
پيام های مجــازی، فيلم هــا و ديده ها و 
شنيده ها ، برابر کل اطلاعات دريافتی يک 
انسان قرن هجدهمی در سراسر عمر است! 
پيام ها پيوســته در هر جا و به هرکسی 
ارائه می شــود. ما از پيام های رسانه ای به 

حدي اشباع  شده ايم كه دانشمندان علوم 
ارتباطات مسئله امروز بشر را نه دسترسی 
به اطلاعات، بلکه «انفجــار اطلاعات» و 

«اشباع رسانه ای» می دانند.
نــگاه اوليه بــه جامعه ای با «اشــباع 
رسانه ای» اين بود که دسترسی بی سابقه 
بــه اطلاعات و پيام ها منجــر به افزايش 
دانش و پيشــرفت آموزش و علم خواهد 
شــد. اما اين نــگاه در بهتريــن حالت، 
خوش بينانه يا ســاده انگارانه بود. مسئله 
اصلی اينجاست که حجم و تنوع پيام ها و 
اطلاعاتی که در معرض آن قرارگرفته ايم، 

بيشــتر از توان پردازش و تحليل ماست. 
شــتاب بالای توليد و به اشتراک گذاری 
اطلاعــات به ما اجــازة به روز بــودن را 
نمی دهد. از سوی ديگر نمی توان خود را 
به کلی از جريان سيل آسای اطلاعات کنار 
کشــيد چرا كه در آن صورت هم باز در 
معرض پيام های رسانه ای قرار می گيريم. 
در چنين شــرايطی، دانشــمندان علوم 
ارتباطات از ضرورت مديريت هوشمندانه 
رســانه ها و مهارت انتخاب و گزينشگری 
مخاطب در برابر پيام های رسانه ای سخن 
گفته و  اصطلاحی به نام «رژيم مصرف» 

را مفهوم پردازی کرده اند.

رژيم مصرف
دستور عمومی سلامتی

رژيــم مصرف، کلمــه ای آشــنا برای 
متخصصان تغذيه است؛ يعني يک دستور 
عمومی برای سلامتی که به ما می آموزد 
از هر مادة غذايی، به چه ميزان و چگونه 
استفاده کنيم تا سلامتی مان حفظ شود. 
هرچنــد ما، برای زنده مانــدن و تقويت 
جسمانی خود، نياز به خوردن و آشاميدن 
داريم اما هر چيــزی را نمی خوريم، بلکه 
از قبل در مــورد فوايــد و ضررهای هر 
خوراکــی اطلاعاتي به دســت مي آوريم 
و بسته به ســن و وضعيت جسمانی مان 
خصوصياتی (مانند ميــزان کالری، قند، 
چربــی و ...) را برای مصــرف موادغذايی 
در نظر می گيريــم. رژيم مصرف غذايی، 
چيزی بيشــتر از ممنوعيت و محدوديت 
در مصرف موادغذايی ناسالم است. چون 
حتی اگر همة خوراکی های مورد مصرف 
ما سالم و مفيد هم باشد ولي در استفاده 
از آن ها تعادل را رعايت نکنيم دچار چاقی 

و بيماری خواهيم شد. 
پيام های رســانه ای را می توان همانند 
غذای روح در نظــر گرفت. در واقع رژيم 
مصرف رسانه ای هوشمندانه به فرد هشدار 
مي دهد که چه پيام هايی براي او مناسب 
هســتند و چه پيام هايی مضــر و  اينکه 
ميزان و نحوة اســتفاده او از هر رســانه 

چگونه باشد بهتر است. 
وقتي در شرايط اشــباع رسانه ای قرار 
داريم، رژيم مصرف رسانه ای به ما کمک 
می کند تا ضمن درجه بندي رســانه های 
دور و اطرافمــان، از ميــان اطلاعــات و 
پيام هــای پيرامونی، به طور مشــروط و 
محــدود آنچه را كه موردنيازمان اســت 
دريافت کنيم. همچنين تشخيص دهيم 
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که کدام يک از پيام های رسانه ای را ناديده 
بگيريم و از رويارويی با آن ها پرهيز کنيم 
تا در برابر حجم انبــوه اطلاعات، قدرت 

تحليل و استنباطمان را از دست ندهيم.

رژيم مصرف رسانه ای؛ تنها راه حل
در حال حاضر بخش قابل توجهی از اوقات 
فراغت دانش آموزان به مشغول شدن آن ها با 
طيفی متنوع از رسانه ها (از کتاب و روزنامه 
گرفته تا بازی هاي رايانه ای و شــبکه های 
اجتماعی) مي گذرد، به نوعی، رژيم مصرفِ 
رســانه تابع رژيم اوقات فراغت شده است. 
رســانه ها هم اکنون به عنوان رقيبی جدی 
در تربيــت فرزنــدان در کنار خانــواده و 
مدرسه حضور دارند و از فضای عمومی تا 
را  دانش آموزان  لحظه های  خصوصی ترين 
پوشش می دهند. متوليان تربيت نيز ناگزير 
از اتخاذ موضعی مناســب در برابر رسانه ها 

هستند اما نحوة برخورد اوليا و مربيان با اين 
مسئله يکسان نبوده و نيست.

دســته ای از اوليا مربيان، بيشتر نگران 
اين هستند که استفاده از رسانه ها موجب 
افت تحصيلی و آموزشــی و يا مشکلات 
اخلاقی و جنســی فرزند شــان شود، لذا 
عمدتاً به تأثير منفی رســانه ها در رشــد 
جســمی، روانی و اجتماعی بچه ها اشاره 
می کنند و با بدبينی و رسانه هراسی سعی 
در ايجاد ممنوعيــت و تأخير حداکثری 
استفاده از رســانه ها دارند. از سوی ديگر 
پــاره اي از اوليا و مربيان چنان شــيفتة 
فنّاوری های نوين هستند که بدون توجه 
به محدوديت ها و مشکلات، آزادی بی قيد 
و شــرطی به کودک و نوجــوان خود در 
استفاده از رسانه ها می دهند و فرصت ها و 
مزايای آن ها را در دسترسی به اطلاعات و 
افزايش ارتباطات مجازی به رخ می کشند. 

به نظر ما ديدگاه هيچ کدام از اين دو گروه 
پاسخگوی شرايط و مسائل امروز فرزندان 

ما در مواجهه با رسانه ها نبوده و نيست.
به نظر می رسد راه حل صحيح و ـ شايد 
تنها راه حل ـ در مديريت مصرف رسانه ها 
و رويارويی فعالانه با پيام های رســانه ای، 
اتخاذ يک رژيم مناسب است. اين راه حل 
البته نياز به تمرين و کسب مهارت دارد و 
بسته به سن و موقعيت دانش آموز متفاوت 
است و  نمی توان براي آن نسخة واحدی، 

برای همة سنين و همة اقشار، پيچيد.
 اما برای يک «رژيم مصرف رســانه ای» 
مناســب، هر مخاطبی بايد به سه سؤال 

اساسی پاسخ دهد:
از کدام رسانه ها، چگونه و چقدر بايد 

استفاده کرد؟
برای جواب مناســب به هر سؤال لازم 

است به مواردی توجه شود:

٣. چقدر؟
١. ســن رشد: بسته به اينکه مخاطب در چه سنی قرار دارد و ســواد و تجربة وی در چه سطحی است، استفاده از هر 
رســانه ممکن اســت براي او محدود يا حتی ممنوع شود. استفادة نابه جا از رســانه ها در برخی سنين ممکن است عواقب 
برگشــت ناپذيری داشته باشد. برای مثال تماشای بيش از دو ساعت تلويزيون در روز، در سنين کودکی می تواند مشکلات 

جدی در تمرکز و يادگيری به وجود آورد.
 ب. مکان: موقعيت شناسی مکانی در استفاده يا عدم استفاده از رسانه ها. مثلاً در موقع تعاملات خانوادگی، مهمانی ها يا 

جلسات رسمی نبايد از تلفن همراه استفاده شود.
 ج. زمان: استفادة منظم از رسانه ها در طول روز و متناسب با ديگر فعاليت های روزانه. پيام های رسانه ای حتی اگر مفيد 

و مناسب باشند، اگر در فواصل متعدد و نامنظم به مخاطب برسند باعث کاهش تأثيرگذاری و عدم تمرکز وي می شوند.
 د.  قيمت: مقايسة هزينه های مستقيم و غيرمستقيم مصرف پيام های رسانه ای با منافعی که به دست می آوريم.

١. کدام؟
ا. ظرفيت هر رســانه: توجه به محدوديت های معينی که هر رســانه برای انتقال پيام دارد لازم است. مثلاً رسانه های 
تصويری کمتر می توانند به مباحث علمی پيچيده و نظری بپردازند اما می توانند برخی قواعد علمی را با چاشنی سرگرمی به 

مخاطب منتقل کنند. اصولاً در شبکه های اجتماعی مجازی، کمتر مطلب طولانی و علمی به چشم می خورد و... .
 ب. کارکردهای رسانه ها: کارکردهای چهارگانة رسانه ها يعني ســرگرمی، اطلاع رسانی، آموزش و بسيج گری، خيلی 
از اوقات از يكديگر تفکيک ناپذيرند. مثلاً بســياری از پيام های آموزشی در خلال يک برنامه يا فيلم سرگرم کننده ارسال يا 

دريافت می شود.

٢. چگونه؟
ا. حيطة ديني ـ مذهبی: حدود و قواعد شرعی و دينی که منحصر به اخلاق جنسی نيستند. مواردی همچون دروغ و 

تهمت و حق الناس ازجمله مواردی هستند که رسانه های اجتماعی عموماً به آن ها بي توجه اند.
 ب. اولويت بندی: اولويت رسيدگي به وظايف خانوادگی و انسانی بر استفاده از رسانه ها.

 ج. تکليف محوري: تقدم انجام تکاليف و وظايف تحصيلی و شغلی بر استفاده از رسانه ها. رسانه ها در خدمت انجام تکاليف 
هستند نه ابزاری برای مقابله با تکاليف.

 د. رشد، اعتلا و ارتقا: مواجهه با پيام های رسانه ای بايد منجر به حرکت روبه جلو و رشد و تعالی مادی و معنوی شود، نه 
اينکه مانع شکوفايی استعدادها گردد.
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رژیم مصرف 
رسانه اى 

هوشمندانه به 
فرد هشدار 
می دهد که 

چه پیام هایى 
برای او 
مناسب 

هستند و 
چه پیام هایى 

مضر و  اینکه 
میزان و نحوۀ 

استفادۀ او 
از هر رسانه 
چگونه باشد 
بهتر است



حمد علی اسماعیل زاده اصل
دکتر م

زمانی که دانش آمــوز دورة راهنمايی 
بودم، برای اولين بار با يک پديدة عجيب 
مواجه شدم: يکی از معلمانم را در صف 

نانوايی ديدم!
تا آن روز فکر نمي کردم که معلمان هم 

در صف نانوايی بايستند!
تا پيــش از آن تصويری کــه از معلم 
مدرسه در ذهن داشــتم تصويری فوق 
انسانی بود و اينکه معلم مدرسه در شهر 
با تاکسی تردد کند يا دوچرخه سوار شود 

و در بازار خريد کند برايم نامأنوس بود.
 بزرگ تر که شدم با معلم هايی مواجه 
شــدم که رانندة آژانــس بودند و گاهی 
می شــد که دانش آموزان خودشان سوار 

ماشينشان مي شدند.
با معلم هايی هم مواجه شدم که بنايی و 
نجاری و گچ کاری و نقاشی ساختمان انجام 
می دادند و معلم هايی که بعد از ظهرها در 
مغازه ای به خرده فروشــی می پرداختند يا 

معاملات املاک انجام می دادند.
 تصورم از معلمان ســرزمينم واقعی تر 
شــده بود، اما هنوز گوشــه هايی از آن 
تصوير ناقص بود، تا اينكه برای معلمی به 
کلاس های درس رفتم. آنجا تازه متوجه 
شدم که معلم همه چيز را نمی داند و آن 
دانای کل که در ذهن من نقش بســته 
بود و جواب تمام سؤال ها را می دانست، 
با واقعيت دنيای معلمی متفاوت اســت. 

وقتــی دانش آموزانــم ســؤالی از مــن 
می پرســيدند که جوابش را نمی دانستم 
و به آن هــا می گفتم کــه در اين مورد 
اطلاعی ندارم و بايد با هم به دنبال جواب 
سؤال بگرديم، تصوير دانای کل در ذهن 

آن ها هم ترک بر می داشت.
 بعد تر ها که شروع به برگزاری دوره های 
آموزشــی برای معلمان سرزمينم کردم، 
گوشــه های ديگــری از تصويــر دنيای 

معلمی برايم روشن شد:
 معلم هــا احســاس دارنــد! معلم ها 
خوشــحال می شــوند. معلم ها ناراحت 
مي شوند. معلم ها ذوق می کنند، سرحال 
و افســرده می شوند، احساس درماندگی 
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می کننــد، می خندند، گريــه می کنند، 
خشمگين می شوند، فرياد می زنند، گاهی 
بغضشان را فرو می خورند، گاهی گرسنه 
می شــوند و قند خونشان می افتد و نياز 
به خوردن نوشيدنی و شيرينی دارند تا 
دوباره بتوانند با سطح هوشياری بالاتری 

به کارشان ادامه دهند.
فهميــدم که معلم ها هــم برای حفظ 
سلامتی شــان بايد ورزش کنند و برای 
زندگی شــان بايد هدف داشته باشند و 
برای ارتباط با همسر و فرزندانشان بايد 
مهارت های عاطفی و اجتماعی داشــته 

باشند.
 متوجه شدم که معلم ها هم ممکن است 

با همسرشان دعوا کنند و آن ها ممکن است 
ندانند چه رفتاری بايد با فرزندشان که در 
سن بلوغ است داشته باشند، و ممكن است 
از درگيری های دائمی که در خانواده دارند 

آشفته و درمانده شوند.
 معلم ها هم ممکن است نتوانند با يکديگر 
و با مدير و معاونان و ساير همکاران مدرسه 
و اوليای دانش آموزان ارتباط درستی برقرار 
کنند و در فضای مدرسه روزهای پرتنش و 

اضطرابی را سپری کنند.
 اين ها را من می دانم اما شايد دانش آموزان 
سرزمين من هنوز اين ها را نمی دانند. شايد 
آن ها هنوز در ذهنشــان معلم موجودی 
فرازمينی است که از آسمان به کلاس درس 
فرود آمده اســت و بعد از کلاس درس به 
آسمان ها عروج می کند تا همراه فرشتگان 
از نعمت های بهشــتی متنعم شود.  شايد 
معلمان سرزمين من هنوز تلاش می کنند 
برای دانش آموزانشان همان موجود آسمانی 

باقی بمانند.
 همه از معلم ها انتظار دارند که انسان 
کامل باشند و آســمانی رفتار کنند. اما 
معلم های ســرزمين من در زمين متولد 
شــده اند و در همين کلاس های درس 
آمــوزش ديده اند و امــروز هم که معلم 

هستند، روی همين زمين راه می روند.
 از ما انتظاراتی هســت که برای آن ها 
آموزش نديده ايم و ايــن وضعيت برای 
ما استرس و اضطراب ايجاد می کند. اما 

انتخاب با ماست.
 معلم هايی را ديــده ام که با همين 
وضعيت اســترس و اضطراب سال های 

معلميشان را به پايان برده اند.
 معلم هايی را ديده ام که برای فرار از 

اين وضعيت معلمی را رها کرده اند.
 معلم هايــی را ديــده ام کــه نقش 
همه چيزدان و همــه کار بلد را انتخاب 
کرده اند؛ در نتيجه نقشی غير از خودشان 

را بازی می کنند.
 و معلم هايی هســتند که وضعيت 
فعلــی خود را پذيرفته انــد و تصميم به 
حرکت به همراه دانش آموزانشــان برای 

يادگيری و يادگيرنده بودن گرفته اند.
معلمــان گروه چهارم کــه يادگيرنده 
بودن را انتخاب کرده اند، پذيرفته اند که 
چيزهايــی و کارهايی هســت که برای 
زندگی بهتر بايد آن ها را بلد باشــند، اما 

امروز آن ها را بلد نيستند و مهارت هايی 
هســت که بايد آن ها را يــاد بگيرند و 
راه هايی هست که تا به امروز نرفته اند و 

بايد آن ها را آزمايش کنند.
 در کلاس هايی که همراه معلمان هستم، 
از آن ها می خواهم که ورای تمام کليشه ها 
و جدا از تمام انتظاراتی که ديگران از آن ها 
دارند، به خودشان نگاه کنند و توانمندی ها 
و ضعف ها و آرزوها و نيازهايشان را ببينند 
و آينده ای را که می خواهند در آن زندگی 

کنند خودشان طراحی کنند.
 سرزمين من به معلم هايی نياز دارد که 
برای زندگيشان هدف دارند و برای رسيدن 
به هدف های زندگيشان تلاش می کنند. 
معلمی که خودش نداند چرا به مدرســه 
مــی رود، چرا درس می دهد، چــرا ازدواج 
کرده، چرا صاحب فرزند شــده، چرا معلم 
شده و چه هدفی از زندگی دارد، نمی تواند 

دانش آموزان هدفمندی تربيت کند.
 از معلم هــا می خواهــم کــه هر روز 
صفحه ای از قــرآن بخواننــد و هر روز 
ســاعتی را به ورزش اختصاص دهند و 
شعرها و بازی های جديد ياد بگيرند و با 
فرزندان و دانش آموزانشان سرود بخوانند 
و بازی کنند. هنرهای جديد ياد بگيرند و 
کاردستی درست کنند و يک زبان جديد 
بياموزند. به گوشــه و كنار سرزمينمان 
سفر کنند، با اقوام مختلف معاشرت کنند 
و آداب و سنت های آن ها را ياد بگيرند. 

 از معلم هايی کــه در کلاس ها همراه 
هستند می خواهم که جمع های کوچک 
يادگيری درست کنند و يادگيری هايشان 
را با هم به اشتراک بگذارند و روش های 
جديد يادگيــری و ياد دهی را با هم ياد 

بگيرند و تمرين کنند.
 کلاس های درس ما به معلمان سرحال 
نياز دارد؛ معلمانی که شادی را برای خود 
و خانواده و محله و کلاس های درسشان 
به ارمغان آورند و برای افزايش رضايتشان 
از زندگی، مســير آينده زندگيشــان را 

طراحی کنند.
 شــايد فرشــتگان بعد از کلاس برای 
بردن معلمان به بهشت فرود نيايند، اما 
معلمان سرزمين من می توانند خودشان 
و اطرافيانشان را رشد دهند و با همراهی 
دانش آموزانشــان، ســرزمين من را به 

بهشت روی زمين تبديل کنند.
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سعیده باقری

دکتر شهین ایروانى

هنوز هفتة معلم سال ١٣٩٥ 
تمام نشــده و بــازار تقدير 
کوچــک  تشــکرهای  و 
اســتادان  و  معلمــان  از 
اســت  گــرم  همچنــان 
کــه خبر می رســد دكتر 
شــكوهي،  غلامحســين 
اســتادی که افتخارش معلمی 
بود، ديگر در بين ما نيست. خبر بعدی 
اينكه قرار است پيکر او، به رسم وفاداری، 
برای آخرين خداحافظی به دانشکدة علوم 
تربيتی بيايد؛ به جايی که او ســال ها در 
آن معلمی کرده و نسل هايی از معلمان را 
پرورده اســت. من کم سن و سال تر از آنم 
که شاگرد مســتقيم استاد شکوهی بوده 
باشم اما همواره خود را مديون معلمان و 

استادان و نيز معلمان دست پروردة ايشان 
می دانم. گاهی که از بزرگانی از نسل های 
گذشته ياد می شود به اين فکر می کنم که 
سلسلة استادان من به ايشان هم می رسد 
و خود را وام دار تلاش هــای اين بزرگان 

می دانم. 
صبح دوشنبه ٢٠ ارديبهشت ٩٥ است و 
طبق برنامة اعلام شده سر ساعت هشت 
و سی دقيقه مراسم آغاز می شود. بسياری 
افراد از دانشگاه تهران يا دانشگاه های ديگر، 
از مدرســه ها يــا وزارت آموزش وپرورش 
آمده اند. هرکســی را رشــته ای نامرئی از 
قدرشناســی به اينجا کشانده است. آنچه 
بيش از همه جلب توجه می کند، حضور 
نسل های مختلف شــاگردان مستقيم و 
غيرمستقيم دكتر شــكوهي است. حتی 

برايم جالب است که تعدادی از شاگردان 
ترم پيش خودم هم آمده اند، شاگردانی از 

نسلی جديدتر! 
راهروهای دانشکده و قدم هايی که در آن 
برمی دارم برايم ديگرگونه شــده اند. شايد 
اين ســاختمان قديمی امکانات چندانی 
نداشــته باشــد اما ارزش آن به خشت و 
گلش نيســت، ارزشــش به اين است که 
روزگاری دکتــر شــکوهی و معلمانی از 
جنس او در آن گام برداشــته اند. با خود 
مي گويم: اي شكوهي عزيز! برخيز و ببين 
سفره ای که از عشــق معلمی گستردی 
تا کجاها دامن گســتر شده است. به قول 

حافظ: 
هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريدة عالم دوام ما. 

مــا به فاصلــة کمتــر از دو 
استاد  دو  درگذشــت  با  ماه 
درروزهای  شــديم.  مواجه 
ماه ١٣٩٤  اســفند  پايانی 
دکتر  ناگهانی  درگذشت  با 
فاطمه زيباکلام، همکارمان 
در گــروه مبانی فلســفی و 
اجتماعی آمــوزش و پرورش در 
سن ٦٤ سالگی؛ و در اواسط ارديبهشت 
١٣٩٥ با درگذشــت دکتر غلامحســين 
شکوهی، اســتادمان، در سن ٩٠ سالگی. 
دكتر شكوهي به دنبال سال های طولانی 
بيماری درگذشت. من در مراسم تشييع 
و ترحيم هر دو بزرگوار حضور داشــتم و 
در هر دو مراسم وجوه اشتراكي ديدم که 
مي تواند وجه تمايز مرگ معلم ها با مرگ 

ديگران باشد. اين وجه تمايز محبت ورزی 
غريبی بود كه از ســوی شاگردان هر دو 
استاد در مرگ آن ها، نسبت به ايشان ابراز 
شد.اگرچه نظيري نيشابوري گفته است: 

درس معلم ار بود زمزمة محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گريزپاي را.

اما من به چشــم ديدم که  زمزمه های 
محبت معلمی، نه فقط جمعه ای بلکه پس 
از چندين دهه، شاگردان را از سر مهر، به 
محضر معلم خود آورده اســت. شاگردان 
دکتر زيباکلام که هر روز حال اســتاد را 
می پرســيدند، از دختر و پسر، عميقاٌ به 
سوگ استاد خويش نشستند و اندوه خود 
را ابراز مي كردند. شاگردان دکتر شکوهی 
نيز پس از ســی چهل ســال، خود را به 
مراسم تشييع ايشان رساندند؛ به او ادای 

احتــرام کردند و از لذت  شــاگردی او در 
بيش از سی سال پيش سخن گفتند. اين 
بار زمزمه های معلمی، محبت شاگردان را 

جاری ياد معلم کرده بود. 
آري؛ مــرگ معلم نيــز همچون مرگ 
ديگر مردم غمبار اســت. يکی را ايســت 
قلبی، ديگري را رنج بيماری، ســومي را 
تصادف در جاده ای و ... از ميان برمي دارد. 
اما مقــام معلــم رفتن در عيــن ماندن 
اســت. معلمان می روند چون می ميرند؛ 
و می مانند چون نشــان خود را در اعماق 
وجود شــاگردان خويش باقي مي گذارند. 
پس جاری مي شوند و از وجودی به وجود 
ديگر می روند و جاودانه مي شوند. بنابراين 
رواســت كه بگوييم معلمی يعنی جاری 

شدن جاودانة وجود!
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دکتر محمدرضا نیستانی 

دکتر عبدالرضا سبحانى

جملة  از  شــکوهی  غلامحسين  استاد 
آن انديشــمندانی بود که تعليم و تربيت 
را در ســپيدگی تابناک اش ديد. او، در 
فضايــی آکنده از يأس و ســرخوردگی 

عميق و  زندگي ســوز، 
و برخلاف بســياری از 
مربيان معاصر، کوشيد 
تا ابرهــای غم و اندوه 
را کنار بزند و در نظام 
بذر  آموزش و پــرورش 

اميد بيفشاند. 
تمام  بــا  شــكوهي 

ضربه هــاي هولنــاک و جراحت هــای 
پايان ناپذيری که از قبل خفگی انديشه ها 
با سنگدلي و بی شرمانه بر تعليم و تربيت 
فــرود می آمــد و آن را بي رحمانــه به 
ويران کننده  ورطه هــاي 
نزديــک می کرد، با ايمان 
بــه خواســتن ازلــی در 
ميرا  دل آشــوبة  هر  برابر 
و ديرگذری ايســتاد و از 
خواســت معلمی خويش 

نگذشت.        
نگذاشــت  هيچــگاه 

شــعلة انگيزه هايــش رو 
بــه خاموشــي گــذارد. 
با  و  باريک انديشــی  بــا 

کرد  تلاش  پرشور  تمنايی 
تا با گونــه ای  از فرزانگی و 

بالندگی، بر فــراز تعليم و تربيت 
بال بگشــايد و بار عصــری را به دوش 
بکشد که سوگوارانه بر زمين افتاده بود.  

همواره اين اميد هســت كه در آينده 
فرزندان  اين مرز و بوم برخيزند و راهی 
را کــه او پيش گرفتــه بــود، غنی تر و  

استوارتر پی بگيرند.

 كلاس هاي درس اســتاد شــكوهي 
معلم محــور بود. اگر دانشــجويان از او 
سوالي نمي كردند خودش كلاس را اداره 
مي كــرد؛ اما اين ويژگي را هم داشــت 
ســوال مي پرسيد  دانشــجويي  كه اگر 
در توضيــح و تبيين پاســخ او كوتاهي 
نمي كرد. ايشــان در كلاس خود فضايي 
آزاد و باز فراهم می كرد تا دانشجو را به 
برساند. در كلاس  بالندگي  توانمندي و 
اظهارنظر،  جرئت  همه  شــكوهي  دكتر 
ســوال پرســيدن، نقد كــردن و حتي 
مخالفت كردن با نظر استاد را داشتند. 

  بسيار اهتمام داشــت كه با مطالعه 
شود.  حاضر  سركلاس 
شــاهد آن كــه، روزي 
در كلاس اســتاد بــه 
از  كه  يادداشــت هايي 
روي آن مي خواند دقت 
را  مطالب  ديدم  كردم. 
پشــت نامه هاي باطله 
همان طور  بود.  نوشته 

كــه در كلاس قــدم مي زد توانســتم 
تاريخي را نيز كه روي نامه ها بود بخوانم. 
جديد بود. متوجه شــدم كه استاد اين 
يادداشــت ها را جديداً نوشته است. اين 
براي من بســيار جالب و درس آموز بود. 
ديدم اســتادي كه ســال ها اين مطالب 
را درس داده و تســلط لازم و كافي هم 
دارد حتي ســركلاس دانشجويان دورة 
ليسانس با مطالعة قبلي حاضر مي شود 
و با خــود يادداشــت هاي جديدش را 

مي آورد.
 نظم ايشــان مثال زدنــي بود. هيچ 
گاه از كلاس غيبــت نمي كــرد. معتقد 
بود پيامد غيبت اســتاد از 
کلاس فقط  اين نيســت 
دانشجويان  از  ساعتی  كه 
گرفته می شود و وقت شان 
هدر مــی رود بلکــه اين 
هم هســت كه آن ها ياد 
می گيرنــد بــه راحتــي 
استاد  نيايند.  ســرکلاس 

در وعده هايی هم که به 
بسيار  می داد  دانشجويان 

دقيق و منظم بود. 
 بــه ياد نــدارم که ما در 

نمره  دغدغــة  ايشــان  کلاس 
داشته باشــيم. او نمره را از خاطر ما 

برده بود و در عين حال کسی سرکلاس 
ايشان غيبت نمي كرد. کلاس هاي درس 
استاد شــكوهي به قدری جذاب بود که 
کســانی هم که ثبت نام نکرده بودند در 
پيــدا می کردند.  حضور  کلاس هايــش 
منشأ اين جاذبه ها شخصيت خود استاد 
بود. هنر او ايــن بود که کلاس را بدون 

اضطراب و با کيفيت اداره می کرد. 
تحصيل کردة  اينکه  با  شكوهي  دكتر   
غرب بود، اما شيفته و دلباختة فرهنگ 
و آموزه هــای غربــي نبــود. برعکــس 
تعلــق خاطرش به فرهنــگ بومی و به 
ســرمايه های اجتماعی موجود بارز بود. 
بــه آيات قرآن و ســيره معصومين (ع) 

بسيار استناد می کرد.
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١. تأميــن و تربيت معلمــان، مديران، 
مربيان، كاركنان و پژوهشگراني مؤمن و 
متعهد، معتقد به مباني ديني و ارزش هاي 
اسلامي و انقلابي، داراي فضائل اخلاقي و 
ارزش هاي والاي انساني، كارامد و توانمند 

در طراز جمهوري اسلامي.
٢. تربيــت،  توانمندســازي و ارتقــاي 
شايســتگي هاي عمومــي،  تخصصــي و 
حرفه اي منابع انساني با تأكيد بر پرورش 
انســان هاي متقي، كارآفريــن، خودباور، 
خــلاق و توانا در توليد علــم، فناوري و 
نوآوري، متناســب با مباني و ارزش هاي 

اسلامي و نيازهاي جامعه.
٣. تســهيل فعاليت هــاي آموزشــي و 
پرورشي در تلفيق علم و دين و مشاركت 
در نهضــت توليــد علم، افزايش ســهم 
توليدات علمي در محتواي آموزشــي و 
تربيتي مورد نياز آموزش وپرورش مبتني 
بر مباني و معارف اسلامي و نيازهاي ملي 
و كاربردي كردن دســتاوردهاي علمي و 
پژوهشي از طريق تعامل پويا و سازنده با 
حوزه هاي علميه و مراكز علمي و پژوهشي 

داخلي، منطقه اي و بين المللي.
٤. ايجاد تحول و نوآوري در نظام تربيت 

معلــم كشــور و تغيير اصــلاح و ارتقاي 
روش ها و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي 
تربيت معلم، براســاس مباني اسلامي و 
آخريــن تحولات علمــي و بهره مندي از 
اهداف  تحقق  جهــت  نوين  فناوري هاي 

تعليم و تربيت اسلامي.
٥. توســعه زمينة پژوهندگي و تقويت 
روحيــه پژوهشــي و گســترش دانش، 
بينش و مهارت هاي منابع انساني و رصد 
كردن تحــولات نظام هاي تربيت معلم و 
تحولات علمي در حــوزه  علوم تربيتي و 

آموزش وپرورش.

عنوان رشته رديف

آموزش وپرورش ابتدايي ١

آموزش زبان و ادبيات فارسي ٢

آموزش ديني و عربي ٣

تربيت بدني و علوم ورزشي ٤

آموزش حرفه وفن ٥

آموزش زبان انگليسي ٦

آموزش مطالعات اجتماعي/ آموزش علوم تجربي ٧

آموزش رياضي/ آموزش هنرهاي تجسمي ٨

آموزش كودكان استثنايي(نابينا و نيمه بينا) ٩

آموزش كودكان استثنايي(ناشنوا و نيمه شنوا) ١٠

آموزش كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) ١١

متصدي امور دفتري ١٢

امور تربيتي ١٣

گرايش عنوان رشته رديف

دبيري شيمي ١

فعاليت هاي پرورشي راهنمايي و مشاوره ٢

دبيري زيست شناسي ٣

دبيري تاريخ ٤

تربيت دبيري جغرافيا ٥

دبيري الهيات و معارف 
اسلامي

٦

آموزش زبان و 
ادبيات فارسي

٧

تربيت دبير زبان انگليسي ٨

آموزش وپرورش كودكان 
استثنايي

علوم تربيتي ٩

به لطف خداي مهربان، براساس برنامه ريزي هايي كه براي مجلة رشد معلم در سال تحصيلي جديد (٩٦ - ١٣٩٥) كرده ايم، 
تعدادي از صفحات مجله را به دانشــگاه فرهنگيان اختصاص داده ايم. دانشگاهي كه در راستاي سند چشم انداز، نقشة 
جامع علمي كشــور و سند تحول بنيادين آموزش وپرورش با هدف تأمين تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد و كارامد 
براي وزارت آموزش وپرورش و توانمند سازي منابع انساني آن، در سال ١٣٩١ تأسيس شده است و در حال حاضر مديريت و 

هدايت ٩٨ پرديس و مركز تربيت معلم با حدود ٧٠ هزار دانشجو را برعهده دارد.
در اين مسير، بخشي از كار ما معرفي حوزه هاي ستادي و مركزي اين دانشگاه و پرديس ها و مراكز تربيت معلم زير پوشش 
آن اســت. اما در كنار اين كار، نيز به ارائة ديدگاه ها و نظرات معلمان، دانشجو معلمان و كارشناسان و متخصصان آموزش 
حرفه اي نسبت به روند علمي، آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه نيز به منظور رشد و ارتقاي همه جانبه آن خواهيم پرداخت.

 ضروري مي دانيم در ابتداي كار، از همة كارشناسان، متخصصان، معلمان و دانشجو معلمان دعوت كنيم كه با ارائه و ارسال 
ديدگاه ها و نظرات خود، ما را در اين راه ياري كنند.
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ردان

 كا
ف.

ال
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ي پي
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شن
كار

ب. 

گرايش عنوان رشته رديف

دبيري فيزيك ١٠

دبيري علوم اجتماعي ١١

پيش دبستان،  دبستاني
آموزش تربيت بدني ١٢

دوره متوسطه

دبيري زبان و ادبيات عرب ١٣

دبيري رياضي ١٤

آموزش وپرورش 
پيش دبستاني و 

دبستاني
علوم تربيتي ١٥

ارتباط تصويري ١٦

اشاره
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خيلی  مــن  که  چيزهايــی  از  يکــی 
خوشــحال شــدم و ديدم تقريباً  تعداد 
کردند  تکيه  رويش  دوســتان  از  زيادی 

مراکز تربيت معلم است.
مــن هم به مســئولان قبلــی و هم 
مراکز  راجع بــه  فعلــی  مســئولان  به 
تربيت معلم ســفارش کــرده ام؛ خيلی 
مهم است. ما معلم باسواد، معلم مطّلع 
و معلم کاردان و حرفه ای در کار خود 
نيــاز داريم. نمی شــود ما نــگاه کنيم 
هرکســی بيکار بــود، بگوييم آقا تو بيا 
اينجا درس بده؛ آن هم در رشته هايی 
کــه خيلی اوقات اصلاً از آن ها اطلاعی 
ندارند. ما درس دينی مان را در خيلی 
کســانی می دهيم که  مــدارس، به  از 
هيــچ مهارت و خبرويّتــی در اين کار 

ندارند؛ اينکه درست نيست.

آموزش عالی پشتيبانی لازم را 
از دانشگاه فرهنگيان انجام دهد

اين دانشــگاه بــا دانشــگاه های ديگر 
متفاوت اســت، زيرا در آن، شــخصيت 
معلمان ساخته می شود. بنابراين آموزش 
عالــی بايــد پشــتيبانی های لازم را از 

دانشگاه فرهنگيان انجام دهد.
دانشگاه فرهنگيان ـ يا به تعبير قديمی، 
دانشــگاه تربيت معلم ـ دانشــگاه است، 
لکن با دانشــگاه های معمولی فرق دارد. 
علاوه بر امتيازاتی که دانشگاه های ديگر 
دارند امتياز «توليد معلم» مخصوص اين 
دانشگاه است. اين شرايطی دارد. به اين 

دانشگاه خيلی بايد اهميت داد.
دانشگاه فرهنگيان خيلی مهم است

دانشگاه فرهنگيان خيلی مهم است. همه 
فرايندهايی که منتهی می شود به جذب 

معلم بــرای تدريس و برای تعليم وتربيت، 
بايستی ســالم و با معيار اسلام و انقلاب 
ســنجيده بشــود. اگر اين کار را کرديم، 
نتيجه همان چيزی خواهد بود که شــما 
می خواهيد؛ هــم مورد رضای خدا خواهد 
بود، هم برای آينده کشور مولد يک نسل با 
عظمت و اميدبخش خواهد بود. اگر اين ها 

رعايت نشود، نه.
در دانشــگاه فرهنگيان، هم مواد درسی و 
محتوای دروس مهم است، هم اساتيد مهم اند 
و هم هيئت علمی مهم است. بناست ما چه 
کســی را، چه جور آدمی را تربيت کنيم و 
بفرستيم سراغ بچه های مردم که بروند آن ها 
را بســازند و توليد انسان بزرگ بکنند؟ اين 
خيلی مهم است. بنابراين مسئلة صلاحيت ها، 
مسئلة اساتيد، مســئله کتاب های درسی، 
محتوای درسی در دانشگاه خيلی مهم است.

عنوان رشته رديف

آموزش وپرورش ابتدايي ١

آموزش زبان و ادبيات فارسي ٢

آموزش ديني و عربي ٣

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي ٤

آموزش حرفه وفن ٥

آموزش زبان انگليسي ٦

تربيت معلم مطالعات اجتماعي ٧

عنوان رشته رديف

علوم تربيتي، گرايش آموزش وپرورش ابتدايي ١

زبان و ادبيات فارسي، 
گرايش آموزش زبان فارسي

٢

الهيات و معارف اسلامي ـ فقه 
و مباني حقوق اسلامي

٣

الهيات و معارف اسلامي ـ علوم قرآن و 
حديث

٤

برنامه ريزي درسي ٥

آموزش زيست شناسي ٦

آموزش شيمي ٧

آموزش رياضي ٨

آموزش زبان انگليسي ٩
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عنوان رشته رديف

آموزش علوم تجربي ٨

آموزش رياضي ٩

آموزش هنرهاي تجسمي ١٠

روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي ١١

تربيت مربي امور تربيتي، گرايش عمومي ١٢

تربيت مربي امور تربيتي، گرايش متوسطه ١٣

آموزش راهنمايي و مشاوره ١٤

الف: قبل از پيروزی انقلاب اسلامی:
 دارالفنون؛ ١٢٢٩

 دارالمعلمين؛ ١٢٩٨
 دارالمعلمين عالی؛ ١٣٠٧

 دانشسراهای مقدماتی و عالی؛ ١٣١٢
 مراکز تربيت معلم دو ساله روستايی؛ ١٣٣٢

 مراکز تربيت معلم يک ساله؛ ١٣٣٨
 دوره تربيت معلم حرفه ای پسران و دختران؛ 

١٣٤١

 دانشسرای عالی سپاه دانش؛ ١٣٤٣
 مراکز تربيت معلم دينی؛ ١٣٤٥

 مراکز تربيت معلم کودکان استثنايی؛ ١٣٤٧
 مراکز دانشسرای راهنمايی؛ ١٣٤٨

 مراکز تربيت معلم فنی وحرفه ای؛ ١٣٤٨
 مراکز تربيت  مربی کودک؛ ١٣٥١

 دانشکده های علوم تربيتی دانشگاه ها
 دانشگاه تربيت معلم؛ ١٣٥٣

ب. پس از پيروزی انقلاب اسلامی

 دانشســراهای تربيت معلم دو ســاله و 
چهار ساله

 دانشگاه های تربيت معلم و دانشکده های 
علوم تربيتی

 مراکز تربيت معلم
 دانشگاه تربيت دبير فنی شهيد رجايی
 مجتمع آموزش عالی پيامبر اعظم(ص)

 تأسيس دانشــگاه فرهنگيان در سال 
١٣٩٠
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گفت وگو از نصراالله دادار
عکاس: اعظم لاریجانی

ضرورت و فلسفة وجودي دانشگاه فرهنگيان چيست؟ چشم انداز آن چيست؟ تفاوت اين دانشگاه با ساير 
دانشگاه هاي آموزش عالي كدام است؟ چرا اين دانشگاه دردانة آموزش عالي قلمداد شده است؟ راه طي شدة 

اين دانشگاه چگونه است و اولويت هاي آن در حال حاضر چيست؟
محتواي آموزشي در دانشگاه فرهنگيان چقدر با نيازهاي معلمان هماهنگ و متناسب است؟ معلمان چطور 

مي توانند در اين دانشگاه و پرديس هاي آن ادامه تحصيل بدهند؟ و...
دكتر محمود مهرمحمدي سرپرست دانشگاه فرهنگيان به اين سؤال ها پاسخ مي دهد.

دكتر محمود مهرمحمدي در سال ١٣٣٧ هجري شمسي در تهران متولد شده است. او داراي ديپلم رياضي، 
كارشناس رشتة فناوري صنعتي، كارشناس ارشد رشتة فناوري آموزشي و دكتراي تخصصي برنامة درسي و 
آموزشي است. ايشان عضو هيئت علمي دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با رتبه استادي و عضو 
هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامة درسي ايران و مجري طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش ايران در 
سال هاي ١٣٨٣ تا ١٣٨٨ اســت. دكتر محمود مهرمحمدي از ٢٤ شهريورماه سال ١٣٩٢ تاكنون سرپرستي 

دانشگاه فرهنگيان را عهده دار بوده است.

پاي صحبت دكتر محمود مهرمحمدي، سرپرست دانشگاه فرهنگيان
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و  ضرورت  دربارة  ما  سؤال  اولين   
فرهنگيان  دانشگاه  وجودي  فلسفة 
اســت. چرا با وجود دو دانشــگاه 
تربيت معلم مانند خوارزمي و شهيد 
در  تربيت معلم  مركز  چند  و  رجايي 
سراسر كشور، اين دانشگاه تأسيس 

شده است؟
من تشكر مي كنم از فرصتي كه در اختيار 
دانشگاه فرهنگيان قرار داديد و اميدوارم مجلة 
رشد معلم در ادامه موفقيت هايش با اين تدبير 
به موفقيت هاي بيشتري در حوزة آگاه سازي 
معلمان و بالا بردن ســطح دانش و بينش 
آن ها دست يابد. اما در پاسخ سؤال شما بايد 
عرض كنم كه مدل تربيت معلم در كشور ما 
طي قريب يكصد سال گذشته، به تناوب، يا 
دانشگاه محور و يا آموزش وپرورش محور بوده 
اســت. بنابراين ما با دو تجربه در اين زمينه 

روبه رو بوده ايم.
ايــن دو تجربــه هركدام نقــاط قوت و 
نقاط ضعفي داشــته و در نهايت منجر به 
تأسيس دانشــگاه فرهنگيان شده است. 
پس دانشگاه فرهنگيان فلسفه وجوديش يا 
موجوديتش در صورتي قابل دفاع است كه 
بتواند نشان دهد برآيند تجربيات گذشته 
و يك مدل بهينه در تربيت معلم كشــور 
اســت. مدل دانشگاه محور مدلي است كه 
آموزش وپرورش در آن نقشــي ندارد و يا 
نقشش بسيار كم رنگ است. برعكس، مدل 
آموزش وپرورش محور هم مدلي است كه 
دانشگاه در آن نقشــي ندارد يا اين نقش 

بسيار كم رنگ است.
حالا مي توان گفت كه دانشگاه فرهنگيان 
معرف يك تعادل و توازن يا تقســيم كار 
و يا تشــريك مســاعي بين دانشــگاه و 
آموزش وپرورش است. اين تشريك مساعي 
در امر تربيت معلم بسيار موضوعيت دارد، 
و هرچه ما بيشــتر به اين تعادل و توازن 
نزديك شــويم در تربيت معلــم موفق تر 
خواهيم بود. حالا مي توان  پرســيد كه آيا 
در دانشگاه فرهنگيان واقعاً چنين تعادل و 
توازني اتفاق افتاده است يا نه! و اين چيزي 
است كه مي شود درباره اش گفت وگو كرد. 
تربيت معلم يك بعد تربيت علمي دارد و يك 
بعد تربيت حرفه اي؛ و دانشگاه بنا به مأموريت 

ذاتــي اش بايد بتواند بخــش تربيت علمي 
كار را تأمين كنــد. آموزش وپرورش هم بنا 
به مأموريت ذاتــي اش بايد بخش حرفه اي 
تعليم وتربيت يا تربيت معلــم را انجام دهد. 
در واقــع اين دو نهــاد (آمــوزش عالي ـ 
آموزش وپرورش) بايد بتوانند از كسي كه از 
نظر اندوخته هاي علمي، دانش و سواد علمي 
به درجة قابل قبولي رسيده است يك معلم 
بسازند. ســاختن معلم از كسي كه فقط از 
دانــش علمي در يك حوزة خاص برخوردار 
است همان داستان تربيت  حرفه اي است كه 
اگر شاق تر و دشوارتر از تربيت علمي نباشد 
دست  كم به همان اندازه اهميت دارد. پس 
چون مــا در تربيت معلم هم تربيت علمي 
داريــم و هم تربيت حرفــه اي، مدل بهينه 
تربيت معلم بايد مدلي باشد كه در آن، اين 
توازن و اين هم افزايي ديده شود، و ما داريم 

در دانشگاه فرهنگيان به همين سو مي رويم.
گام هايي هم در اين جهت برداشــته ايم 
و مصوباتي را در هيئــت  امنا گذرانده ايم و 
اميدواريم بتوانيم اين رويكرد مشــاركتي 
تربيت معلم را در دانشگاه فرهنگيان تعريف 
و عملياتي بكنيــم. بايد منتظر بود و ديد 
در نهايت اين رويكرد در تربيت معلم كشور 
در دانشــگاه فرهنگيان جواب مي دهد و 
نهادينه مي شود يا خير؛ كه اگر شد به نظر 
من دانشــگاه فرهنگيان توانســته است 
به رســالت تاريخي خــودش جامه عمل 

بپوشاند.
 چشــم اندازي كه براي دانشگاه 

فرهنگيان ترسيم شده چيست؟
چشــم اندازي كه مــا در هيئــت  امنا به 
تصويــب رســانده ايم اين اســت كه اين 
مشاركت به شــكل حداقلي و حداكثري 
ان شاءاالله اتفاق بيفتد و دانشگاه فرهنگيان 
تبديل شــود به نهــادي كه تأمين بخش 
اساسي از نيروي انساني آموزش وپرورش را 
بر عهده دارد. در جايي مثل دورة ابتدايي 
كار اساسي تربيت حرفه اي است و تربيت 
علمي اهميــت ثانوي پيدا مي كند؛ اما در 
دورة متوسطه، اهميت تربيت علمي تقريباً 
هم تراز اهميت تربيت حرفه اي است. ما به 
سمت الگوهايي بايد برويم كه اين الگوها 
در آن تقسيم كاري كه اشاره كردم ديده 

شــود؛ الگوهايي مثل الگوي يك ساله كه 
موسوم است به همين آزمون استخدامي يا 
مادة ٢٨ اساسنامة دانشگاه فرهنگيان يك 
نوع از همان الگوها و مشــاركت و تقسيم 

كار است كه افراد تربيت علمي شوند.
در جاي ديگر كه افراد متقاضي ورود به 
حرفة معلمي هستند، مي آيند در يك دورة 
يك ســاله در اين دانشــگاه، براي تربيت 
حرفه اي يا تبديل شدن به معلم، شركت 
مي كنند، امســال ما براي اولين بار حدود  
پنج هزار نفر را از اين طريق در دانشــگاه 
فرهنگيان و در دانشــگاه شــهيد رجايي 
پذيرفتيم. شكل ديگري از ادامه تحصيل 
كه در هيئت امنا به تصويب رسيده برنامه 
كارشناسي ارشد ناپيوسته است. اين برنامه 
براي دورة متوسطه ولي در حد محدودي 
تعيين شده اســت. برنامه ديگري كه باز 
به تصويب رسيده دورة كارشناسي چهار 
ساله پيوسته است كه به دو دورة مساوي 
دو ساله تقسيم شده؛ يعني دانشجويان دو 
سال تربيت علمي را در دانشگاه ها مي بينند 
و سپس براي تربيت حرفه اي به دانشگاه 
فرهنگيان مي آيند و مدرك كارشناســي 
مي گيرند. اين ها اشــكال مشاركتي است 
كه ما ديده ايم و بر پايــة آن برنامه ريزي 

مي كنيم براي آينده دانشگاه.
 چقدر اميدواريد كه به اين توازن 

نزديك شويد؟
بســيار اميدواريم، چون ايــن برنامه ها را 
بالاترين مرجــع تصميم گيري كه همان 
هيئت امناســت پذيرفته و تصويب كرده 

است.
 تفاوت اين دانشــگاه با ســاير 
چيست؟  عالي  آموزش  دانشگاه هاي 
در جايي شــما گفته بوديد كه اين 
دانشگاه دردانة آموزش عالي است. 

منظورتان چيست؟
دانشگاه هاي ما عموماً آكادميك هستند؛ 
يعني مأموريتشان توسعة مرزهاي دانش 
و مأموريت پژوهشــي است. اصولاً آموزش 
براي توسعه مرزهاي دانش اتفاق مي افتد. 
از اين ميان بعضي از دانشــگاه ها حرفه اي 
هســتند. نمونة دانشــگاه هاي حرفه اي، 

دانشگاه هاي علوم پزشكي هستند.

تربیت معلم 
یک بعد 

تربیت علمی 
دارد و یک 
بعد تربیت 
حرفه ای؛ و 
دانشگاه بنا 

به مأموریت 
ذاتی اش باید 
بتواند بخش 
تربیت علمی 
کار را تأمین 

کند. آموزش و 
پرورش هم بنا 

به مأموریت 
ذاتی اش 

باید بخش 
حرفه ای 

تعلیم وتربیت 
یا تربیت معلم 
را انجام دهد
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شما وقتي مي خواهيد يك عنصر حرفه اي 
تربيت بكنيد، نمي توانيد رسالت خودتان را 
فقط محدود به رسالت پژوهش و در واقع 
توسعه مرزهاي دانش كنيد. اگرچه توسعه 
مرزهاي دانش هم بايــد يكي از ابزارها و 
يكي از وجوه همت شــما باشد. پژوهش 
كماكان موضوعيت خواهد داشت اما اصل 
چيز ديگري اســت. اصل در واقع تربيت 
يك عنصر حرفه اي اســت كه استلزامات 
و اقتضائات خاص خــودش را دارد. اما در 
ارتباط با دانشگاه فرهنگيان چه صيغه اي 
است؟ دانشــگاه فرهنگيان يك شكل از 
دانشگاه هاي  مانند  حرفه اي  دانشگاه هاي 

علوم پزشكي است.
يعني ما در دانشگاه فرهنگيان يك عنصر 
حرفه اي تربيت مي كنيم كه البته اسمش 
پزشك نيســت بلكه معلم است اما از اين 
حيث ما و دانشــكده هاي پزشــكي فصل 
مشتركي داريم و آن هم تربيت آن عناصر 
حرفه اي اســت. ما معلم تربيت مي كنيم 
و در دانشــگاه هاي علوم پزشكي پزشك 

تربيت مي شود.
تربيــت حرفــه اي يك تكليــف خيلي 
خيلي برجسته و خاصي است كه متوجه 
دانشگاه هاي تربيت حرفه اي است. سؤال 
كرديد چرا دانشــگاه فرهنگيــان دُردانه 
است؟ به اين جهت دردانه است كه جاي 
كار تربيت حرفه اي در حوزة تربيت معلم را 
كه در خانواده آموزش عالي كشــور خالي 

بود پر كرده است. 
اين يك مولود جديد است. مولود جديد 
از ايــن حيث كه دارد يــك خلأ جدي را 
در آموزش عالي پــر مي كند. خلائي كه 
واقعاً در آموزش عالي كشور وجود داشت. 
هيچ دانشگاهي نبود كه مأموريت ويژه و 
مشــخص تربيت معلم را بر دوش بكشد. 
حالا دانشگاه فرهنگيان دارد آن مأموريت 
را بر دوش مي كشــد و از ايــن نظر بايد 
به عنوان يــك موجود يگانه دردانة عزيز و 
محترم در اين مجموعه به آن نگريســته 

شود.
 دانشگاه فرهنگيان از نظر نيروي 
انســاني، اعضاي هيئــت علمي و 
امكانات و فضا در چه وضعيتي است؟

نامناسب و نامساعد!
 چرا؟

هر دانشــگاهي تا بخواهد دانشــگاه شود 
زمــان قابــل توجهي مي خواهــد. چون 
دانشگاه، در بستر زمان دانشگاه مي شود. از 
عمر دانشگاه فرهنگيان هنوز چند صباحي 
بيش نگذشــته كه بخواهيم تبديل شده 

باشد به يك دانشگاه تمام عيار.
اين انتظــار واقع بينانه اي نيســت. من 
هميشــه دانشــگاه تربيت مدرس را مثال 
مي زنم و آن را مولود اول انقلاب مي دانم. 
الان ٣٥ ســال از عمــر آن مي گذرد و به 
جايي رسيده كه جزء دانشگاه هاي خوب 
و برتر كشــور و موجب افتخار است. اين 
دانشــگاه تربيت مدرس با گذشت زمان و 
پشتيباني به اينجا رسيده است. دانشگاه 
فرهنگيــان هم تقريباً مأموريتي شــبيه 
تربيت مدرس دارد و جا دارد به آن مولود 
دوم انقلاب بگوييم. اين دانشــگاه هم نياز 
به زمان و پشــتيباني دارد. به دانشــگاه 
تربيت مدرس نگاه كنيد تا ببينيد از كجا 

آغاز كرده و به كجا رسيده است.
در  واقعــاً  مــا  اينكــه  دوم  نكتــه 
تصميم گيري هايمان براي پذيرش دانشجو، 
كه  اســتانداردهايي  و  شرايط  تحت تأثير 
بايد داشته باشيم و از آن ها فاصله داريم، 
بايســتي بسيار دقيق و كنترل شده رفتار 
كنيم و جلوي توسعة كمّي را بگيريم. اگر 
توســعة كمي مهار نشــود، ما نمي توانيم 
استعدادهاي جواني را كه وارد اين دانشگاه 
مي شوند آن چنان كه بايد و شايد شكوفا 
كنيم. خســارت بزرگ تر يا خسارت دوم 
اين اســت كه ما آن نيروي انساني كيفي 
را كه بايد تحويل آموزش وپرورش بدهيم 
نمي توانيــم تحويل بدهيــم و اين يعني 
شكســت تمام عيار در انجــام مأموريت. 
فرامــوش نكنيم كه دانشــگاه فرهنگيان 
تأســيس شده است تا نســل جديدي از 
معلمان با قابليت هاي متناسب با قرن ٢١ 
و با انتظارات متناســب با توسعة كشور و 
شايســتگي هاي متنوع و بسيار جدي در 
و  اقتصادي  حرفــه اي،  علمي،  حوزه هاي 
امثــال اينها را تحويــل آموزش وپرورش 
دهيم. پس ما ضمن اينكه مي پذيريم كه 

دانشگاه مجال كافي براي توسعه نداشته، 
ولي كم كم بايســتي در يك بــازة زماني 
ايــن كار اتفاق بيفتــد. اميدواريم كه اين 
بازة زماني در ســاية توجهات و تأكيداتي 
كه خصوصاً رهبري انقلاب روي دانشگاه 
دارند، هرچه كوتاه تر بشــود و ما بتوانيم 
زودتر شاهد تأمين زيرساختار ها و رسيدن 
به استانداردهاي آموزش عالي در دانشگاه 
فرهنگيان باشــيم. اما واقعيت قضيه اين 
اســت كه ما بايد در اين دوره، يعني دورة 
گذار، خيلي عاقلانه عمل كنيم و بي محابا 
در تنور توســعه كمي ندميــم و توجه به 
كيفيــت را در صدر ملاحظــات خودمان 

داشته باشيم.
دانشجو  پذيرش  الان  دكتر  آقاي   
در اين دانشگاه براساس چه ضوابطي 
است و چگونه انجام مي شود. شما هر 
سال چه تعدادي دانشجو مي پذيريد؟
مهم ترين ضابطة ما در پذيرش دانشــجو 
براســاس نيازي اســت كه از سوي مركز 
اعلام  آموزش وپــرورش  انســاني  نيروي 
مي شود و اينكه هر اســتان به چه تعداد 
نيــرو و در كدام مناطق و شهرســتان ها 
نياز دارد. پس دانشگاه فرهنگيان سفارش 
را از آموزش وپــرورش مي گيــرد. ايــن 
سفارش هم يك مقدار متغير است، چون 
آموزش وپرورش هنوز روشن نكرده كه در 
يك نگاه بلندمدتِ مثلاً ده ساله نيازهايش 
چگونه و به چه مقدار اســت. ديگر اينكه 
پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان تابع 
توافق و تفاهمي است كه آموزش وپرورش 

هر دانشگاهی 
تا بخواهد 
دانشگاه 
شود زمان 
قابل توجهی 
می خواهد. 
چون 
دانشگاه، در 
بستر زمان 
دانشگاه 
می شود. از 
عمر دانشگاه 
فرهنگیان 
هنوز چند 
صباحی بیش 
نگذشته که 
بخواهیم 
تبدیل شده 
باشد به 
یک دانشگاه 
تمام عیار
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با سازمان مديريت و برنامه ريزي مي كند 
و اينكه ســازمان در هر ســال چه مقدار 
بودجه و چه تعداد رديف اســتخدامي به 
آموزش وپــرورش مي دهد كه بايد بگويم، 
متأســفانه، آن ها خيلــي انقباضي عمل 

مي كنند.
 البته ما تعداد ديگري را هم بدون رديف 
استخدامي در دانشــگاه مي پذيريم و آن 
كساني هســتند كه ما به آن ها نيروهاي 
شــاغل در آموزش وپــرورش مي گوييم، 
يعني معلمــان و دبيران موجــود. البته 
براي اين گونه افراد هم سهميه اي داريم و 
براساس آن چيزي است كه در اساس نامة 
دانشگاه با عنوان بهســازي منابع انساني 

آمده است و مأموريت مهمي است.
ايــن دوره هــا و ســهميه ها اختصاص 
دارد به دوره هاي كارشناســي ناپيوســته 
و كارشناسي ارشــد ناپيوسته و دوره هاي 
متنوع ديگري كه ما مي توانيم در دانشگاه 

برگزار كنيم.
 محتواي آموزشــي اين دانشگاه 
تا چه حد متناســب بــا نيازهاي 

آموزش وپرورش تنظيم مي شود؟
خيلي ســؤال خوبي است. ترديد نيست 
كــه تربيت معلــم بايــد در چارچــوب 
برنامه هاي درسيِ با محتوايي ايجاد شود 
تا ما مطمئن شويم كه در انجام مأموريت 
خودمان كامياب و موفق شده ايم. من از 
ابتداي تأسيس دانشــگاه و از زماني كه 
وارد دانشــگاه شدم، موضوع بازنگري در 
برنامه هاي درســي را به عنوان يك پروژة 

بســيار مهم در دســتور كار قــرار دادم 
كه  را  تربيت معلــم  هماهنگي  گــروه  و 
سال ها غيرفعال شده بود به عنوان مرجع 
تثبيت كننــدة برنامه هاي تربيت معلم در 
ســاختار آموزش عالي فعال كردم و آن 
را به رياســت وزير محترم تشكيل دادم. 
وزير محترم هم عنايت ويژه اي به اين كار 
دارند و خودشــان رياست همة جلسات 
را به عهده مي گيرنــد. در واقع آنچه كه 
ما در شوراي برنامه ريزي دانشگاه آماده 
تربيت معلم  هماهنگي  گروه  به  مي كنيم 
مي آوريــم كه بعد هم به شــوراي عالي 
نهايتاً  علوم مي رود و  وزارت  برنامه ريزي 
قابليت اجرايي پيدا مي كند. الان كه من 
با شــما صحبت مي كنم، مي توانم بگويم 

٩٠ درصد راه را طي كرده ايم.
در اين راهي كه تاكنون طي شــده دو 
تا اتفاق خيلي مهــم افتاده، يكي مربوط 
به معماري جديد برنامة درســي است يا 
سندي به نام طراحي كلان برنامة درسي 
كه به آن برنامة درســي ملي تربيت معلم 
مي گوييم. ما اين كار را انجام داده ايم كه 
البته چارچوب كلي سند است. اين اولين 
كار ما بوده كه به تصويب هم رسيده است.

 براســاس اين معماري جديد، دانشجو 
معلمــان بايــد ١٥٠ واحد درســي در 
رشــته هاي مختلف بگذرانند. در همين 
در  تخصصــي  كارگروه هــاي  راســتا 
فيزيك،  ادبيات،  مختلف مثل  رشته هاي 
خودشان  برنامه هاي  غيره  و  تربيت بدني 
را تنظيــم مي كنند و آن مســيري كه 
عرض كردم طي مي شــود تا برنامه هاي 
همــة رشــته ها بــه تصويب برســد و 
قابليــت اجرايي پيدا كنــد. بنابراين راه 
به روزرساني محتوا راهي است كه به نظر 
من تا حدود بسيار زيادي الحمداالله طي 
شده است؛ چون دانشــجوياني كه الان 
در دانشــگاه فرهنگيان مشغول تحصيل 
هستند و از سال ٩١ وارد شده اند پروندة 
تحصيلي شان مورد بازبيني قرار مي گيرد 
تا واحدهايــي كه در قالــب برنامه هاي 
قديمــي و قبلــي گذرانده اند بــا برنامة 
درســي جديد تطبيق پيدا بكند و نهايتاً 
برنامه هاي  طبق  ان شاءاالله  بتوانند  اين ها 

درسي جديد فارغ التحصيل شوند.
اولين  مهــر  اول  دكتــر  آقاي   
وارد  شما  فارغ التحصيلان  از  گروه 
كارشان  و  مي شوند  آموزش وپروش 
ارزيابي  براي  مي كنند.  شــروع  را 
مي خواهيد  چگونــه  كارتــان  از 
را  فرهنگيان  دانشگاه  خروجي هاي 

رصد كنيد؟
در اولويت هــاي كاري دانشــگاه و حوزة 
پژوهــش و ارزيابــي، ما ايــن را منظور 
كرده ايم و فكر هم مي كنيم كه فوق العاده 
حائز اهميت اســت. ان شاءاالله نتايج اين 
انعكاس  مقتضــي  به طور  را  بررســي ها 
مي دهيــم و آن را در معــرض قضاوت 
صاحب نظران قــرار خواهيم داد. البته ما 
مي دانيم كه اين كار فقط توسط دانشگاه 
انجام نمي شــود. حتمــاً نهادهاي مدني 
و خــود آموزش وپرورش و تشــكل هاي 
ذي نفع و ذي ربط ديگري مانند رسانه ها 
هم اين كار را ان شــاءاالله انجام خواهند 

داد و ما از آن هم استقبال مي كنيم.
 معلم ها چطــور مي توانند از اين 
دانشگاه به عنوان يك مرجع علمي 

آموزشي استفاده كنند؟
اين يك بحثي اســت كه به نظرم خيلي 
دامنه اش وسيع است و من نمي توانم الان 
خيلي به توضيحش بپردازم. اما تمركز ما 
تاكنون روي خود تربيت نيروي انســاني 
جديد بوده است. براي معلمان شاغل جز 
همان موردي كه عرض كردم كه بالاخره 
بخشــي از كار ما مربوط مي شود، برنامه 
ديگــري نداريم و آن هــم فراهم كردن 
دورة تحصيلــي منتهي بــه مدرك براي 
معلمان شاغل است كه الان ما بيشتر در 
آن قسمت متمركزيم. البته قرار است كه 
صد در صد آموزش هاي كوتاه مدت وزارت 
آموزش وپرورش در يك بــازة زماني ١٠ 
ساله براساس برنامه راهبردي دانشگاه، به 
بنابراين  شود.  منتقل  فرهنگيان  دانشگاه 
ما از حــالا تا ١٠ ســال ديگــر فرصت 
داريم تا تدريجاً هميــن ارتباط را برقرار 
بكنيم تا نيازهاي معلمان را هم در قالب 
آموزش هاي كوتاه مدت در دانشگاه بتوانيم 

پاسخ دهيم. 

کلاس درس دانشجويان دانشگاه فرهنگيان پرديس 
شهيد مدرس سنندج
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با ميزباني دانشگاه فرهنگيان 
در مشهد مقدس برگزار مي شود:

نصراالله دادار
دانشــگاه فرهنگيان در آبان ماه سال 
.ش) ميزبان  تحصيلي جاري (١٣٩٥ هـ 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي 
و غيردولتي در برگزاري ســي و يكمين 
جشنوارة ملي قرآن و عترت دانشجويان 

كشور در مشهد مقدس خواهد بود. 
معاون  صــادق زاده،  عليرضــا  دكتر 
فرهنگــي اجتماعــي اين دانشــگاه، در 
گفت و گو با خبرنــگاران ضمن اعلام اين 
خبر گفت: دانشــجويان شركت كننده در 
اين جشــنواره نماينــدگان و برگزيدگان 
حدود پنج  ميليون دانشجوي دانشگاه هاي 

سراسر كشور مي باشند. 
معــاون فرهنگــي اجتماعي دانشــگاه 
فرهنگيان پيرامون فعاليت هاي قرآني اين 
دانشــگاه اظهار داشت: مأموريت دانشگاه 
فرهنگيان پــرورش معلماني اســت كه 
در مسير كســب مدارجي از حيات طيبه 
حركت كنند؛ معلماني كه ضمن شــكل 
دادن به شــخصيت و هويت خود، قادرند 
متربيان و دانش آموزان خود را در اين مسير 
هدايت نمايند؛ معلماني كه هم شخصيت 
خود را تكوين و تعالي مي بخشــند و هم 
توانايي هاي معلمي و خصائل معنوي خود 
را براي خدمت به ديگران و دانش آموزان به 
كار مي گيرند. اين معلمان از صلاحيت هاي 
حرفــه اي  شايســتگي هاي  و  عمومــي 
برخوردارند؛ و بديهي اســت در اين زمينه 
و اين مســير، قرآن و عترت چراغ راه و در 
عين حال هدف ماست. محور فعاليت هاي 
فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه ، آموزه هاي 
قرآني وحياني است و ساير اقدامات حول 

اين محور اساسي سامان مي يابد. 
دكتــر صــادق زاده افزود: توســعه و 

تحقــق فعاليت هاي قرآني در دانشــگاه، 
نهادينه سازي تفكر و فهم قرآني و به دنبال 
آن ســبك زندگي قرآني دانشجو معلمان 
را تعقيــب مي كنــد. براي ســال جاري 
برنامه هاي عمده و اساســي با موضوعات 
قرآني پيش بيني شــد كه بخشي از آن ها 
اجرا شده و قسمتي ديگر در ادامه به اجرا 

در خواهد آمد. 
دكتر صادق زاده  سپس گفت: براي ترويج 
و تحكيــم فعاليت هاي قرآني، در ســال 
جاري دانشگاه فرهنگيان بيست و ششمين 
جشــنواره قرآن و عترت دانشجويان را با 
شــركت حدود بيســت وچهار هزار نفر از 
دانشجو معلمان اين دانشگاه برگزار كرد كه 
اين تعداد حدود سي  و پنج درصد از مجموع 
دانشجويان اين دانشگاه را تشكيل مي دهد. 
اين نسبت گرچه در ميان ساير دانشگاه ها 
نســبتاً بالا و قابل توجه است، اما آرمان و 
آرزوي ما اين است كه همه دانشجوهاي ما 
در مسابقات و فعاليت هاي قرآني مشاركت 

همراه با فهم داشته باشند. 
ايجاد تــالار قرائت و تدبــر قرآني براي 
حضور و تعامل دانشجو معلمان دانشگاه، 
با يكديگر از ديگر برنامه هايي است كه از 
آغاز ماه مبارك رمضان به صورت مجازي 
برنامه ريزي و راه اندازي شــد، طوري كه 
دانشجو معلمان عزيز مي توانند قبل و بعد 
از اذان بــا حضور در اين فضاي مجازي از 
ظرفيت هاي قرآني در حوزه حفظ و قرائت 

تفسير و تدبر بهره مند شوند. 
دانشــگاه فرهنگيان در  حضور فعــال 
بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللي قرآن 
كريم نيز از برنامه هايي است كه به منظور 
معرفي توانمندي ها و دستاوردهاي اساتيد 

و دانشجويان ما در عرصه فعاليت هاي قرآن 
و عترت به اجرا درآمده اســت. برگزاري 
نشســت هاي كارشناســي با مسئولان و 
دست اندركاران، نمايش و ارائه آثار هنري، 
برگزاري مسابقات قرآني در سطوح مختلف 
و تبادل نظر با دانشجو معلمان و اساتيد از 
برنامه هايي اســت كه در اين نمايشــگاه 

مد نظر بوده است. 
دكتر صــادق زاده اضافه كــرد: در حال 
حاضر ١٢٣ كانون قرآن و عترت، يا ديني و 
مذهبي با محوريت قرآن و عترت در مراكز 
و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان فعالند كه 
جمعاً قريب به هشــت هزار دانشجو عضو 
دارنــد. با راه اندازي مركــز قرآن و عترت 
در سازمان  مركزي واحدي منسجم براي 
ســاماندهي و نظارت بر ايجاد كانون ها به 
وجود آمده است و پيش بيني مي شود به 
زودي شاهد فعاليت بيشتر و پرقوت تر اين 
كانون ها در سطح اســتان ها و پرديس ها 
باشيم. اين مركز تهيه چند مجله و ماهنامه 
را در دســتور كار دارد و بــه زودي اولين 

شماره هاي آن ها منتشر خواهد شد. 
همچنيــن تأســيس دارالقرآن هــا در 
پرديس ها و مراكز داراي شرايط را مد نظر 
داريم و پيش بينــي مي كنيم كه با ايجاد 
مركز به زودي چند كانون قرآن و عترت در 

برخي از استان ها افتتاح شود. 
شــايان ذكر است كه در بهمن ماه سال 
جاري برگزاري جشنوارة دو سالانه قرآن 
و عتــرت و فعاليت هاي فرهنگي و هنري 
اساتيد و كاركنان دانشگاه برنامه ريزي شده 
اســت تا با اين برنامه مدرسين و اعضاي 
هيئت علمي ما نيز به ســطح بالاتري از 
توان هنري در حوزه هاي قرآن دست يابند.
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دکتر نیره شاه محمدی

اگر چه نخستين روزهاي كار در مدرسه و 
تجربيات آن، اثرگذارترين و شايد ماندني ترين 
خاطرات را در ذهن يك معلم تازه كار ثبت 
مي كند، در عيــن حال بــا اضطراب هاي 

فراموش ناشدني فراواني نيز عجين است.
در اين ميان مهم تريــن دغدغة معلمان 
تازه كار كه به تازگي از دانشگاه فارغ التحصيل 
شده و وارد دنياي كار معلمي مي شوند ادارة 
كلاس يا به تعبيــري مديريت ادارة كلاس 
درس اســت. چگونگي برقــراري نظم در 
كلاس و تدريس موفق، مجموعه نگراني هاي 
اين گونه معلمان اســت. بنابراين آگاهي از 
مفهوم مديريت كلاس و راهبردهاي آن براي 

چنين معلمانی ضروري است.
مديريــت كلاس درس مجموعــه اي از 
برنامه ريزي ها و اقداماتي است كه معلم براي 
اطمينان يافتن از اثربخشي و كارايي يادگيري 
در كلاس بايد انجام دهد. معلماني كه در امر 
مديريت كلاس توانا و موفق هســتند نظم 
و انضباط را در جايگاه مناســب آن در كل 
صحنه آموزش قرار مي دهند. نكاتي را در اين 

زمينه  يادآور مي شويم.
به عنوان يك معلم دو انتظار اساســي از 
كلاس خود داشــته باشيد؛ يكي همكاري 
دانش آموزان و ديگري موفقيت بالاي آن ها 
در تحصيل. اگر مي خواهيد دانش آموزانتان 
با شما همكاري كنند طرح مديريت كلاس 
با بهره گيــري از دانش خــود و تجربيات 
همكارانتــان، به منظــور ادارة بهتر كلاس 

و بــالا بــردن كارايي آن، تهيــه كنيد. هر 
طرحــي را بر مبناي احترام، ادب و مراقبت 
دانش آموزان از يكديگر تهيه و برنامه ريزي 
كنيد. دانش آموزاني كه محبت شما را درك 
و دريافت مي كنند مشــكلات انضباطي و 
رفتاري كمتر، عملكرد تحصيلي بهتر و انگيزة 

بالاتري خواهند داشت.
ارتبــاط خود با دانش آموزان را براســاس 
اعتماد و مهرباني به آن ها برقرار كنيد. با اين 
روش حل مشــكلات دانش آموزان برايتان 
تسهيل مي شود و مي تو انيد فرايند آموزش 
و تدريس راحت تري داشته باشيد. هر صبح 
كنار در كلاس بايســتيد و به دانش آموزان 
سلام كنيد. با اين كار به آن ها مي گوييد كه 
آن ها بخشي از كلاس شما هستند. هر روز 
قبل از خارج شدن از كلاس از دانش آموزان 
بخواهيد به يك جمله نيمــه تمام مانند: 
«من ياد گرفتم كه... مــن فهميدم كه...» 
پاسخ دهند. فعاليت كلاس را با فعاليت ها و 

تجربيات منحصربه فرد شروع كنيد.
از ابتداي سال قوانين و مقررات كلاس خود 
را با كمك دانش آموزانتان معين كنيد و به آن 
وفادار باشيد. اين كار باعث مي شود تا آن ها 
كمتر قوانين را زير پا بگذارند. دستورالعملي 
در زمينه مسايل انضباطي به دانش آموزان 
بدهيد. خودتان سر زمان و به موقع در كلاس 
حاضر شــويد. با آمادگي بــه كلاس برويد. 
براي معرفي قوانين انضباطي كلاس درس 
و مدرسه زمان صرف كنيد تا دانش آموزان 

قوانين را بشناسند. قوانين را به طور شفاف 
برايشان توضيح دهيد. لازم است رفتارهاي 
قابل مشاهده را تعريف كنيد تا دانش آموزان 
بدانند كه از آن هــا چه انتظاري داريد. بايد 
تعداد قوانين كم باشند. تبعات و عواقب هر 
قانون را اعلام كنيد. با رفتارهای نامناســب 
برخورد كنيد. در رفتارتان ثبات داشته باشيد، 
زيرا بي ثباتي رفتاري اعتبار شما را به خطر 

مي اندازد.
براي هدايت كلاس رويه هاي مشــخص 
داشته باشد. در وارد كلاس شدن، در هنگام 
تدريس،  و... اين رويه ها باعث مي شوند بچه ها 
به آن ها عادت كنند و كلاس شما به آرامي 
و با امنيت پيش رود. فهرستي از اين رويه ها  
قبل از شروع مدرسه تهيه و به کلاس معرفی 
کنيد. با دانش آموزان دربارة مشکلات رفتاری 
آن ها صحبت كنيد. براي تحويل تكاليف با 
كمك دانش آمــوزان زمان تعيين كنيد. به 
آن ها كمك كنيد تا اولويت ها و انتظارات خود 
را براي تحويل به موقع كارهايشان مشخص 
كنند. پيامد به موقع تحويل ندادن تكاليف 
را به آن ها گوشزد كنيد. سعي كنيد همواره 
به برنامه مديريت كلاس درس خود پايبند 
باشــيد زيرا اين امر به اداره بهتر كلاستان 

كمك مي كند.
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معرفي فيلم علمي ـ تخيلي

رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسى

اين فيلم محصول قرن ٢١ ميلادي است و تاكنون كانديداي 
جوايز متعدد از قبيل «اسكار» و «كن و سولوقون!» شده است. 
ماجرا از اين قرار است كه گروهي از دانشمندان در يك كشتي 
فضايي عازم ســفري ميان ســتاره اي در كرم چاله هاي فضايي 
مي شــوند تا راهي براي نجات بشــريت پيدا كنند. در مســير 
پيام هايي مشكوك از موجودات فراكهكشاني دريافت مي كنند.

نامبــردگان پس از رمزگشــايي اين پيام ها طي يك رشــته 
عمليات پيچيده، كشف مي كنند كه اين پيام ها مربوط به افشاي 
طرح نظام رتبه بندي معلمان ايران اســت و اين طرح به علت 
حساسيت و پيچيدگي خاصي كه دارد سال هاست از سوي تمام 
نهادهاي ذي ربط به صورت شبانه روزي در حال بررسي است و 
قرار اســت نظام تعليم وتربيت ايران و جهان را كن فيكون كند 
و از نو بســازد. اعضاي گروه وقتي متوجه نقش مهم و اساسي 
اين طرح در نجات بشــريت مي شوند و دستشان مي آيد كه در 
آن قرار اســت با محاســبات پيچيده اي به حقوق هر فرهنگي 
به طور متوسط رقم نجومي دو ميليون و پانصدهزار ريال (٢٥٠ 
هزار تومان) اضافه شود از خوشحالي درجا سكته مي كنند. در 
ســكانس پاياني فيلم، نماي نزديك از معلمان مشــمول نظام 
رتبه بندي را مي بينيــم كه دارند به همراه تجهيزات و امكانات 
خود از قبيل مــداد و ورق و تخته هوشــمند و دفترچه بيمه 
خدمات درماني در برابر نگاه حســرت بار افرادي از ساير اقشار 
كارمند و غيركارمند اعم از نيروهايي از سوپردرياني و برج ساز و 
مقاطعه كار و پيتزا فروشي روبرتو گاوالي رژه پيروزي مي روند و 
سرود مي خوانند. متن اين سرود اولين بار توسط لئونارد كوهن 
بر اساس تصنيفي از تدهيوز و همسر مكرمه اش ويرجينيا وولف 
(كه تحت تأثير طرح طبقه بندي اشــعاري را سروده بودند) در 
دستگاه شور تنظيم شده اســت و ترجمة آن اولين بار توسط 

آرمان و رضا تقديم مي شود:
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دوره ت شروع شده مربي!
coach, Your doure started!

نونت تو روغنه، نونت تو روغنه!
Your bread is in oil, Your bread is in oil!

اين طرح در حد خفن خوب است و بيان بزرگي آن در هيچ تخته سياهي نمي گنجد!
This plan khafanly is good and no blackboard can explain how great it is!

و به بالا رفتن سطح توانمندي بشريت تا كره مريخ خواهد انجاميد!
And raises the level of tavanmandee bashareyyat to merrikh planet!

تا كره مريخ، تا كره مريخ!!
To merrikh planet, To merrikh planet!!

لازم به ذكر اســت كه صحنه هاي اين فيلم ممكن است براي قلب برخي فرهنگيان ضرر داشته باشد. از 
اين رو از اين عزيزان تقاضا مي شود هنگام تماشاي فيلم حتماً قرص زيرزباني همراه داشته باشند.
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گزارش

گزارشگر: نصراالله دادار
عکاس: غلامرضا بهرامی

پيــش كنگره ملي ٣٦ هزار شــهيد 
و  كشور،  سراسر  در  همزمان  دانش آموز 
به صورت نمادين در سالن حجاب تهران، 
با حضور تعدادي از مديران و مسئولان 
كشــور و جمع زيادي از دانش آموزان 

دختر و پسر برگزار شد.

وزيــر  فانــي  علي اصغــر  دكتــر 
آموزش وپرورش در اين مراسم با اشاره به 
اينكه شهدا به صورت آگاهانه، مرگ را براي 
دفــاع از ارزش هاي نظام و انقلاب انتخاب 
مي كننــد، گفت: ترويج فرهنــگ ايثار و 
شــهادت از وظايف اصلي آموزش وپرورش 

است.
وي با بيان اين جمله از حضرت امام(ره) 
كه فرمود: خدمت به خانوادة شهيد، خدمت 
بــه نبيّ اكــرم(ص) اســت، تصريح كرد: 
«خدمت به خانوادة شهدا به معناي تكريم 
خانواده و ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت 
و الهام گرفتن از راه و ارزش هاي شــهدا و 
ترويج فرهنگ ايثار و گذشت است و همة 

ما بايد در اين راه پيش قدم باشيم.»
دكتــر فاني ادامــه داد: «وجود ٣٦ هزار 
دانش آموز و پنج هزار معلم شهيد، گنجينة 
ارزشمندي از رشــادت ها و فداكاري هاي 

بزرگ مرداني است كه همواره منافع كشور 
را بر مواهب زودگذر دنيوي ترجيح داده اند؛ 
به همين دليل بايد زندگي نامه شــهدا و 
ترويج ديدگاه هاي آنان در دســتور كار ما 

قرار گيرد.»
وزير آموزش وپرورش با اشــاره به وجود 
٢٢٠ هزار شهيد دوران دفاع مقدس در كل 
كشور خاطرنشان كرد: «يقيناً اگر اين تعداد 
شهيد وجود نداشتند، عزّت امروز كشور نيز 
وجود نداشت؛ پس ما بايد فرهنگ ايثار و 
شهادت را در كل جامعه گسترش دهيم.»

دكتر فاني ســپس خاطره اي را، از يك 
دانش آموز شهيد در كردستان، بيان كرد. 
او گفت: «من در سال هاي ١٣٦٠ تا ١٣٦٤ 
مديركل آموزش وپرورش استان كردستان 
بودم. روز پنجشنبه ٢٢ بهمن سال ١٣٦٠، 
دانش آموزان با پلاكاردهايي در حمايت از 
انقلاب و سالروز پيروزي انقلاب به خيابان ها 
آمده بودند. در آن روز، دانش آموزي به نام 
رضاعلي بهمني از اهل ســنت بازوبندي 
به عنــوان «انتظامــات راهپيمايي» روي 
بازوانش بســته بود. اتفاقاً درست يك روز 
بعد، يعني روز ٢٣ بهمن، دوستم در جهاد 
سازندگي خبر شهادت اين دانش آموز ـ به 
دست ضدانقلاب ـ را به من داد. جرم او اين 

بود كه مسئوليت انتظامات راهپيمايي ٢٢ 
بهمن را قبول كرده بود.

بعــد از كســب اين خبر، بــه منزل آن 
مي گفت:  مــادرش  رفتــم.  دانش آمــوز 
پنجشنبه شب، چند نفر ضدانقلاب به در 
خانه ما آمدند و خانه را به رگبار بستند و 
فرزندم كه در پشت در خانه بود به شهادت 

رسيد.
روز شنبه بعد تصميم گرفتيم براي شهيد 
رضاعلي بهمني مراسم تشييع برگزار كنيم، 
اما خانواده اش قبــول نمي كردند اين كار 
را بكنيــم و مي گفتند كه جان ما در خطر 
اســت. با اين وجود مراسم باشكوهي براي 

اين شهيد برگزار كرديم.»

سردار نقدي:
بايد با حيله و تزوير مبارزه كرد

براســاس همين گزارش، سردار نقدي 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز در اين 
مراسم طي سخناني گفت: «در اينجا جمع 
شده ايم كه از مكتب شهدا درس بگيريم. 
شــهدايي كه براي ايثار، از خودگذشتگي 
و جان دادن هيچ بهانــه اي نياوردند و در 
اوج سختي ها و گرفتاري ها و در شرايطي 
كه با ابرجنايتكار غرب رودررو بودند، هيچ 

آقاى کفراشى: 
با رشد و 
گسترش 
فرهنگ ایثار 
و شهادت، 
بسیارى از 
معضلات و 
نابهنجارى ها 
در جامعه 
کاهش مى یابد
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بهانه اي براي ترك ميدان مبارزه نياوردند.»
وي با بيان اين نكته كه شما دانش آموزان 
وارثان شــهدا هســتيد، خاطرنشان كرد: 
«مدارس ما بايد مدارســي از هر نظر الگو 
و پيشرو باشند. درست است كه امروز هم 
با يك قدرت شــيطاني و افسارگسيخته 
يعني آمريكا مواجه هستيم. درست است 
كه اين دشمن امروز به راحتي در فلسطين 
كودكان و نوزادان را مي كشــد و در يمن 
بي مهابا دو هزار كودك را شهيد مي كند و 
در افغانستان بيمارستان را با ٢٥٠ بيمار و 
پزشــك بمباران مي كند و ذره اي از خوي 
وحشيگري آن كم نشــده است. اما شما 
بدانيــد كه امروز توازن قــوا به هم ريخته 
است. اين دشمن امروز از يك ملت انقلابي 
شكست خورده است و روحيه اش ضعيف 
شده است. امروز اقتصاد دشمن ورشكست 
شــده است. ١٩ هزار ميليارد بدهي دارد و 
با دزدي از نفت ديگران اقتصادش را حفظ 
كرده اســت. همين شــهدا ابُهت پوشالي 

آمريكا را شكستند.» 
وي افــزود: «امــروز دشــمن بســيار 
شكست خورده و ضعيف شده، ولي در يك 
جهت ديگر قوي شده است و آن در جهت 

حيله گري و تزوير است.»

الگوسازي براي نسل جوان
آقاي محمدحسين كفراشي مديركل 
دفتر امور شــاهد و امور ايثارگران وزارت 
آموزش وپرورش سخنران ديگر اين مراسم 

بــود. وي در ابتداي ســخنان خود گفت: 
«نظام آموزش وپرورش يكي از اصلي ترين 
جايگاه هاي تبلور ايثار و شهادت است. به 
موازات رشد و گســترش فرهنگ ايثار و 
شهادت مي توان اميدوار بود كه بسياري از 
معضلات و نابهنجاري ها در جامعه كاهش 
يابد و نقش آموزش وپرورش با تقديم ٣٦ 
هزار شــهيد دانش آموز به انقلاب اسلامي 
و مسئوليت پرورش ميليون ها دانش آموز 
خطيرتر از همه دستگاه ها و نهادهاي ديگر 

مي باشد.»
وي ضمن تشــريح اهــداف اين كنگره 
خاطرنشان ساخت: «زنده نگه داشتن ياد 
شــهدا، انتقال جايگاه جوانمردي، ايثار و 
از خودگذشــتگي در فضاهاي آموزشي و 
پرورشي كشور، تحقق آرمان هاي حضرت 
امام(ره) و منويــات مقام معظم رهبري و 
دولت محترم در حفظ آثــار و ارزش هاي 
دفاع مقــدس، تجليــل از ايثارگري هاي 
دانش آموزان شــهيد، معرفــي چهره هاي 
ماندگار شــهيدان والامقام دانش آموزي و 
الگوسازي براي نسل جوان و تغيير نگرش 
فعاليت هاي آموزشي و پرورشي با محوريت 
گذشــت، فداكاري، بخشــش و كمك به 
هم نوع از اهداف برگزاري اين كنگره است.»

آقاي كفراشــي در پايان گفــت: «اين 
كنگره با پيشــنهاد اداره كل امور شاهد و 
ايثارگران در جلسة شوراي هماهنگي بسيج 
دانش آموزي كشور كه با حضور وزير محترم 
آموزش وپرورش و رئيس محترم ســازمان 

بســيج برگزار گرديد به تصويب رســيد و 
مقرر شــد با توجه به زمان اندك، برگزاري 
پيش كنگره شــهداي دانش آموز در سال 
جاري با محوريت و مشاركت ١٢٠ مدرسه 
كه از ١٠ الي ٢٣٦ شهيد داشته اند، همزمان 
در روز ١٨ اسفندماه در سراسر كشور برگزار 

شود.»

فرهنگ ايثار و شهادت 
پشتوانه اصلي امنيت ملي

سخنران ديگر اين كنگره، حجت الاسلام 
فقيهی معاون دبيرخانه شورای عالی ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت بود. وی گفت: «ما 
امروز شاهديم که موج پويا و فعالی به همت 
دولت تدبير و اميد در جهت فرهنگ ايثار و 

شهادت شکل گرفته است.
حجت الاســلام فقيهی افــزود: فرهنگ 
ايثار و شهادت، پشتوانه اصلی امنيت ملی 
ما به شمار می رود. من مطمئن هستم که 
امروز با بيــش از ١٣ ميليون دانش آموز و 
بيــش از ٤ ميليون دانشــجو که در نظام 
جمهوری اسلامی داريم، می توان فرهنگ 
ايثــار و شــهادت را در سراســر کشــور 
گسترش داد. وزارت آموزش وپرورش اولين 
دستگاهی است که در اين راه پيشتاز بوده 

و خواهد بود.»
در پايان مراسم، از ســوی وزير محترم 
آموزش وپرورش و رئيس ســازمان بسيج 
هدايايی به چند خانواده محترم شــهدای 

دفاع مقدس و مدافعان حرم تقديم شد.

دکتر فانى: 
وجود 36 

هزار شهید 
دانش آموز و 

پنج هزار معلم 
شهید، گنجینه 
ارزشمندى از 
رشادت ها و 

فداکارى هاى 
بزرگ کسانى 

است که 
همواره منافع 

کشور را 
بر مواهب 

زودگذر 
دنیوى ترجیح 

داده اند
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پشت خط
در يادداشت هاي «پشت خط» مي خواهم از چيزهايي بنويسم كه معمولاً 
در مباحث ادبي مطرح نمي شــود. اولين حرف اين اســت: خيلي ها فكر 
مي كنند كه وزن و قافيه راز شعر است و كساني كه مي توانند با وزن و قافيه 
جملات شان را منظم كنند لابد يك جور قدرت خاص دارند. حتي برخي 

شاعرها هم با همين خيالات دل خوش هستند. 
در قديم يادگيري وزن و قافيه را خيلي پيچيده مي پنداشتند و اسمش را 
گذاشته بودند علم عروض و قافيه، با كلي اصطلاحات عجيب و غريب. انگار 
مي خواستند بچه بترسانند. البته اين علم مرموز هنوز هم همان طور سخت 

و ترسناك به نظر مي رسد.
حالا اگر بگوييم كه وزن و قافيه چيز خيلي ساده اي است و از آن مهم تر، 
بگوييم هر سخني كه وزن و قافيه داشت حتما شعر نيست، لابد خيلي ها 
اخم مي كنند. اما در عوض بسياري ديگر، از جمله دوستداران شعر. نفس 

راحتي مي كشند و به روي شعر لبخند مي زنند. 
اسماعیل امینی

شعر امروز
شادا شادا

بيداد و بي هودگي ... بر بادا
بادا كه تا هست

اين سپيده دم پروانه پرست
تو را به نور، تو را به رويا

تو را به راه بخواند.

تو را كه نه تاريكي، تو را كه نه توهين،
تو را كه نه توفان حتي، نتوانست!

دنيا همين است ديگر
گاهي يكي به روي و گاهي يكي به زير

مهم نيست
شادا ... تو

سید علی صالحی

غزل امروز
قايقي گل مي برد با خود ميان آب ها 
نام  گل ها گشته جاري بر زبان آب ها

عشق پارو مي زند بر موج و مي تابد به شوق
قايقي چون ماه نو بر آسمان آب ها

رنگ گل ها مي رود بالا و پايين روي موج
آنك آنك ماه در رنگين كمان آب ها

روي آب افتاده، نارنج غروب از شاخسار
مي پرد تصويرها از آشيان آب ها

اي مسافرها! دمي از عرشه پايين بنگريد
عطر گل پا مي نهد بر پلكان آب ها

دل شتابان مي رود با خاطرات رنگ رنگ
قايقي گل مي برد با خود ميان آب ها

عمران صلاحی

جریان شناسی شعر معاصر
جريــان در ادبيات معمولاً يك حركت متفاوت و گاه متناقض 

است. از دل يك مكتب سبك ظهور مي كند.
بنابراين ســبك و مكتب كلي تر و جامع تر از جريان هســتند. 
در ادبيات گذشته كه شــاعران سعي در وحدت فكري و زباني، 
حتي وحدت ادبي، داشــتند، ادبيات زمان و مكان وسيع تري را 
رقم مي زد؛ اما تفكرات مدرن كه درست خلاف وحدت در زمان 
و مكان بود تكثر نگاه و بيان را به شــعر تزريق كرد. اين تكثر به 
منزلة شاخه هاي منشعب از يك رود اصلي تر «جريان» نام گرفت 
كه جز يكي دو مورد نه زمان طولاني را شامل شد و نه مكان را و 

نه شاعران قابل شمارش را.
اولين جرياني كه از رود وســيع و تمام نشدني شعر گذشته راه 
متفاوتــي را آغاز كرد جريان يا قالب نيمايي اســت. گذشــته از 

چهره هاي پيشــانيمايي و تأثيرپذيري آن ها از شعر اروپا بايد نيما 
را آغازگر يك جريان جدي دانست. قالب نيمايي صرفاً يك قالب 
نيست بلكه يك حركت متمايز در مؤلفه هاي گوناگون شعري است 
كه خود تبديل به يك رود قابل اعتنا و مصدر جريان هاي ديگر شد.

قالب نيمايي را شايد بتوان مادر جريان هاي ادبي معاصر دانست. 
اما همين امر نگاه عده اي از طرفداران شــعر سنتي را نسبت به 
نيما ناخوش كرد؛ چه، از نظر آن ها لجام گســيختگي شعر امروز 
نتيجة برخورد نيما با شعر بود. البته اين گونه برخوردها افراطي و 

محل مناقشه است.
به هر حال اولين جرياني كه در شــعر معاصر قابل بحث است 
جريان قالب نيمايي اســت كه شاخصه هاي آن براي خوانندگان 

آشنا و مشهود است. 
علی آبان
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شعر عاشورایی (برای تنهایی مسلم ابن عقیل)
عشق تو كوچه گرد كرد مرا، اين من از هميشه تنهاتر
دست ها مثل مرتضي، بسته، چشم هايم شبيه زهرا، تر

شهر در انتظار رؤيت توست، همه از روي بام چشم به راه
چون قرار است ماه من روزي، باشي از روي نيزه پيداتر

شهر در انتظار رؤيت توست، همه آمادة پذيرايي
همه شهر حاضرند ولي، بام ها، سنگ ها، مهياتر

چه كند كاروان اگر كوفه ...؟ چه كند كاروان اگر در شام ...؟
اين همه پرسش بدون جواب، و يكي از يكي معماتر

مي شود ديد هر كجا حتي، بين اين كاسه آب عكس تو را 
با لب خشك مي شود حالا، آخر قصه ام چه زيباتر

رضا یزدانی - قم

کتابخانه
از نتايج سحر (تعريف چيستي، ويژگي ها 

و ابعاد شعر انقلاب اسلامي)
مؤلف: دكتر محمدرضا سنگري

ناشر: سورة مهر، ١٣٩٣
اگــر مي خواهيد بــا تاريخچــه، زمينة 
شكل گيري و گونه هاي مختلف شعر انقلاب 
آشنا شــويد كتاب «از نتايج سحر» كتاب 
خوبي اســت. اين كتاب ٤١٣ صفحه اي در 
چهار فصل عمده تنظيم شده است. نگاهي 
به فهرســت اين فصول خــود گواه تلاش 
مجدانة مؤلف براي تبيين شــعر اين دوره 
اســت. اين فصل ها عبارت اند از: ١. شــعر 
انقلاب، تعريف چيستي، ويژگي ها و ابعاد. ٢. 
شعر انقلاب، سير تحول و تطور. ٣. نوآوري 

در شعر انقلاب. ٤. شعر آييني انقلاب
مؤلف سعي كرده است در هر بخش با آوردن 
نمونه شعرهايي به تببين موضع بپردازد. به 
همين دليل اين كتاب مي تواند خواننده را با 
نام هاي زيادي از شــاعران و شعر آن ها آشنا 
سازد. بسياري از مباحث موجود در اين كتاب 
براي اولين بار طرح شده اند و همين موضوع 

اين اثر را منحصر به فرد كرده است.
گفتني اســت كتاب هــاي ديگري كه به 
تبيين شعر اين دوره پرداخته اند، هيچ كدام 

به گستردگي اين اثر نيستند. 
سید اکبر میرجعفری

صبح فردا
كيست اين آواي كوهستاني داوود با او

هُرم صدها دشت با او، لطف صدها رود با او
هر كه را گم كرده اي اي عشق در او جست جو كن

شمس با او، قيس با او، نوح با او، هود با او
نيزه نيزه زخم با او، كاسه كاسه داغ با من

چشمه چشمه اشك با من، خيمه خيمه دود با او
اي نسيم آهسته پا بگذار سوي خيمه گاهش
گوش كن .... انگار نجوا مي كند معبود با او....

هر كه امشب تشنگي را يك سحر طاقت بيارد
مي گذارد پا به يك درياي نامحدود با او
همرهان بار سفر بربسته اند انگار و تنها

تشنگي مانده است در اين ظهر قيراندود با او
از چه اي غم قصه تنهايي اش را مي نگاري

او كه صدها كهكشان داغ مكرر بود با او
مرگ عمري پا به پايش رفت سرگردان و خسته

تا كه زير سايه شمشيرها آسوده با او
صبح فردا كوهساران شاهد ميلاد اويند

سرخي هفتاد و يك خورشيد خون آلود با او.
سعید بیابانکی

حافظ و عاشورا
عنوان اين مطلب شايد كمي عجيب به نظر برسد. چرا كه حق 
داريم بپرســيم حافظ به عنوان يك غزل سرا و عاشقانه سرا چه 
نســبتي مي تواند با عاشورا داشته باشــد؟ و اساساً اينكه درست 
است بسياري از شاعران به شاعران عاشورايي شهره اند ولي حافظ 

اين گونه نيست. حالا به اين دو بيت توجه كنيد:
رندان تشنه لب را آبي نمي دهد كس

گويي ولي شناسان رفتند از اين ولايت

در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا
سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت

حافظ در اين دو بيت، به گونه اي اســتادانه، به عاشــورا گريز زده 
ولي كاملاً هنرمندانه و در پوشــش تصوير و اســتعاره. به كاركرد 
دوگانة (ولايت) در بيت نخســت توجه كنيد: تشــنه لبي، سرهاي 
بريده، ولي شناسي و بي گناهي. كلاً بافت اين دو بيت آن قدر زيبا و 
هنرمندانه از مفاهيم عاشورايي بهره برده كه ناخودآگاه اگر هم كل 
غزل را عاشقانه بپنداريم ناگزير اين دو بيت ما را به عاشورا خواهد برد.
سعيد بيابانكي
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دکتر نرگس سجادیه

ی پاکار، 
رفقا

گ ناهار 
فردا زن

1 و نیم 
رأس ساعت 1

تاق 301.
ا

از موسیقی
 رپ 

چه می خواهیم؟ 

تکلیف شب 
در زندگی 

چه نقشی دارد؟

كلاس ســوم رياضي در حال انفجار است. آخرين لحظات زنگ آخر دارد سپري 
مي شود و بچه ها در ذهن خود، مثل مسابقات كشتي، در حال لحظه شماري براي 

پايان تمرين هاي فيزيك و نواخته  شدن زنگ اند.... ٩،١٠، ٨...
پشت در كلاس سه كاغذ كج و معوج چسبانده و روي آن ها با خطي كج و معوج 

نوشته اند: 
فقط براي بعضيا! «چرا نمره از نان شب واجب تر شده؟».

رفقاي پاكار، فردا زنگ ناهار رأس ساعت ١١ و نيم اتاق ٣٠١.
«هوكس ها چه هســتند؟ در تلگرام چه مي كنند؟» سينه چاكان فضاي مجازي، 

يكشنبه ساعت ١١ و نيم  اتاق ٣٠١.
«آيا اجداد ما واقعاً ميمون بوده اند؟» زيست شناسان محترم دوشنبه ساعت ١١ 

و نيم  اتاق ٣٠١.
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اپيزود تربيتي که خوانديد را مي توان يك 
اپيزود از فرهنگ برنامة درســي «پرورش 
خويشتن» دانست. انديشمندان معتقد به 
اين ديدگاه، عشق به يادگيري را مهم ترين 
مؤلفــه در تربيت تلقي مي كننــد. از نگاه 
آنان، مهم ترين رسالت معلم، روشن كردن 
آتش عشــق به يادگيــري در ذهن و دل 
دانش آموزان اســت. آن وقت است كه اين 
آتش مي تواند زندگي آن ها را به گونه اي ديگر 
جهت بخشد و فعاليت هايشان را در راستاي 
حقيقت جويي به پيش برد. داوطلبانه بودن 
شركت دانش آموزان در فعاليت هاي طراحي 
شده توسط خانم اميري را در همين اعتقاد 

مي توان جست. 
از نگاه مدافعان اين فرهنگ  برنامه درسي، 
دانش آموز يكي از مؤلفه هاي جريان تربيت 
نيست بلكه قلب رويداد تربيتي است؛ قلبي 
كه بايد بتپد و جرياني از شور و خواستن را 
در كلاس و مدرسه راه بيندازد. اما به تپش 
درآمدن اين قلب نيازمند تحريك اســت و 
اين تحريك در دستان معلم قرار دارد. معلم 
در اين جريان بايد بتوانــد با دانش آموزان 
رابطــة رفاقتي برقــرار كنــد، علاقه ها و 
خواستني هايشان را بفهمد و جريان تربيت 
را بر مبناي همين علايق و خواســتني ها 
اســتوار ســازد. خانم اميري، معلمي است 
داراي جاذبه هاي مختلف كه دانش آموزان 
بــه او علاقه و گرايش دارند. خط خوشــي 
دارد. واليبال بازي مي كند. پينگ پنگش بد 
نيست. چهرة گشاده اي دارد. از آهنگ هايي 
كه بچه ها گوش مي دهند و فيلم هايي كه 
مي بينند، بي خبر نيست و در دنيايي نزديك 
به دنياي دانش آموزان زيست مي كند. خانم 

اميري زياد امر و نهي نمي كند. بچه ها را به 
خوب و بد طبقه بندي نمي كند. نگاه ناظم 
نــدارد و نگرش مربي گونه اش مهرش را بر 
خشمش غلبه بخشيده است. با دانش آموزان 
رفيق اســت. زنگ هاي تفريح با آن ها قدم 
مي زند. صحبت مي كند و دغدغه هايشان را 
مي دانــد. از اين رو، بچه ها با او طرح رفاقت 
مي ريزنــد و برايش از آرزوهــا، دغدغه ها و 
مسائلشــان مي گويند. همة اين ويژگي ها 
باعث شــده تــا بتوانــد از دانش آموزانش 
شناختي عميق داشــته باشد و دغدغه ها 
و مسائل و علايقشــان را بداند. طرح ريزي 
بحث هاي داوطلبانه براساس همين آشنايي 
صورت مي گيرد و به همين دليل با استقبال 

روبه رو مي شود.  
از سوي ديگر، از منظر اين فرهنگ برنامة 
درسي، خويشتنِ دانش آموزان، يك كل به 
هم پيوسته است كه نمي توان تنها بر بخشي 
از آن تمركز كرد و بخش هاي ديگر را وانهاد. 
اين فرهنگ تلاش دارد تا با تنوع بخشي به 
حيطه هاي يادگيــري و مضموني، علايق 
بچه ها را در عرصه هاي مختلف جلب كند و 
توانمندي هاي گوناگون آن ها را تقويت نمايد. 
تنوع موضوعاتي را كــه خانم اميري براي 
بحث و گفت و گو انتخاب مي كند مي توان بر 

همين اساس تفسير كرد. 
در فرهنــگ برنامــة درســيِ پرورش 
خويشــتن، معلم عاشــق يادگيري است. 
عطش او نســبت به حقيقت سيري ناپذير 
است و همين عطش او را چونان مسافري 
مي سازد كه عاشــق كشف سرزمين هاي 
ناشــناخته اســت. اين معلم از مواجهه با 
پرسش هاي نو، مسائل جديد و حيطه هاي 

نا آشنا نمي هراســد و لذت خطر كردن را 
به بهاي حقيقت جويــي به جان مي خرد. 
تنها همين معلم اســت كه مي تواند فارغ 
از سلسله مراتب صوري معلم- شاگردي، 
با حرارت و شــور با دانش آموزانش همراه 
شود، به دنبال منابع جديد بگردد، شواهد 
جمع آوري كند و بحث خود را صورت بندي 
كند. خانــم اميري، معلمي نيســت كه 
بخواهد حرف آخر را خودش بزند. مسافري 
نيست كه تنها با عشق مقصد راهي سفر 
شده باشد، بلكه رهروي است كه هر منزل 
از ســفر برايش هيجان انگيز و خواستني 
است. اين مسافر عاشق خود سفر است و 
اين عشــق لحظه لحظه سفر را خواستني 
و لذت بخش مي ســازد. خانــم اميري از 
آموختن لذت مي برد، از اينكه گفت و گوها 
به جاهايي مي رسند و در پيچ و خم بحث ها 
ابعادي از ماجرا گشــوده مي شــود. خانم 
اميري معلــم جواب آخر نيســت، معلم 
فرايند هاي جست و جو و انديشيدن است. 
همين ويژگي  كلاســش را مثل يك سفر 
هيجان انگيز دلنشين و خواستني مي سازد. 
پرســش قابل طرح ناظر بر اين فرهنگ 
آن اســت كه آيا عرصه هايــي در تربيت 
مدرسه اي هست كه براي به كارگيري اين 
فرهنگ برنامه درســي مناسب باشد؟ در 
اين ميان، كدام نوع موضوعات و مضامين 
براي اين فرهنگ مناســب تر اســت؟ از 
ميان مربيان حاضر در مدرســه- شــامل 
معلم هاي موضوعي، پرورشــي و مشاوران 
و معاونيــن- كدام يك بــراي اجراي اين 
برنامه مناســب ترند؟ اين پرسش ها، تأمل 

عميق تري را مي طلبد....

زنگ مي خورد و معلم فيزيك هم وسايلش را جمع مي كند و 
از كلاس بيرون مي رود. بعد از تب و تابي اوليه، حالا اين بچه ها 
هستند كه گفت و گوهاي سرپايي را ادامه مي دهند و گعده ها را 
رها نمي كنند. بعضي از اين گفت  و گوها دربارة سه كاغذ نوشته 

شده و بحث هاي پيرامون آن هاست.... 
دانش آموزان علاقه مند با كمي مطالعه و ديدن منابع مرتبط 
پاســخ هايي براي اين پرسش ها آماده مي كنند. اين پاسخ ها، 
شــرط ورود به جلسات بحث هستند و لازم است تا ساعت ٨ 
صبح برگزاري جلسه گفت و گو، تحويل خانم اميري شوند. خانم 
اميري سه شنبه اول هر ماه موضوعات بحث ها را آماده مي كند 
و روي در كلاس ها مي زند. جالب است كه اين كاغذ هاي كج 
و معوج و اين خط خرچنگ قورباغه، بيشــتر از اطلاعيه هاي 
رســمي مورد توجه بچه ها قرار گرفته و گعده هاي نيمروزي 
را از جمله پرشــورترين بحث هاي مدرسه كرده است. بچه ها 
مي گويند خانم اميري خودش مثل يك دانش آموز تمام عيار 
روي موضوعات فكر مي كند، دربارة آن ها جست و جو مي كند، 
منابع متعددي را مورد بررسي قرار مي دهد و گام به گام با آن ها 

در جلسه ها وارد بحث مي شــود. شور و حال اين جلسه هاي 
زنگ ناهاري با كلاس هاي معمولي قابل مقايســه نيســت. 
گاهي بحث ها در همان يك جلســه به نتايجي مي رســند و 
گاه قرار جلســات آينده هم گذاشته مي شود. تشويق ويژه اي 
در كار نيســت. فقط، گاهي دانش آموزان شــركت كننده، با 
هم به اردوهاي شــهري مي روند: تماشــاي فيلمي خاص در 
ســينما، برگزاري آخرين جلسة بحث در كافي شاپ يا ديدن 
يك نمايشــگاه نمونه هايــي از اين اردوها هســتند. آيا همه 
دانش آموزان در اين جلسات شركت مي كنند؟ البته كه نه! آيا 
دانش آموزان ويژه اي پاي ثابت همه جلسات هستند؟ باز هم نه. 
موضوعات متنوع اند. موضوعات اين جلسات از كجا مي آيند؟ 
خانم اميري موضوع اين بحث هاي زنگ ناهاري را از دل علايق 
و نيازهاي واقعي بچه ها استخراج مي كند. بعضي از جلسات، 
خواهان بيشتري دارد مثل «از موسيقي رپ چه مي خواهيم؟» 
يا «تكليف شــب در زندگي چه نقشي دارد؟» و بعضي ديگر، 
خاص ترند و تعداد كمتري را به خود جلب مي كنند مثل «آيا 

آنتن هاي موبايل براي سلامتي مضرند؟». 
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پنجره باز

داوود غفارزادگان

دفاع مقدس برهه اي تاريخي در تاريخ ســرزمين ايران است كه دلاوري ها و رادمردي هاي بسياري به خود ديده و موجب 
شــده است اين دورة ٨ ساله تاريخ معاصر دستمايه خلق آثار گوناگون هنري شود، كتاب «فال خون» اثري به قلم داوود 
غفارزادگان است كه در آن نويســنده با استفاده از يك زاويه ديد متفاوت، از دريچه نگاه يك سرباز عراقي، به جنگ و 
پيامدهاي ناشي از آن نگريسته و داستاني خواندني خلق كرده است. فال خون را در سال ٢٠٠٨ محمدرضا قانون پرور استاد 
دانشگاه تگزاس به زبان انگليسي منتشر كرد كه به همت مركز مطالعات شرق شناسي در شهر آستين منتشر شد. در اينجا 

بريده اي از «فال خون» را انتخاب كرده ايم كه مي خوانيد.

از پاي صخره شــروع كــرد و آرام آرام 
رفت جلوتر. همه جا سُــر و يخ زده بود و 
ســنگ هاي تيز سياه. ســنگ به سنگ 
خزيد جلوتر. هميشــه جاهــاي بكر و 

ناشناس را دوست داشت.
مي خواست جزئيات منطقه را وجب به 
وجب در ذهن داشته باشد. بهتر از نقشة 
كاغذي ســتوان بود كه ممكــن بود باد 
ببردش يا در آتش خورده شود. از پشت 
عدسي هاي تميز دوربين، سنگ هاي خزه 
بسته و برف آلود عجب رنگي داشتند. با 

لذت، خُرده خُرده نگاه شان مي كرد.
دوربين را برد بالاتر. حالا سيري ديگر 
در سرزميني ناشناس و به ظاهر خالي از 
سكنه. از كجا معلوم پشت سنگ ها خپ 
نكرده باشند؟ تا دَم نهر كسي را نديد؛ و 
نه هيچ جنبنده اي. اما تكان شــاخه ها از 
باد بود و بالاتر كه پرنده ها تيز و ســريع 

مي گذشتند. نهر را رد كرد. كاش مي شد 
پا به آب زد. لذت افتادن روي چمن هاي 
نرم و مرطوب... صداي شلپ شــلپ آب 
زير پوتين هــا... چند قدمي جلوتر نرفته 
بود كه باز برگشــت. هميشــه كنار آب 
يك كمي درنگ مي كرد. دوست داشت 
سنگريزه هاي تهش را نگاه كند و غلتيدن 
آب را در بســترش. نه، غلتيدن زمخت 
اســت. جاري شدن. روان و نرم و لغزنده. 
نگاهــش روي درختچه كوتاهي در كنار 
نهر ثابت ماند. چه قــدر تنها! گفت: اين 
درختِ من است و از آب نهر من مي نوشد 
و از آفتاب آســمان من گرم مي شود و از 
خاك پربركــت من تغذيه مي كند. مبادا 
كســي دور و برش بپلكــد: درختِ من! 
وسوســة عجيبي توي دلش افتاد. گفت: 
اگر اين درخــت روزي بيفتد من هم از 
افتادگانم. سرنوشت ما دو تا عجين است. 

من بيفتم او هم...
پشــيمان شــد كه چرا يكــي از آن 
درخت هاي تناور و ريشــه دار را انتخاب 
نكرده است. حالا كه بنا بر افتادن است: 
اهَ. باز هم مرگ. فكر كرد ديگر كار از كار 
گذشته. هركســي توي عمرش يك بار 
بيشتر فرصت انتخاب كردن ندارد. درخته 
كار خودش را كرده بود: كي انتخاب كننده 

بوده ام. هميشه...
كاش بــال داشــت. از روي صخــره 
مي گذشــت و دور درختــش پرچيــن 
مي كشــيد. ســنگ چين مي گذاشت تا 
بفهمند درختِ من قُرُق اســت. اما چه 
دور بود درخت. آن ســمت كوه مرزي، 
توي زميــن بيگانه: پــس چه طور اين 
درختِ من اســت. حتم صاحــب دارد. 
يا درخت آزاد اســت. عشق اش كشيده 
كنار نهر در بيايد. شايد نشان كردة يكي 



۴۱ رشد معلم | دورۀ ٣٥ |  شمارۀ ١ |  مهر ١٣٩٥ |

از اين عشاير يا روستايي هاست. بالاخره 
روزي برمي گردد. نگاه مي كند و مي گويد 
درخت من چه تناور شده است! درختي 
كه شايد روز تولد بچه اش آن را كاشته. و 
شايد آن بچه هه آن موقع كنارش باشد؛ 
يا نه، افتاده باشد، يا جاي دوري گذاشته 

و رفته باشد.
و ديد عجبا! او هيــچ درختي ندارد، و 
تنهاي تنهاســت. اما ســتاره چرا، هنوز 
پرتگاه  بالاي  ضر  داشت. چون حيّ و حا 
ايســتاده بود  و با دوربين پايين را نگاه 
مي كرد. پس هنوز بــود و بخت و اقبال 

يارش بود كه بود.
قيد درخت من را زد. از نهر گذشته بود و 
در ميان خاربته ها و سنگ ها دنبال نشاني 
از دشمن مي گشت. نه، چيزي نبود. همه 
چيز وهم و خيال به نظر مي رسيد. باز رفت 
جلوتر: بايد دشمني باشد. پس آن ها چه 
كاره اند با اين همه يراق و تفنگ؟ آهسته 
قدم برمي داشــت؛ با احتياط. برگ ها زير 
پايش خش خش مي كردند. دويد پشت 
آخرين درخت و كمين كرد. روبه رو رديف 
خانه هاي گِلي بود؛ محو و گنگ، انگار در 
ميــان دود و دمه. دوربين را تنظيم كرد: 
كوچه ها عجب خلوت بودند. اما نه. انگار 
اسبي با يال هاي بلند پريشان گذشت. چه 

مي تاخت! دوربين را آورد پايين.
چشم هاش خسته شده بود از آن همه 
گشتن: نكند خيالاتي شده باشم. باز نگاه 
كرد. نه، درســت بود! مــرغ و خروس ها 
خاك را چنگولــه مي زدند. حيف كه به 
كوچة پشتي نمي شــد رفت: كاش بال 
داشتم. دو تا بال مثل كبوتر. پريد بالاي 
اولين پشت بام. يكهو با پيرمردي سبيل از 
بناگوش دررفته روبه رو شــد كه لولة سر 
پُرِ تفنگ قديمي و بزرگش را قراول رفته 

بود به طرفش.
به ريســك كردنش نمي ارزيد. سريع 
دوربيــن را چرخاند. از بالاي ده به تندي 
گذشت و سايه به ســايه افتاد به دنبال 
ستون ســياهي كه آرام در دشت پيش 
مي رفت. صداي زنگولة رمه ها را مي شنيد. 
مرداني سياه پوش، ســر در گريبان، آرام 
پيش مي خزيدند؛ رديف پشــت سر هم. 
به ســتون يك؛ در خط درازي كه نهايت 
نداشت. مثل عكس ضد نور كاروان شتران 
در دشت. اما عجيب كه اين جا آفتابي در 

كار نبود.
نشست بالاي سنگي. دوربين را گذاشت 
روي زانــو. كجا آمده بود؟ چند دقيقه اي 
منگ و تهــي ماند. خــواب و خيال كه 
نمي ديد. پا شد و آمد اين سمت. دوربين 
كشــيد به طــرف نيروهاي خــودي. از 
كوره راهــي كه به زحمت بالا آمده بودند 
سريع پايين رفت و ايستاد. درست همان 
جايي كه ســتوان دست به كمر ايستاده 
بود و ســوت مي زد. از نهر گذشت و باز 
خش خش برگ ها. نه، ديگر نمي خواست 
به مرگ فكر كند. به هرچه مي رسيد، سايه 
مرگ را مي ديد و حالا شده بود نقطة اول 
و آخرش. سر پايين انداخت. خسته بود. 
اما بايد مطمئن مي  شد. بايد يقين مي كرد 
چيزهايي كه مي بيند وهم و خيال نيست. 
دوربين كشــيد به طرف جاده اي كه با 
ماشــين آورده شــده بود. پر پيچ و خم. 
و دشــت همچنان تيرگي مرگ اندود را 
داشــت و دورتر، كمپ نيروهاي خودي. 
سنگرهاي در حال احداث و ادوات زرهي. 
گوشش از جيرجير شني هاي تانك ها پر 
شد. عجيب بود. انگار عدسي هاي دوربين 
صداهــا را هم نزديك تر مــي آورد. مثل 

سنگ ها و رمه ها و سربازها.
دوربين را گذاشــت روي سنگ. مثل 
يك شيء ترسناك. سر چرخاند به سمت 
ســنگر. معلوم نبود ستوان آن تو چه كار 
دارد مي كند. هنوز سوت مي زد و صداي 
جابه جا شدن وسايل مي آمد. راه افتاد به 
طرف ســنگر. دوربين را جا گذاشته بود. 
برگشت و كلافه آن را برداشت. نزديكي 
ســنگر صداي ستوان را شــنيد. گوش 
تيز كرد. ستوان داشت موقعيت منطقه 
را تشــريح مي كرد.  بعد شــنيد كه گِرا 

مي دهد. و با خنده مي گويد: فعلاً دو تا...
زانوهاش سست شد. ديگر نرفت داخل 
سنگر. آمد و دوباره بر لبه پرتگاه ايستاد 
و آن خط سياه را كه لاينقطع در دشت 
كشيده شده بود نگاه كرد؛ و باز چشمش 
افتاد به درختِ من. هرچند قانع شده بود 
كه درخت او نمي تواند باشد، اما دوست 
داشــت بگويد درختِ مــن و فكر كند 
چيزي دارد كه پشت بندش بگويد «من». 
چشم ها را بست. صداي ته قبضه توپ را 
شــنيد. هوا مرتعش شد و زوزه در دشت 
خاموش پيچيــد و در ميان تپه ماهورها 

پژواكي دهشــت انگيز يافت. چشــم باز 
كرد. آسمان پر از كلاغ شده بود. كجكي 
مي پريدنــد به طرف افق. هراســان بال 
مي زدند و قارقار مي كردند. و خط ســياه 
همچنان بود؛ مصمم و بي هول و هراس. و 
همچنان با طمأمينه و آرام پيش مي رفت.
صداي شــليك گلوله دوم را كه شنيد 
ديگر چشم باز نكرد. همان طور بسته بهتر. 
كجا خوانده بود كه پيامبرِ نمي دانم كدام 
قوم چشم بســته مي نشست هميشه زير 

درخت چي؟
دوربيــن را انداخــت روي خاكبرف و 
دست هايش را در جيب مشت كرد. كاش 
مي شــد رفت و زير «درختِ من» چشم 

بسته نشست.
وقتي چشــم باز كرد، ستوان را سينه 
به ســينه اش ديد كه با تعجب نگاهش 

مي كرد.
  

ـر زد. اين كارش  ورق را برداشــت و بُـ
دعوت ستوان به بازي بود. 

اما ستوان سرش به كتاب بود.
ـ سه تا سكه لازم داريم. هم اندازه.

و اضافه كرد:
ـ مــن هيچ وقت پول خــرد تو جيب 

نمي گذارم. بدم مي آيد از صداش.
پول خردهاش را در آورد و ريخت روي 

جعبه پيش روي ستوان.
ـ پول دشمن هم كه داري!

ـ براي يادگاري برداشتم. با اين انگشتر.
دستش را جلو آورد و انگشتر فيروزه اش 

را نشان داد. 
ـ بچه هــا جنازه هــا را لخت مي كنند. 
من فقط از اين انگشتر خوشم آمد. پول 
خرده هاش ريخته بــود زمين. يك بچه 

دوازده، سيزده ساله.
ستوان هيچي نمي گفت.

ـ انگشتر به انگشتش بزرگ بود. پارچه 
پيچانده بود دور ركابش.

ستوان گفت:
ـ قلم و كاغذ حاضر كن!

ورق ها را گذاشــت روي ميز و از توي 
كوله پشــتي قلم و كاغذ درآورد. بي خود 
حرف انگشتر را پيش كشيده بود. صورت 
تيرخورده بچه آمده بود جلو چشــمش. 
نگين انگشــتر را با زبان تر كرد و سابيد 

به سينه.



|  رشد معلم | دورۀ ٣٥ |  شمارۀ ١ |  مهر ١٣٩٥ ۴۲

ستوان داد زد:
ـ فيروزه را نمي سابند. عقيق كه نيست.

دستش را آورد پايين. گفت:
ـ آدم هاي عجيبي اند.

ستوان سر بالا آورد و به انگشتر فيروزه 
نگاه كرد.

 ـ راحت خودشان را مي دهند دَم تير.
ستوان تمسخر زد:

ـ چون بچه اند.
ـ بچه هم كه باشند، بچه هاي عجيبي اند. 

مثل بچگي هاي ما نيستند.
ـ زيــر اين آســمان همه چي مثل هم 

است.
ـ هنوز باورم نمي شود. دو تا بچه بودند. 

سيزده، چهارده ساله.
ستوان سر بالا آورد:

ـ كي ها؟
ـ ســربند رو پيشاني شــان بود. واضح 

مي ديديمشان.
 مي توانســتيم يكي يك خال بكاريم 

وسط ابروشان.
ستوان گفت:

ـ از چي حرف مي زني؟
ـ بــاور نمي كني، آن همــه راه را آمده 

بودند كه گوساله را در ببرند.
ـ من كه نفهميدم از چي حرف مي زني.

توي چشم هاي ستوان نگاه كرد.
ـ ما پشت خاكريز بوديم. گاوه افتاده بود 
وسط و باد صداش را مي آورد. يك جوري 
مثل آدم دردمند ماغ مي كشيد. تركش 

پاش را برده بود.
 ـ خوب، از اين اتفاق ها مي افتد.

ـ نــه. ما فكر كرديــم آمده اند راحتش 
كنند. يكيشان نشسته بود و گردن گاوه 
را نــوازش مي كرد. تازه فهميديم كه گاو 

دارد مي زايد.
رفيقم بچه روستايي بود.

ستوان جابه جا شد و كتاب را بست.
ـ چه طور مي شود باور كرد؟

ستوان گفت:
 ـ گفتم كه، بچه اند!

ـ نه، رفيقم داشــت بــه زمين و زمان 
فحش مــي داد. آن ها دو تا بچه بيشــتر 
نبودند. ســبزه رو... آمده بودند گوساله را 

سالم از معركه در ببرند.
ستوان خنده ملايمي كرد.

ـ روزمان را خراب نكن.

 ـ وقتي گوساله به دنيا آمد، پيچيدند تو 
چپيه هايشان و در رفتند.

ـ شانس آورديد كه نيامدند سراغ تان.
ـ  نه، فقط مي خواســتند گوساله را در 
ببرند. گاوه ديگر رفتني بود. تازه، ما اگه 
مي خواستيم مي توانستيم يكي يك خال 

بكاريم روي پيشاني شان.
 ـ گفتم كه، از اين اتفاق ها مي افتد.

ـ من ايــن انگشــتر را ندزديدم. فقط 
مي خواستم مال من باشد، همين!

نگاه ســتوان از روي انگشتر سُر خورد 
روي سكه ها.

 ـ خــب، ولش كن... اين كتاب آينده را 
پيشگويي مي كند. اما سؤالت بايد واضح و 

مشخص باشد. كولي بازي هم نيست.
مِن و مِن كرد. نمي دانست چه بپرسد. 
تا حال چنين موقعيتي دست نداده بود، 
با اين حالت جدي. يك بار زني كولي كف 
دستش را ديده و گفته بود: دنيا به كسي 
وفــا نمي كند. اما بخــت و اقبال تو بلند 
است. سه تا زن مي گيري و پير كه شدي 
بچه هات عصاي دستت خواهند بود. مال 

و منال زيادي به هم خواهي زد. 
ستوان باز حرفش را تكرار كرد. سكه ها 
را توي دست مي چرخاند و چشم به دهان 

او داشت.
ـ بپرس!

ـ چه بپرسم؟ نمي دانم.
ـ حتمــاً يك چيزي داري. مشــكلي، 

آرزويي، يا مثلاً عشق...
ـ آينده؟

ـ آره. هرچه دلــت مي خواهد. جوابش 
اين توست.

چرا. يك چيز داشــت. چــرا از مرگ 
نپرسد؟ چه گونه مردن.

اينجا آينده فقــط مردن بود و هرجاي 
ديگــر فقط شــكل مرگ بــود كه فرق 

مي كرد. مرگ با تير مستقيم، رفتن روي 
مين، غرق شــدن يا افتــادن... افتادن از 
بلندي و خيلي مرگ هاي ديگر. به اندازه 
ســتاره ها. چه ضرري داشت كه بپرسد. 

شايد جواب دهنده اي پيدا شده بود.
گفت: نيت كردم.

 ـ اگر خصوصي نيســت به من هم بگو. 
مي خواهــم ببينم جواب هــا چه طوري 

درمي آيند.
ـ مي خواهم بدانم چه طوري مي ميرم... 

كي؟
ستوان يكه خورد:

  ـ مرگ؟
لحظه اي ماند. حالت چهره اش برگشته 

بود. انگار پر از سايه.
ـ عجيب است!

ـ چه عجيب اســت؟ تنهــا چيزي كه 
مي شــود دربــاره اش يقين كــرد. فقط 
شــكلش فرق مي كند. همين كه گفتم: 

مرگ!
ستوان گفت:

ـ حالا نمي شود يك ســؤال درست و 
حسابي بكني. مثلاً از عشق و عاشقي.

ـ فقط مي خواهم بدانم چه طور مي ميرم. 
دلبخواه يا سخت...

من از موش ها مي ترسم.
ـ موش ها؟!

 ـ نمي خواهــم صورتــم را از ريخــت 
بيندازند.

ـ چه فرقي مي كند. يك جوري بالاخره 
همه مي ميريم.

 ـ من دنبال همان «جورش»ام.
ستوان تو لب رفت. سكه ها تو دستش 

بود.
از ستوان پرسيد:

ـ براي چــي گفتي آن هــا را به توپ 
ببندند؟

 ـكي ها را؟
ـ روســتايي ها يا نمي دانم عشاير. يك 

مشت پيرمرد و پيرزن.
ـ تو جنگ حلوا پخش نمي كنند.

 ـ اما داشتند راه شان را مي رفتند. كاري 
به كار ما نداشتند.

ستوان كلافه دستش را تكان داد.
ـ بس كن ديگه!

ـ هميــن كه گفتــم. مي خواهم بدانم 
چه طور مي ميرم.



معصوم شیخ الاسلامى
افتخار شیخ الاسلامى 
آموزگار و مدرس دانشگاه فرهنگیان شهرستان بروجرد

ـ باز هم طــرح درس! فرم طرح درس 
داريد؟

ـ کلاس ضمن خدمــت هــم رفته ام اما 
هنوز نمی توانم يک طرح درس بنويسم!

ـ من که بالاخره نفهميدم طرح درس به 
چه درد می خورد!

ـ من که بيســت سال اســت تدريس 
می کنم طرح درس در ذهنم است. طرح 

درس برای چه؟
آری ايــن جمله ها و ده ها جملة ديگر 
روزانه از زبان معلمان شــنيده می شود. 
واقعيت اين است که نوشتن طرح درس 
در قالب فرم ها و نمونه های مختلفی که 
هر ســاله از ادارات به صورت بخشنامه 
ارســال می گــردد، برنامه ريــزی برای 
تدريس را به صــورت يک کار اضافی و 
فقط برای ارزيابی مديران و بازرســان 
اداری درآورده و همــکاران عزيز را از 
غافل  تدريس  برای  برنامه ريزی  مزايای 
کرده اســت. البته نگارنده معتقد است 
همکاران غالباً برای تدريس خود برنامه 
دارنــد اما نه در قالب فرم هــا و... بلکه 
برنامه ای را که نياز دارند در ذهن خود 
و با اســتفاده از تجارب چند ساله خود 
می نگارنــد. اما همه می دانيم نوشــتن 
برنامــه اساســاً به بازنگــری در برنامه 
می انجامــد و اشــکالات احتمالــی آن 
دقيق تر بررســی می شــود. به هر حال 
بر هيچ کس پوشــيده نيست که داشتن 
طرح و برنامه برای هر کاری لازم است، 
اما مشکلات نوشــتن طرح درس مانع 

بزرگی بر سر راه معلمان می باشد.

در يــک دســته بندی می تــوان ايــن 
مشکلات را به موارد زير تقسيم کرد:

 ناآگاهی از فوايد طرح ريزی
 ناآگاهی از چگونگی طراحی

 وقت گير بودن طراحی
با توجه به مشــکلات فوق، مــا بر آن 
شديم تا به روشی ساده چگونگی نوشتن 
يــک طرح درس را ارائه دهيم تا برخی از 
مشکلات طراحی را (مورد ٢ و ٣) برطرف 

نماييم.
لازم به ذکر اســت که اصل مطالب اين 
مقاله برگرفته شــده از يک مقاله به زبان 
انگليسی اســت که چگونگی طرح درس 
را به صورت ســاده و با ارائة چند ســؤال 

آموزش می دهد.

اجزای طرح درس
يک طرح درس خوب سه جزء  کليدی 

دارد:
١. اهداف يادگيری

٢. فعاليت های يادگيری
٣. ارزشيابی از يادگيری

حال، برای نوشتن اين سه جزء کليدی 
راهکارهای ســاده ای به اين شرح وجود 

دارد:

راهکارهای نوشتن طرح درس
١. اهداف يادگيری

چگونه هدف يادگيری را تشخيص دهم؟
برای مشخص کردن اهداف به سؤالات 

زير پاسخ دهيد:
الف. موضوع درس چيست؟

ب. می خواهم دانش آموز چه ياد بگيرد؟
ج. می خواهم دانش آموز چه انجام دهد؟

د. چه مطلب خاصی در اين درس برای 
يادگيری وجود دارد؟

پاســخ ســؤالات فوق در واقع اهداف 
شماست و شما با پاسخ به سؤالات مرحلة 

اولِ يک طرح درس را نوشته ايد.
پس از پاسخ به اين سؤالات، برای اينکه 
در اجرای اين اهداف دچار مشــکل نشويد 
اهداف را براساس اهميت مرتب کنيد. اين 
کار به شما کمک می کند زمان را مديريت 
کنيد و هنگام تدريس از اهداف مهم تر شروع 
نماييد تا اگر زمان کم بود و وقت کم آورديد 

اهداف مهم درس تدريس شده باشد.
برای اين کار نيز می توانيد به ســؤالات 

زير پاسخ دهيد:

ـ مهم ترين مفاهيم يا مهارت ها که قرار 
اســت دانش آموزان ياد بگيرند يا به کار 

گيرند چيست؟

مشخصات کلی
دانش آموز قرار است چه چيزی را ياد بگيرد؟اهداف يادگيری١
از چه فعاليت های ياددهی و يادگيری استفاده کنم تا يادگيری بهتر رخ دهد؟فعاليت های يادگيری٢
چگونه يادگيری را ارزشيابی کنم؟ارزشيابی از يادگيری٣
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ـ چرا اين ها مهم هستند؟
ـ اگر وقت تمام شــود کــدام مورد را 

نمی شود حذف کرد؟
ـ اگر زمان نداشته باشيم کدام موارد را 
می توانم ناديده بگيرم و حذف کنم و به 

زمان بعد موکول کنم.

٢. فعاليت های يادگيری
درس  طــرح  نوشــتن  دوم  مرحلــة 
فعاليت های يادگيری اســت که طراحی 

اين قسمت خود دو مرحله دارد:
الف. طراحی و بسط مقدمه

ب. طراحی فعاليت های يادگيری

الف. طراحی و بسط مقدمه
اين مرحله را نيز می توان با پاســخ به 

سؤال زير طراحی کرد:
با چه ســؤال يا ســؤالاتی می توانم از 
پيش دانسته های دانش آموزانم آگاه شوم؟
هستند  متفاوت  ما  دانش آموزان  چون 
و تجربه هــای شــخصی متفاوتی هم از 
موضوعــات دارند و ممکن اســت حتی 
بعضی با موضوعات آشنا باشند پس بهتر 
است تدريس را با يک سؤال شروع کنيم 
تا پيش آگاهی دانش آموزان را بسنجيم، و 

تدريس را بر پاية آن قرار دهيم.
اين سؤال می تواند اين گونه باشد: «چند 

نفر از شما اين را شنيده ايد؟»
و بعــد می توانيــم از آن هــا بخواهيم 
خــود را روی کارت هايــی  اطلاعــات 
بنويسند. اين اطلاعات اضافی می تواند به 

شــما در شکل دادن مقدمه فعاليت های 
يادگيــری و... کمک کند. وقتی شــما 
دربــارة ميزان آشــنايی دانش آموزان با 
موضوع اطلاع داريــد، می دانيد که بايد 

روی چه چيزی تمرکز کنيد.
البته بهتر اســت با يک ســؤال ديگر 

مواردی را در کلاس پيش بينی کنيم:
«چه تصورات غلطی ممکن اســت از 

موضوع وجود داشته باشد؟»
پس از اجرای اين قسمت نوبت به يک 
شروع خلاقانه و برانگيزاننده است. البته 
اين شروع ضمن ايجاد انگيزه بايد مشوق 
تفکر هم باشد. پاسخ به سؤال زير طراحی 

اين قسمت را برای شما آسان می کند.
من بــرای معرفی موضوع چه می توانم 

انجام دهم؟
کردن  درگيــر  برای  می توانيد  شــما 
دانش آموزان رويکردهای متنوعی داشته 
باشيد (برای مثال حکايت های مشخص، 
رويدادهای تاريخی، قضايای تفکربرانگيز، 
مثال های واقعی، ويدئوکليپ های کوتاه، 
کاربردهــای عملی، ســؤالات مبتنی بر 

آزمايش و غيره)

يادگيری  فعاليت های  طراحی  ب. 
(بدنة اصلی طراحی)

برای طراحی اين قسمت به سؤالات زير 
پاسخ دهيد:

ـ برای توضيح موضوع چه کار کنم؟
ـ چه روش های متفاوتی برای تشريح 

موضوع می توانم به کار گيرم؟

ـ چگونه دانش آموزان را درگير موضوع 
کنم؟

ـ مثال هــای واقعــی قياس هــا يــا 
موقعيت هايی که می تواند به دانش آموزان 

برای فهم مطالب کمک کند چيست؟
در طراحی اين قسمت توجه به نکات 

زير شما را ياری خواهد کرد:
 چندين روش متفاوت برای توضيح 

مطالب آماده کنيد.
 مثال هايی متفاوت از زندگی واقعی 
داشــته باشــيد تا بتوانيد توجه بيشتر 

دانش آموزان را جلب کنيد.
 به ســبک های يادگيــری متفاوت 

متوسل شويد.
 زمانی را که بــرای هر فعاليت لازم 

است صرف کنيد، تخمين بزنيد.
 برای انتقال مفاهيم به کاربردهای آن 

آماده باشيد.
 روش هايی برای بررســی آموخته ها 

مشخص کنيد.

٣. ارزشيابی از يادگيری
پس از پايان يافتن توضيحات اصلی و 
اجرای بدنة اصلــی کار و ارائة مثال های 
مختلف، معلم بايد بدانــد دانش آموزان 
تا چه مقدار به اهداف دســت يافته اند، 
و اينجاست که اهميت ارزشيابی آشکار 
می شــود. امــا چه طــور می فهميد که 

دانش آموزان دارند ياد می گيرند؟
در طراحی ارزيابی از آموخته ها پاسخ به 

سؤالات زير به شما کمک می کند:
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ارزيابــی از  بــرای  ســؤالاتی  چــه  ـ 
آموخته های دانش آموزان بپرسم؟

ـ دانش آموزان را وادار به چه کاری کنم 
که ثابت کنند درس را پيگيری می کنند؟

ـ با توجه به اهــداف، دانش آموزان چه 
فعاليت هايی انجام دهند تا متوجه شــوم 
هرکدام از آن ها به اهداف رسيده اند يا نه؟
ـ ســؤالات را با چه شيوه ای مطرح کنم 
که نشــان دهندة تکميل اهداف باشــد؟ 

(کتبی ـ شفاهی ـ عملی)
بهتر اســت ســؤال ها را به شيوه های 
متعدد و متنوع بپرسيم و دربارة پاسخ ها 
پيش بينی داشته باشيم. يک مورد ديگر 
که در مديريت زمان به ما کمک می کند 
پيش بينی سؤالات دانش آموزان است. اين 
پيش بينی کمک می کند تا بررسی کنيم 
چه ســؤالاتی ممکن است مطرح شود و 
برای کلاس ســودمند باشد که روی آن 
بحث کنيم؛ و احتمالاً ممکن اســت چه 
سؤالاتی در کلاس مطرح گردد که بحث 
کلاس را به مســير فرعی ببرد. بنابراين 
می توانيم دربارة يادگيری دانش آموزان و 
مطالب ارائه شــده و اهداف تعادل برقرار 

کنيم.
پس از انجام ايــن مراحل برای تثبيت 
يادگيری و مديريت زمان نيز بايد اقداماتی 

انجام دهيم.

جمع بندی و نتيجه گيری
از مراحل يک تدريــس خوب خلاصه 
کردن، جمع کردن و نتيجه گيری است، 
می توانيد ايــن کار را به چند روش انجام 

دهيد:
الف. نکات مهم را خودتان بيان کنيد (ما 

امروز دربارة ....... صحبت کرديم).
ب. از يک دانش آموز بخواهيد به شما در 

خلاصه کردن آن ها کمک کند.
ج. از همــه دانش آموزان بخواهيد روی 
يک تکه کاغذ آنچــه را که فکر می کنند 
نکات مهم درس بوده بنويسند و خودتان 
پاســخ های دانش آموزان را مرور کنيد تا 
يادگيری آن ها را بسنجيد؛ سپس در ادامه 

کلاس هر چيز مبهم را توضيح دهيد.
درس را نه تنها بــا خلاصه کردن نکات 
مهم بلکه با پيش نمايشی از درس بعدی 
نتيجه گيــری کنيــد، و در واقع موضوع 
درس را به موضوع بعدی پيوند زنيد. اين 

پيش نمايش علاقه دانش آموزان را تحريک 
می کند و به آن ها در ارتباط دادن مفاهيم 
مختلف به يکديگر، در درون يک محدوده 

بزرگ تر، کمک می کند.

تعيين زمان و مديريت آن
حال بايد بدانيم که چه کنيم تا بتوانيم 
زمان خود را خــوب مديريت کنيم؛ زيرا 
گاهی با کمبود وقت مواجه می شويم در 
حالی که هنوز مطالب اصلی ارائه نشــده 

است.
موارد زيــر به شــما در مديريت زمان 

کمک می کند:
 داشــتن هدف های زياد نه تنها واقعی 
نيســت بلکه ما را در مديريت زمان دچار 
مشــکل می کند؛ بنابرايــن اهداف خود 
را به دو يا ســه مفهوم کليــدی، ايده يا 
کنيد؛ ضمن  محدود  اساسی  مهارت های 
اينکه غالباً آموزگاران نياز دارند که طرح 
درسشــان را در طول کلاس براســاس 

نيازهای دانش آموزان اصلاح کنند.
 فهرســت بندی اهــداف يادگيــری 
براساس تقدم، به شما کمک می کند در 
لحظه تصميم  بگيريد و طرح درستان را 

هرجا که نياز باشد اصلاح کنيد.
 داشتن مثال های اضافی يا فعاليت های 
جايگزين هم به شــما کمک می کند که 
انعطاف پذير باشــيد. يک محدوده زمانی 
واقعی، انعطاف پذيری و آمادگی شــما را 
برای وفق دادن با محيط کلاســی خاص 

نشان می دهد.

راهکارهايی برای ايجاد 
يک برنامه زمانی واقعی

ـ تخمين بزنيد هرکــدام از فعاليت ها 
چه قدر وقت می برد، سپس مقداری وقت 

اضافه برای هرکدام اختصاص دهيد.
ـ در پايان کلاس چند دقيقه را به پاسخ 
دادن به ســؤالات باقی مانــده و خلاصه 

کردن نکات کليدی اختصاص دهيد.
ـ در مــواردی کــه وقت اضافــه داريد 
يک فعاليت اضافی يا سؤال بحث برانگيز 

طراحی کنيد.
ـ بــرای منطبق کردن طرح درســتان 
براساس نيازهای دانش آموزان انعطاف پذير 

باشيد.
ـ به جای اصرار بــر اجرای طرح درس 

اصلــی روی آن چــه به نظــر می رســد 
سودمندتر است تمرکز کنيد.

 ـ نوشــتن يک دســتور کار يا خلاصه 
طرح درس روی تابلــو به دانش آموزان 
اجازه می دهــد که بدانند چه چيزی در 
کلاس می خواهند يــاد بگيرند يا انجام 
دهند و اين به درگير شــدن بيشــتر و 
در مســير بودن آن ها کمک می کند. به 
دانش آموزان بگوييد که به طور مشخص 
چه چيزی در کلاس ياد خواهند گرفت 
يا انجام خواهند داد. اهداف يادگيری را 
برای کلاس روی تابلــو به طور مختصر 
شــرح دهيد يا به صورت دستی به آن ها 
بدهيد. اين کار بــه دانش آموزان کمک 
می کند تا نه تنها بهتر به ياد آورند بلکه 
درس را به خوبی دنبال کنند و منطقی 
را که در پس فعاليت های کلاس اســت 
بفهمند. داشــتن يک دســتور کار قابل 
مشاهده (برای مثال، روی تابلو) به شما 
و دانش آمــوزان کمــک می کند که در 

مسير بمانيد.
ـ بر روی طرح درســتان دوباره انديشه 

کنيد.
ـ يک طرح درس ممکن است به همان 
خوبی که شما انتظار داشتيد نشود. اين 
امــر می تواند ناشــی از بعضی شــرايط 
بيرونی (نامربوط) باشــد، بنابراين نبايد 
دلسرد شــويد. اين حتی برای معلمان 
بــا تجربه تر هم اتفاق می افتد. بعد از هر 
کلاس چنــد دقيقه را بــرای تفکر روی 
آنچــه خوب انجام داده ايد و دلايل آن و 
آنچه می توانســتيد متفاوت از آن انجام 

دهيد بگذاريد.
ـ بــرای بازخوردهای بيشــتر بر روی 
کلاس  زمان  ســازماندهی  و  طرح ريزی 

می توانيد از منابع زير استفاده کنيد:
بازخورد دانش آموز ـ مشاهدات هم سان 
ـ مشــاهدة نوار ويدئويی تدريســتان و 

مشورت با ديگران.
   

يادداشــتی است از آنچه  طرح درس 
می خواهيد انجــام دهيد و اينکه چگونه 
آن را انجام دهيد. تدريس ســودمند آن 
نيست که همه چيز دقيقاً همان طور که 
طرح ريزی شده پيش برود بلکه آن است 
که دانش آمــوزان و معلم از يکديگر ياد 

بگيرند.
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حدیثه اوتادی 
کارشناس ارشد مشاوره

بسياری از صاحب نظران معتقدند هدايت تحصيلي يا راهنمايی، تسهيل کننده 
جريان تعليم وتربيت اســت؛ از همين جهت است که در بيشتر کشورهای 
پيشرفته در کنار مؤسســاتی که دانش آموزان را برای اشتغال به کار تربيت 
می کنند، مراکز خاصی نيز برای راهنمايی و هدايت تحصيلی آن ها وجود دارد. 
از طرفی با توجه به مقتضيات دنياي كنوني، آماده ســازی دانش آموزان، که 

نيروی انسانی فردا تلقی می شوند، از حساسيت  های ويژه ای برخوردار است.
به عنوان مثال در نظر بگيريد که چقدر تراکم و تنوع واحدهای درســی در 
رشته های تحصيلی بيشتر شــده، يا چقدر مشاغل توسعه پيدا کرده اند، يا 
تا چه اندازه نگرش ها و ارزش ها نسبت به انتخاب رشته تحصيلی و انتخاب 
شغل در مقايسه با دهه های قبل تغيير کرده و همين طور نياز جامعه به نيروی 

انسانی در سطوح مختلف مهارت گسترش پيدا کرده است!

حال ببينيــم دانش آمــوزان ما چقدر 
می دانند! چقدر به استعدادها، مهارت ها، 
توانايی ها، امکانات و محدوديت های خود 
واقف اند. در جواب بايد گفت بسيار اندک.

تجربــه کاری مــا نشــان داده كــه 
دانش آموزان ما، متأسفانه، نمی دانند چه 
می خواهنــد؛ چرا که : اولاً اطلاعات کافی 

ندارند و ثانياً خودآگاهی کاملی ندارند.
اغلــب دانش آموزان مــا توجه کافی به 
خودشــان ندارند و هنــوز چارچوب های 
شخصيتی خودشــان را نمی شناسند؛ و 
از آن مهم تــر اينکــه توانايی تطبيق اين 
چارچوب ها با نيازها و واقعيت های دنيای 
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بيرون را ندارند.
به راستی پرداختن به اين همه مسئله 

مهم و بنيادی وظيفة کيست؟
آنچه مسلم اســت «هدايت تحصيلي» 
فرايند «انجام کاری برای کسی» نيست، 
بلکه «فرايندی تعاملی و متقابل» اســت، 
و در راســتای اين تعريــف هرچه تعامل 
بيشــتری وجود داشــته باشــد، هدايت 
تحصيلي ميسرتر و مؤثرتر خواهد بود. در 
اين ميان معلم بيشترين زمان را در کنار 
دانش آموزان در اختيار دارد و متعاقب آن 
بيشترين شــناخت را می تواند از آن ها به 

دست آورد. 
من و همکارانم به عنوان مشاور هميشه 
توانسته ايم کارآترين اطلاعات شخصيتی، 
رفتــاری و موقعيتی دانش آمــوزان را از 
معلمان عزيز دريافت کنيم؛ چرا که آن ها 
«گنج زمان حضــور» را در اختيار دارند؛ 

از ايــن رو همواره به کمک مســتقيم و 
مؤثر معلمان دلســوز و همدل در جهت 
پيشبرد اهداف مشاوره ای خود نياز اساسی 

داشته ايم.
مــا معتقديم آشــنايی معلم بــا فنون 
راهنمايــی و هدايت تحصيلي، تدريس و 
عملکرد او را مفيدتر و پربارتر می سازد. البته 
اين به آن معنی نيست که به عهده گرفتن 
همه امور مربوط به دانش آموزان را به دليل 
ارتباط بيشتر با آن ها، از معلم انتظار داشته 
باشيم، ولی تصور می کنيم به طور خاص در 
زمينه هدايت تحصيلی، معلمان می توانند 
کمک شــايانی برای دانش آموزان باشند 
و حتی نقش کاربردی تری را به نســبت 
مشــاور در اين زمينه ايفا کنند. به عنوان 
مثال مسائلی مانند ضعف پاية تحصيلی، 
کم علاقگی، افت تحصيلی و مواردی از اين 
دست کاملاً در ارتباط مستقيم تشخيصی 
با معلم است و به موقع آگاه شدن از شرايط 
خاص دانش آموز و صد البته آشــنايی با 
راهکارهــای موجود، کمک ارزنده ای به او 
خواهد کرد و احتمال شکست های مکرر 
که انرژی و خودباوری دانش آموز را از بين 

می برد، کاهش خواهد داد.
بيشــتر عدم موفقيت ها، شکســت ها و 
در نيمة راه ماندن ها، ناشــی از نداشــتن 
اطلاعات کافی در زمينه مشــکل موجود 
و  انتخاب های نادرست است. جريانی که 
متأسفانه بسيار زياد در طيف جوان ما در 
حال وقوع است و بی شک مدرسه بارزترين 
نقش هدايت گری را در اين ميان برعهده 

دارد.
هدف ما از اين نوشتارها در دورة جديد 
مجله اين است که سطح آگاهی معلمان 
بزرگوار را در زمينه ارکان و مفاهيم پايه ای 
مشــاوره، به ويژه در زمينة تحصيلی، بالا 
ببريم تا تناقض ميان صحبت های معلمان 
و مشاوران باعث سردرگم شدن و بيراهه 

رفتن دانش آموزان نشود.
يادمان باشد که سال های طلايی زندگی 
انســان در اختيار ما قرار داده شده است 
و ايــن امر اهميت پويايــی و آگاهی ما را 
در زمينه مسائل دانش آموزان صدچندان 
می کنــد. دانش آموزان مــا در دورة ١٢ 
سالة تحصيل خود در مدرسه تحت فشار 
نيروی به شدت قوی رشد قرار دارند و از 
آنجا که رشد فرايند دردناک و سختی 
است، کودکان و نوجوانان ما به کمک 
و همراهــی ما به عنــوان والد معنوی 
خودشان بی اندازه نيازمندند. ناآگاهی به 
دليل ســن و تجربه اندک، فشار سايق 
(نيرو) رشد، اضطراب و ترس از آينده ای 
نامعلــوم کــه بزرگ ترها بــرای آن ها 
متصور می شــوند و... همة اين ها لزوم 
حمايت همه جانبه مــا از دانش آموزان 
را روشن می ســازد. در حالت عادی و 
بدون کمک و راهنمايی منســجم به 
دانش آموزان، شايد سال ها طول بکشد 
تا درک درستی از خود به دست بياورند 
و به قولی خودشــان را پيــدا کنند، و 
متأسفانه ممکن است بهترين سال های 
زندگی شان و بالاترين حد توان و انرژی 
و زمــان آن ها از دســت برود و همين 
امر مسبب بهره وری پايين در ممالک 
جهان سوم اســت؛ نپرداختن کافی به 
نســلی که آينده و پيشرفت کشور در 

دست آن هاست.
در ايــن شــماره به طــرح موضوع 
پرداختيم و به اميد حق در شماره های 
آتی بــه راهکارهای کاربردی در زمينه 
موضوعات خاص بــا محوريت هدايت 

تحصيلی خواهيم پرداخت.
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زنگ استراحت و تفريح به صدا درآمد. 
با وجود اينكه اثبات رياضيِ عكس قضية 
تالس نيمــه تمام مانده بود، چون بچه ها 
خسته شده بودند و مي خواستند از زنگ 
تفريحشان اســتفاده كنند ادامة اثبات را 
گذاشــتم براي زنگ بعد. كيف و كتابم را 
برداشــتم و به طرف اتاق دبيران كه در 
طبقــه اول و  كنــار آبدارخانه بود رفتم. 
عجيب بود كــه خيلي از همكاران زودتر 
از من رســيده بودند و انگار من آخرين 
نفر بودم. يك ليوان چاي برداشتم، حس 
كردم بدنة شيشــه اي ليوان خيلي گرم 
نيست. معلوم بود كه آبدارچي دبيرستان 
حداقــل يك ربع قبل از خــوردنِ زنگ، 
سيني چاي ها را توي اتاق دبيران گذاشته 
بــود. ليوان چاي را برداشــتم و به طرف 
آبدارخانه رفتم. وارد آبدارخانه كه شــدم 
ديدم آقاي محسني دبير دين و زندگي، 
آقاي جعفري دبير فلسفه و منطق، آقاي 
جوادي دبير علوم زيســت، آقاي صادقي 
دبير جغرافي، آقاي تندعمل دبير ورزش 
و تربيت بدني و آقاي اسرافيلي آبدارچي 
هــم در آبدارخانه بودند؟! تقريباً نيمي از 
دبيران در آبدارخانــه بودند! نصف ليوان 
چــاي را خالي كــردم و به جايش كمي 
چــاي از قــوري و آب  جــوش از كتري 
ريختم. اســرافيلي در حالي كه شير آب 
سرد و گرم ظرفشويي را تا آخر باز كرده 
بــود و آب خروجي داشــت از شــير به 
ســرعت به كف سينك مي خورد و طبق 
قانون عمل و عكس العمل نيوتن، با شتابي 
تند و با زاويه اي تقريباً ٤٥ درجه به بيرون 
مي پاشيد، خيلي ســخت با دبير ورزش 
آقاي تندعمل گرم گرفته بود. آب داخل 
ظرفشويي در حال لب ريز شدن بود كه به 
آبدارچي گفتم «آقاي اسرافيلي! آب مايه 
حيات است. شستن ســه چارتا ليوان و 
استكان كه اين همه آب نمي خواد!» آقاي 
جعفري با لبخندي معني دار و با نگاهي 
همراه با شــوخي گفت: «آقا با رياضي و 
منطق برايش ثابت كن كه آب مايه حيات 
است» گفتم آقاي جعفري شما كه دبير 
فلسفه و منطق هستيد ثابت كنيد. آقاي 
جعفري حرفم را جــدي گرفت و گفت: 
جملة «آب مايه حيات است» يك گزاره١ 

حسین نامی ساعی
تصویرگر: لیدا معتمد
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اســت. اگر بتوانيم ثابت كنيم اين گزاره 
يك گزارة هميشــه درست است آن وقت 
اين گزاره يك قضيه٢ اســت. اما چه طور 
اثبــات٣ كنيم؟ من در جــواب گفتم؛ با 
برهان خُلف٤. آقــاي جعفري گفت خب 

چه طوري؟
گفتم: حكم اين اســت كــه «آب مايه 

حيات است»
طبــق برهان خُلف، فــرضِ خلافِ اين 
حكم اين اســت كــه؛ «آب مايه حيات 
نيســت» خب اگر آب مايه حيات نباشد 
بايد موجودي را پيدا كنيم كه بدون آب 
به حياتش ادامه دهد. در اين هنگام آقاي 
جوادي دبير علوم زيســت هم وارد بحث 
شــد و گفت: مطمئن باشــيد كه چنين 
موجودي وجود نــدارد. پس فرض اينكه 
«آب مايه حيات نيســت» نادرست است 
و بنابراين «آب مايه  حيات است» و حكم 
صادق و ثابت اســت. به آقاي اسرافيلي 
گفتم: آقا حالا كه اثبات شــد «آب مايه 
حيات است» بي زحمت اون شيرهاي آب 
را كمي ببند و همين طوري مايه حيات را 

به فاضلاب نريز!
آقاي محســني دبير دين و زندگي كه 
خيلي با دقت به بحث هاي ما گوش مي داد 
با اين چند جمله خواست همة حرف ها را 
يكي كند. او گفت: «شما حتماً همه بهتر 
از من مي دانيد كه چقدر آيات، احاديث و 
روايــات درباره ارزش آب و خوب مصرف 
كردن آن داريم؛ كه با دانستن آن ها ديگر 
نيازي به اين همه منطق و اثبات رياضي 

نيست.»
آقاي جوادي دبير زيســت كه خيلي از 
اين بحث در آبدارخانه خوشش آمده بود 
گفت: بله. يكي از مهم ترين منابع حياتي 
انســان آب اســت، و آب منبعي محدود 
است. سپس ادامه داد: آب از اصلي ترين 
عناصر محيط زيســت انســاني اســت و 
كمبود آن باعث خشك ســالي مي شود و 
در اثر خشك ســالي هجوم ريزگردها به 
شهرها و روستاها را خواهيم داشت، كه از 
اصلي ترين تهديدات محيط زيست است. 
پس بايد در مصرف آب صرفه جويي كنيم 
و اين صرفه جويي به ويژه بايد در مصارف 
كشاورزي و با استفاده از روش هاي نوين 

آبياري باشد. تا از اين طريق از اسراف آن 
جلوگيري كنيم و از تهديد محيط زيست 

جلوگيري كنيم. 
آقاي جوادي مثــل اينكه خيلي حرف 
داشت؛ ادامه داد: ما نبايد فريب اين را كه 
ســه چهارم كره زمين را آب گرفته است 
بخوريم! چون درصد بســيار كمي از اين 
آب ها قابل آشاميدن است. آقاي جوادي 
مثل كارشناسان زبده اي كه در برنامه هاي 
صداوســيما دعوت مي شــوند ادامه داد: 
بيش از ٧٥ درصد از ســطح كرة زمين از 
آب پوشيده شده است ولي چه قدر از اين 
آب براي انسان ها و ديگر موجودات قابل 
استفاده اســت؟ خود آقاي جوادي پاسخ 
داد؛ از كل آب هــاي كرة زمين تنها ٣/٥ 
درصد آب هاي شــيرين هستند و تازه از 
اين ٣/٥ درصد هم ٩٨/٨ درصد آب هاي 
زيرزميني، يخ هاي قطبي و يخچال هايي 
هستند كه عملاً  قابل استفاده نمي باشند. 
بنابرايــن تنهــا ٢/١ درصــد از آب هاي 
غيرشــور، آب هاي ســطحي و غير از آن 
اســت كه مي توان از آن ها استفاده كرد. 
در واقع تنها ٠/٠٤٢ درصد از كل آب هاي 
زمين براي ما قابل اســتفاده اســت كه 
سهم بسيار ناچيزي است. در اينجا آقاي 
جوادي نگاه معناداري به آبدارچي كرد و 
گفت: پس با اين همه اهميت آب انتظار 
داريم كــه از هدررفت آب و آلوده كردن 

آن به هر شكل ممكن جلوگيري كنيم.
اينجا تازه آقاي صادقي، دبير جغرافي، 
وارد بحث شــد و گفت: ايران كشوري با 
اقليم گرم و خشــك اســت. رشد سريع 
جمعيت مهم ترين علــت كاهش آب در 
قرن گذشته بوده است. جمعيت ايران در 
طي اين هشت دهه، از حدود ٨ ميليون 
نفر در سال ١٣٠٠ به بيش از ٨٠ ميليون 
نفر تا پايان سال ١٣٩٤ رسيده است. بر 
اين اســاس ميزان سرانة آب تجديدپذير 
سالانه كشور از ميزان حدود ١٣٠٠٠ متر 
مكعب در ســال ١٣٠٠ به حدود ١٤٠٠ 
متر مكعب در ســال ١٣٩٤ تقليل يافته 
و در صــورت ادامه اين روند، وضعيت در 

آينده به مراتب بدتر خواهد شد.
در سال ١٣٩٤ از كل آب كشور حدود 
٥/٨٩ ميليارد متر مكعب جهت مصارف 

بخش هاي كشــاورزي، صنعت و معدن و 
خانگي برداشت شده است كه حدود ٨٣ 
ميليارد متر مكعــب آن (٩٣ درصد) به 
بخش كشاورزي، ٥/٥ ميليارد متر مكعب 
(٦ درصد) به بخــش خانگي و مابقي به 
مصــرف بخش صنعت و نيازهاي متفرقه 
ديگر رسيده است؛ اين در حالي است كه 
تنها ١٢ درصد مساحت ايران زير كشت 
مي رود بــا اين حال حــدود ٩٣ درصد 
مصرف آب مربوط به كشــاروزي است. 
و نكته در اين اســت كــه تنها ده درصد 
توليد ناخالص ملي كشور از راه كشاورزي 
به دســت مي آيد و ١٧ درصد نيروي كار 

كشور در اين بخش مشغول هستند.
صادقي ادامــه داد: با توجه به اينكه در 
دهه ١٣٨٠ و ١٣٩٠ خورشــيدي حدود 
٦٩ درصد از كل آب تجديدپذير ساليانه 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد، براســاس 
شاخص سازمان ملل و مؤسسه بين المللي 
مديريت آب ايران نيز اكنون در وضعيت 
بحران شــديد آبي قــرار دارد. بنابراين 
كشور ايران براي حفظ وضع موجود خود 
تا سال ٢٠٢٥ بايد بتواند ١١٢ درصد به 
منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد كه 
اين مقدار با توجه به امكانات و منابع آب 

موجود غيرممكن به نظر مي رسد.
زنگ پايــان تفريح به صــدا درآمد و 
چهــار، پنــج دقيقه بعد صداي ســوت 
معاون دبيرســتان پيامــش اين بودكه 
آبدارخانه را رها كنيد و به داد كلاس ها 

برسيد.

 پي نوشت ها
۱. گزاره: جمله اي اســت خبري كه مي تواند درســت يا 
نادرســت باشد، هرچند كه درســتي يا نادرستي آن بر ما 

پوشيده باشد
۲. قضيه: در رياضيات، قضيه به گزاره اي گفته مي شــود 
كه بر پايه گزاره هاي پيشــين مثل ساير قضايا يا تئوري ها، 
گزاره هايي كه به صورت كلي و عام پذيرفته شــده اند مثل 

«اصل موضوع»، اثبات شده است.
۳. اثبات قضيه رياضي: اســتدلالي منطقي براي گزاره 
مطرح شده در قضيه است، اثبات تئوري اغلب براي توجيه 

درستي قضيه تفسير و مطرح مي شوند.
۴. برهان خلف: يكــي از روش هاي اثبات در علم رياضي 
و منطق برهان خلف اســت. اين روش اثبات غيرمستقيم 
ناميده مي شود. در روش برهان خلف، براي آنكه ثابت كنيم 
قضيه اي درســت است، ثابت مي كنيم كه خلاف آن قضيه، 

يعني نقيض آن، نادرست است.
برهان خلف معمولاً در اثبات عكس يك قضيه به كار مي رود 

و مورد استفاده در قضيه هاي دوشرطي است.
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حمیده بزرگ معلم و الگوهاي يادگيري
همة ما مي دانيم كه آرمان ها و آرزوهايي كه براي آموزش و پرورش متصور مي شويم اول از همه نياز به معلم دارد، آن هم معلم 
توانمند. در واقع، ضمانت اجرايي در اصلاح يك نظام آموزشي وجود معلمان خوب و كارآمد است. علاوه بر اين، كلاس يك 
محيط پوياست و علمي وجود ندارد تا براي موقعيت هاي متفاوت يادگيري قانون تجويز كند؛ اين معلم است كه بايد ساختار 

پوياي كلاس را بخواند و قدرت خلق تجربيات يادگيري را، كه از نظر تربيتي مولد هستند، داشته باشد.
تجربة يادگيري از تركيب عوامل زيادي شــكل مي گيرد. معلم، دانش آموز، محتــواي يادگيري، فرايند يادگيري، رويكرد 
انتخاب شده براي كلاس درس و ... هدف تمامي الگوهاي يادگيري ايجاد شرايط مطلوب براي خلق تجربيات يادگيري است. 
بياييد فرض كنيم كه همة شــرايط براي خلق موقعيت يادگيري مؤثر مهياست. اما اين معلم است كه در فرايند گزينش و 
خلق موقعيت يادگيري از ظرفيت ها و مهارت هاي متفــاوت خود، مانند دانش و مهارت هاي حرفه اي، مهارت هدف گذاري، 
برنامه ريزي، مهارت اداره كلاس، مهارت برقراري ارتباط، مهارت ايجاد انگيزه و ... استفاده مي كند و مي كوشد بين نيازهاي 
فردي و گروهي هماهنگي ايجاد كرده و مناسب ترين الگو را انتخاب كند. همچنين، الگوها را با شرايط خاص كلاس خود، با 
دانش آموزان و ... تطبيق داده و در عمل استفاده كند. در واقع معلم براي اين كار نياز به تصميم گيري هاي موقعيتي دارد و 

براساس شرايط خاص كلاس خود ممكن است از رويكرد هاي متداول و يا فعال استفاده كند. 
آشنايي با الگوهاي يادگيري مي تواند براي تصميم گيري در يك موقعيت عملي الهام بخش باشد و براي تشخيص جوانبي از 
واقعيت كه بايد به آن توجه كنيم به كار ما بيايد؛ جنبه هايي كه ممكن است از ديد ما مغفول بماند. ما بايد موقعيت تدريس 
را از چشم اندازهاي مختلفي كه الگوهاي گوناگون فراهم مي كنند ببينيم و تنها به يك چشم انداز كه ديدگاه محدودي ايجاد 

مي كند، اكتفا نكنيم. 
در اولين قسمت از مجموعه «دريچه اي به روايت هاي گوناگون يادگيري» نگاهي داريم به چيستي رويكردهاي متداول و فعال 
يادگيري و در قسمت هاي بعد گذري خواهيم داشت به هر يك از روش هاي متداول و فعال و چگونگي اجراي هر كدام در يك 

كلاس درس و معرفي تكنيك هايي براي اجراي آن ها. 

شيوه های فعال دانش آموز محور  معلم محور
شيوه های 

متداول و سنتی
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رويكردهاي متداول و فعال
در رويكردهاي متداول، تلاش براي انباشتن ذهن 
دانش آموزان از محتواي درس و همچنين تقويت 
حافظه پررنگ تر است. همه ما تجربة يادگيري با 
اين روش ها را داشته ايم. لحظاتي را به ياد مي آوريم 
كه در كلاس مي نشستيم و به صداي معلم گوش 
مي ســپرديم و خودمان را بــراي امتحان با حفظ 
كردن آنچه شــنيده بوديــم و در كتاب ها خوانده 
بوديم، آماده مي كرديم. همه اين ها به اين دليل بود 
كه در الگوهاي يادگيري متكي به حافظه، بحث و 
گفت و گوي كمتري در كلاس بين دانش آموزان و 
يا بين معلم و آن ها صورت مي گرفت. در واقع معلم 
بود كه نقش اساســي و اصلي را به عهده داشــت 
و هدف كلاس متمركز بر پاســخ دادن صحيح به 
آزمون هــا بود و ملاك يادگيــري نمره اي بود كه 
دانش آمــوز در امتحان كســب مي كرد. به همين 
دلايل نيز رويكردها و الگوهاي متداول را «معلم- 

محور» ناميده اند. 
با اين وجــود، ايــن روزها نتايــج تحقيقات و 
نظريه هاي جديد و پيشرفتة يادگيري تأكيد زيادي 
بر مشاركت دانش آموزان در فرايند يادگيري و فعال 
بودن آن ها در فعاليت ها و جريان كلاس دارند. در 
الگوهاي فعــال معلم نقش راهنما و هدايت كنندة 
جريــان يادگيري را ايفا مي كند و تعامل دو طرفه 

بين دانش آموزان و معلم وجود دارد. 
اين نظريه ها براي ادعاي خود، يعني مشــاركت 
دانش آموزان در جريان يادگيري و تعامل با معلم 
و با همديگر، دلايل زيادي را عنوان مي كنند. براي 
مثال، از نظر طرفداران اين الگوها، مشــاركت در 
جريان خلق تجربيات يادگيري باعث رشد در همة 
ابعاد ذهني، عاطفي و رواني- حركتي مي شــود. با 
اين روش، يادگيــري در اثر تعامل و در همراهي، 
همــكاري و مشــاركت گروه حاصل مي شــود و 
انگيزة دانش آموزان براي يادگيري بسيار بيشتر از 
رويكردهاي متداول است، چرا كه خود را شريك 
طراحي فعاليت ها و اجــراي آن ها مي دانند و اين 
حس شــريك بودن، علاوه بر ايجاد انگيزة بيشتر، 
باعث مسئوليت پذيري بيشتر در فرايند يادگيري 
نيز مي شود. علاوه بر اين، اين روش ها مي توانند قوة 
تفكر، قدرت حل مسئله و خلاقيت را پرورش داده 
و باعث رشد در زمينه هاي مهارت هاي اجتماعي و 
ارتباطي نيز بشوند. به همين دلايل نيز رويكردها و 
الگوهاي فعال را «يادگيرنده- محور» نيز ناميده  اند. 

علي رغم اســتقبال زياد از رويكرد ها و الگوهاي 
فعال يادگيري در دهه هاي اخير، به ياد داشــته 
باشــيم كه رويكرد ها و الگوهاي متداول به طور 
كلي كهنه و منســوخ نيســتند و از طرفي همة 
رويكرد هاي فعال نيز كامــلاً مطلوب و بي نقص 
نمي باشــند؛ بــه همين دليل نبايــد آن ها را در 
آموزش هاي امروز به كلي مطرود دانســت. بلكه 
آشــنايي با مهارت ها، تكنيك هــا و فنون كاربرد 
آن هــا مي تواند ما را بــه اســتفاده از آن ها در 
موقعيت هايي كه مناســب هر كدام است مجهز 

كند. 
در قســمت بعد مروري خواهيم داشت بر انواع 
الگوهــاي يادگيري فعال و جوانــب مختلف اين 
الگوها (نقش معلم در اين الگوها، نقش دانش آموز، 

كاربردهاي هر يك در كلاس درس و ...) 

 منابع 
۱. سيف، علي اكبر (۱۳۸۵)، روان شناسي پرورشي نوين؛ روان شناسي 

يادگيري و آموزش. تهران، دوران
۲. شعباني، حســن (۱۳۸۲)، مهارت هاي آموزشي و پرورشي. تهران، 

سمت

مقايسه رويكرد تدريس متداول و رويكرد فعال

é غيرفعال  بودن يادگيرنده

é معلم به عنوان محور فعاليت هاي كلاس

é معلم به  عنوان تنها منبع يادگيري 

é رقابت با ديگران

é اتكا به يك فرد

é استفاده از يك روش مشابه

é نگراني از اشتباه

é يادگيري از طريق يادداشت برداري

 é رسمي بودن كلاس

é تصميم گيري فردي

é تفكر دربارة نتايج يادگيري

é فعال بودن يادگيرنده

é معلم به عنوان راهنما

é يادگيري از يكديگر و از منابع گوناگون

é همكاري با ديگران

é اتكا به راهنمايي هاي افراد

é تنوع و انعطاف پذيري در روش ها

é عدم نگراني از اشتباه

é يادگيري از طريق حل مسئله

é غيررسمي و انعطاف پذير بودن كلاس

é تصميم گيري با ديگران

é تفكر دربارة فرايند يادگيري
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ീীਛندਛیീীندਛیീীندਛیوീীندਛیوീীندਛیৗوീীندਛیوീীندਛیوീীندਛیৗوീীندਛیৗوീীندਛی
شــما را نمی دانم اما من به اين دلايل 
دوست دارم خاطرات دوران معلمی ام را 

بنويسيم:
 اگــر روزی يکــی از افــراد خانواده ام 
خواست بيشتر دربارة من بداند، با خواندن 
خاطراتم بــه ريزه کاری هــای حرفة من 
پی ببرد و با ســختی ها و راحتی های آن 

آشنا شود؛
 اگــر روزی خواســت به بررســی و 
تحليــل آموزش وپرورش بپــردازد اين 

خاطرات به او کمک خواهد کرد؛
 بــا مرور آن ها  فراز و فرود کارخودم 
را بهتر مشاهده مي کنم. خاطرات، مثل 
آيينه اي توانايی ها و ناتوانی های حرفه ای 

و شناختي مرا به من نشان می دهند؛
خاطراتــم  لابــه لای  در  شــايد   
دســت مايه هايی برای داستان نويسان و 

فيلم سازان به چشم بخورد؛
 با ايــن کارکمک می کنم تا فرهنگ 
شــفاهی جامعه ام رفته رفته به فرهنگ 

مکتوب بدل شود.
...... 

حتماً شما دلايل بيشــتری برای اين 
کار داريد. بالاخره هر کدام از ما تجربه، 
تربيــت و آموزش هــای متفاوتی داريم. 
در نتيجــه با دليل خــاص خودمان هم 
به ســراغ اين کار می رويم. البته اينکه 
انتظار داشته باشيم همة افراد خاطرات 

خودشان را بنويســند درست مثل اين 
است که انتظار داشته باشيم همة مردم 
به نقاشــی، موســيقی، رياضيات و هنر 
به يک ســان علاقه مند باشــند. طبيعي 
اســت که دل مشــغولی های ما متفاوت 
اســت. از اين رو شــايد اين بحث بيشتر 
به کار کســانی بيايد که مايل باشند هم 
خاطراتی از خودشــان قلمی کنند و هم 
در پی تقويــت توانايی نوشتاری شــان 
باشند. اگر شما  از گروه دوم هستيد اين 
صحبت ها به کار شــما می آيد و در پايان 

به رضايت خاطر خواهيد رسيد.
خاطره ای دارم که همــواره در ذهنم 
مانده است. در چند استان سراغ معلمان 
و دبيران می رفتم و از آن ها می خواستم 
خاطره ای از دوران تدريس خود تعريف 
کنند. خب؛ جواب برخی مثبت بود. عدة 
زيادی می گفتند معلمی همه اش خاطره 
اســت. اما هر چه تلاش کردم خاطره ای 
محسوس و ملموس از آن ها بگيرم موفق 
نمی شدم. برای رفع اين مشکل تعدادي 
کلمــه و عبارت طرح کردم و خواســتم 
روی آن ها فکر کنند و اگر خاطره ای در 
آن زمينه يادشــان می آيد تعريف کنند. 
نتيجــه رضايت بخش بود. در واقع وقتي 
موضوع ريز شــد ذهن ها را درگير کرد 
و قلم ها بر كاغذها جاری شــدند. جالب 
اســت که نتيجه کار در دو جلد کتاب، 

به نــام «خاطرات و تجربيــات معلمان 
اســتان کردســتان و قزوين» از طرف 
ســتاد بزرگداشــت مقام معلــم وزارت 

آموزش وپرورش منتشر شد.
شايد مايل باشيد بعضي از آن كلمه ها و 
عبارت ها را بدانيد و بخواهيد برای نوشتن 
خاطراتتان از آن ها اســتفاده کنيد. اين ها 
هستند و همه مربوط به حرفة معلمی: اولين 
روزی که وارد مدرســه شدم. اولين روزی 
که وارد کلاس درس شدم. اولين حقوقی 
تجديدی.  مــردودی،  قبولی،  گرفتم.  که 
بهترين مدير مدرسه ای که داشتم. بدترين 
مديری که داشتم. همکارانی که هميشه 
از ديدنشان شاد می شدم. تجربة انتقالم به  

شهرستان يا منطقة...
اگــر ذهن شــما درگير هر کــدام از 
ايــن موضوع ها شــد و مطلبــی در آن 
زمينه نوشــتيد و مايل بوديد در مجله 
رشــد معلم چاپ شــود لطفا به نشانی 
m o a l l e m @ r o s h d m a g . i r

بفرســتيد تا بــه نام خودتــان به چاپ 
برســد. فقط اگر موقع نوشتن به دو سه 
نکته توجه داشــته باشــيد خاطرة شما 

خواندنی تر خواهد شد:
همان طور که حرف می زنيد بنويســيد. 
ســاده و صميمی. منظورم اين نيست که 
کلمات را بشکنيد، مثلاً نان را نون و رفتند 
را رفتن بنويســيد. منظور اين اســت كه 

سیدحسین حسینی نژادچرا خاطره نويسي را دوست دارم؟

از خاජໍه ৗوਈীی ৗ ଘوീীندਛی
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يكم مهر ١٣٧١، مدرسة شــهيد مصطفي خميني روستاي قلعه 
خواجه، بخش انديكا، مسجد سليمان

در كلاس كاهگلي را باز مي كنم و وارد مي شوم. دانش آموزان به احترام من 
از جايشان بلند مي شــوند و سلام مي كنند. جواب سلامشان را مي دهم و از 
آن ها مي خواهم بنشينند. اكثراً لاغر و نحيف هستند. با صورت هاي خشكيده 
و انگشتاني تكيده. جثه هايشان به دانش آموز كلاس اول راهنمايي نمي خورد. 
لباس هايي بسيار ساده و خودماني با گالش هاي لاستيكي و بعضاً كيف هايي 

كه از پارچه هاي دم قيچي دوخته شده..
چه آرزوهايي در سر داشتم و چه نقشه هايي كه برايشان نكشيده بودم! روز 

اول كاريم بود. پر از انرژي بودم و هيجان در چشمانم موج مي زد.
ـ به نام خدا، خاني هســتم؛ دبير علوم تجربي. قوانين كلاس من... و ادامه 
دادم. اگر كســي رعايت كند... وگرنــه... . و خيلي چيزهاي ديگر كه معمولاً 
نقل منبر معلمان تازه وارد اســت. ســال تحصيلي ادامه پيدا كرد. تا حداكثر 
تــوان درس دادم. آن قدر در كلاس حرف مــي زدم كه گلويم مي گرفت و به 
سرفه مي افتادم. بارها براي نوشــيدن آب و رفع گرفتگي صدا و پاك كردن 
لكه هاي ســفيد اطراف دهانم از كلاس خارج مي شدم و دوباره برمي گشتم و 
با همان شدت ادامه مي دادم. حتي در مواقعي بچه ها را در سكوت به مطالعه 
اجباري وادار مي كردم. بچه ها هم زحمت مي كشــيدند ولي نتايج براي من 
رضايت بخش نبود. اگرچه در امتحانات خرداد با كسب قبولي ٧١ درصد موفق 

به دريافت تشويقي شدم.
با پايان سال به ارزيابي خودم پرداختم و به نتايج زير دست پيدا كردم.
- زياد حرف زدن دليل خوب درس دادن يا معلم خوبي بودن نيست.

- ضعف من در نقاشي باعث شده بود كه در حين تدريس، بيشتر، از حس 
شنوايي بچه ها استفاده كنم تا از حس بينايي آنان. بنابراين نتوانستم از تمام 

توان ذهني بچه ها بهره ببرم.
- فشار آوردن به بچه هايي كه از كار سخت كشاورزي و گله داري به مدرسه 
پناه آورده بودند نه تنها يادگيــري آن ها را افزايش نمي داد بلكه بهانه اي بود 
براي خانواده هاي آن ها كه اقدام به ترك تحصيل شــان نمايند و در كارهاي 

مردانه از آن ها استفاده كنند.

چطور خاطــره ای را تعريف می کنيد و دنبال 
کلمات خــاص و دهان پرکــن نمی گرديد، 
همان طور بنويسيد. دنبال مقدمه های خاص 
نباشــيد. نخواهيد لفظ قلــم صحبت کنيد. 
هرچه صميمی تر بهتر. علاوه  بر اين در نوشتن 
به اندازه بنويسيد. حاشــيه روی نکنيد. وارد 
اصل موضوع شــويد. ديده ايد كه وقتی کسی 
يک موضوع را کش می دهــد با نگاهمان به 
او حالی می کنيم که برود ســر اصل مطلب و 
اين قدر حاشيه روی نکند؟ نوشتة طولانی نيز 
همين وضعيت را دارد. ممكن است خواننده 
را کلافه کند و سردرگم و او به احتمال زياد، 
نوشته ما را به گوشه ای می اندازد و دنبال کار 
ديگری می رود. پس انــدازه نگه داريم. البته 
منظور اين نيست کم توضيح دهيم و خواننده 
را دچــار ابهام کنيم. نکته آخر خاطره عرصة 
نصيحت نيست. طوری بنويسيم که خواننده 
به نتيجه برســد و خودش برداشت کند. آن 
را محل موعظه نکنيم. خواننده خود به خود 
اگر پندی به دنبال داشته باشد می گيرد. با اين 

توضيحات منتظر نوشته های شما هستيم.
در شــروع سه اثر به دستمان رسيد که با 

هم می خوانيم. 
نوشــته اول مربوط به آقای ســامی خانی 
تمبی اســت، از منطقة ۱۳ تهران. خاطره ای 
است تاملی. يعنی نويسنده پس از بيان آن در 
موضوع انديشه کرده و برداشت های خودش را 

از آن اتفاق نوشته است:

حس هفتم
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اولين هفته از ماه مهر ١٣٩٣. روزهای آغازين مدرســه بود 
و من طبق روال سال های قبل تدريسم برنامة کلاسی فردا را 
مرور و براي خودم برنامه ريزی می کردم . چهره های معصومانه 
و کنجکاو دانش آموزانم را که تشــنه يادگيری بودند در ذهنم 
تجســم می کردم . مثل هر سال، دوست داشتم سريع با اسم 
و فاميل بچه ها آشــنا شوم، چون بر اين باورم که اين آشنايی 
مرا سريع تر به آن ها نزديک می کند. بعد از احوال پرسی ليست 
حضور و غياب را به دســت گرفتم و اسم ها را صدا زدم، همه 
گفتند «حاضر!» تا اينکه به اسم زهرا رسيدم. زهرا که در ميز 
آخر نشسته بود با کمال بی ميلی، البته با صدای کشيده گفت: 
خانم حاضرم. خواســتم اســم بعدی را بخوانم که زهرا گفت 
«خانم من خيلی شلوغ کارم. هميشه معلم ها از دستم شاکی اند. 
از درس رياضــی هم اصلاً خوشــم نمياد!». ســکوت کردم و 
لحظه ای نگاهش کردم. نگاه شــيطنت آميزی داشــت .گفتم 
عزيزم اگر شــلوغ کاری تو باعث بی نظمی کلاس نشه اشکال 
نداره، اتفاقاً من بچه های شيطون و بامزه را دوست دارم. خنديد 
و گفت «يعنی دعوا نمی کنيد، از کلاس بيرونم نمی کنيد. گفتم 
«هرگز! کلاس مال شماست» بعد مکثی کردم و گفتم «فقط 
می خوام علاقه ات را به رياضی بيشــتر کنی». بعد از حضور و 
غياب، دربارة اهميت و کاربرد رياضی از بچه ها ســؤال کردم و 
خودم توضيح مختصری دادم.» زهرا گفت «خانم يک چيزی 
بگويم، رياضی بــه هيچ دردی نمی خوره ......» لبخندی زدم و 

گفتم «ثابت کن». گفت «ثابت می کنم» 
چند روزی گذشت، زهرا تکاليفش را انجام نمی داد. در کلاس 

درس هم ســرش روی ميز بود يا با بغل دســتی اش صحبت 
می کرد. نزديک ميزش رفتم و گفتم «زهرا جان ذهنت رو بيار 
کلاس و خودتت مديريتش کن». گفت «خانم چرا بايد رياضی 
ياد بگيريم». خنديدم و گفتم «بيا ميز جلو بنشــين نزديک 
خودم». گفت «خانم  من دوســت ندارم نزديک معلم ها باشم. 
خيلی تذکر ميدن». هنگام بررسی تکاليف زهرا متوجه شدم كه 
او از حل تمرين های کتاب همکلاسی هايش رونويسي مي كند 
ولــي نمي داند كه من متوجه می شــوم. بالاخره يک روز به او 
گفتــم «آفرين زهرا؛ خوبه کــه داری حل می کنی ولی اگر ٣ 
مســئله را خودت فکر کنی و حل کنی ارزشش خيلی بيشتر 
اســت از اينکه همه را بدون فکر رونويسي كني! با من صادق 
باش!» از آن روز به بعد زهرا توجهش به درس بيشــتر شد. در 
جلســات بعد هنگامی که فعاليتی را خوب انجام می داد به او 
می گفتم «برو ببين کدام يک از بچه ها ياد نگرفته براش توضيح 
بده» با اشتياق و اعتماد به  نفس خوبی استقبال کرد. يک روز 
از من خواست که درس اندازه گيری را کنفرانس بدهد و تأکيد 
داشــت که کلی وقت برای يادگيری اش گذاشته است گفتم 
«باشه. خوشحال می شم وهمراهيت می کنم». خوب به ياد دارم 
كه آن روز زهرا کلاس را در اختيار خود و دوســتانش گرفت و 
بسيار تلاش کرد تا بچه ها مفهوم درس جديد را ياد بگيرند. در 
آخر گفتم «از همة شــما ممنونم خسته نباشيد. اشتياق شما 
بــرای يادگيری من را به وجد می آورد». بعد از مدتی يک روز 
زهرا گفــت «خانم می خواهم يک اعترافی کنم. رياضی درس 

شيرينی است. من رياضی را خيلی دوست دارم.» 

من رياضی را خيلی دوست دارم

يک تجربه، دوديدگاه

خاطرة دوم مربوط به خانم ليلا غلامی، آموزگار ششم ابتدايی است. خوشبختانه کوتاه نوشته اند:

اوليــن روزی بود که به عنــوان آموزگار وارد كلاس شــدم. 
روبه روی دانش آموزان ايستادم. پشتم به تختة سبزکلاس بود. 
به آرامی دســتم را ازپشت، روی تختة کلاس کشيدم. باورم 
نمی شــد. فکر می کردم خواب می بينم. کلاسی کوچک در 
اختيار داشتم. در يک رديف دخترها و در رديف ديگر پسرها 
روی نيمکت نشســته بودند. مدرســه ای درحاشية رودخانة 
جاجرود درروستای «حمامک» که به وسيلة پلی کوچک به 

شهرک نظامی پارچين متصل می شد. 
روزها به همين منوال می گذشــت. يکی ازروزهای ســرد 
زمستان بود. صبح زود به طرف مدرسه حرکت کردم . ساعت 
٧ صبح بود. مه غليظی همه جا را فرا گرفته بود. پلی که روی 
رودخانه به ســختي ساخته بودند، ديده می شد. سعی کردم 
سرعتم را زياد کنم تا زودتر به مدرسه برسم. مسير خلوت بود. 
به نظر می رسيد اهالي و مردم هنوز درخوابند. از بعضی خانه ها 

چراغ هايی کم نور سوسو می زد. ازدور چشمم به سايه ای افتاد 
که کمين کرده بود. ناگهان به سرعت به طرفم دويد. خيلی از 
سگ ها می ترسيدم. شنيده بودم اگرسگ های ولگرد به طرف 
کسی حمله ورشوند، بهترين كار اين است که بايستم و هيچ 
حرکتی نداشته باشم. همين کاررا انجام دادم. صدای طپش 
قلبم را در گوشــهايم می شنيدم. خوشبختانه سگ پشيمان 
شــد و راهش را گرفت و رفت. قدم هايم را تندتر برداشتم تا 
زودتر به مدرسه برسم. ازدور چشمم به تابلوی مدرسه افتاد: 
«دبستان فتح» نفس راحتی کشــيدم و سراسيمه خودم را 
به ســاختمان آجری که وسط تپه های خاکی روستا بنا شده 
بود رســاندم. چند تا از دانش آموزان در حياط مدرســه، که 
هيچ ديواری دور آن کشــيده نشــده بود، ايستاده بودند و با 
هم صحبت می کردند. وقتی چشمم به آن ها افتاد ناخودآگاه 
لبخندی نثارشان کردم. کمی آرام گرفتم وارد مدرسه شدم...

خاطرة سوم مربوط به خانم سيده مريم تميزکار است. آموزگار دبستان طلوع اسلام. به دليل طولانی بودن نوشته موفق به 
چاپ همة آن نشديم. نثرش خوب است و داستاني است. اما دورخيز نويسنده برای بيان خاطره خيلی زياد شده. طوری که 

اصل ماجرا در حاشيه قرار گرفته است؛ با هم مي خوانيم.
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زری آقاجانی
تصویرگر: میثم موسوى

به تجربه معلوم شــده اســت كه بدون 
تعامل سازنده و مثبت اوليا و معلمان و البته 
دانش آموزان، نمي توان شاهد تربيت نسلي 

سالم و به تبع آن اجتماعي سالم  بود.
من چندين ســال اســت در مقام 
مــادر در خدمت فرزندانم هســتم. 
وقتي از من مي پرســند شــغل شما 
به نظر  مــادرم!  مي گويم:  چيســت؟ 
من تربيــت كودكان بي نظيرترين و 
يكي  است!  عالم  شغل  حساس ترين 

از باورهاي من، كه آرزو دارم باور همه 
شود، «تربيت بدون استفاده از قدرت» 

اســت. آخر هر يك از ما بزرگ ترها در 
مقام و جايگاه خود مايل به ابراز قدرت 
و گاهي حتي اعمال خشونت هستيم. 
خشونت لازم نيســت حتماً جسماني 
يا بدني باشد. خشــونت در كلام، در 
نگاه و حتي ايما و اشــاره هم، هر يك 

به نوعي، كودك را در شــرايط روحي و 
رواني دير جبــران و حتي جبران ناپذير 

قرار مي دهد.
در اينجا من يكي از تجربه هاي زيســتة 
خــود را براي عبرت ديگران مي نويســم. 
كسي چه مي داند؟ شايد در همين نزديكي 
شــما باز هم كودكي بي دفاع يا نوجواني 
تازه شــكفته زير آوار حقارت و خودبيني 
بزرگتران در حال له شدن باشد! و چه بسا 

اين تجربه بتواند كمكي به او باشد!
مهرماه بود. معلم علوم تازه به اين مدرسه 
منتقل شده بودند، دختران دورة متوسطه 
اول كه در دوران خاص و پرحاشــية بلوغ 
به سر مي بردند منتظر ورود معلم تازه وارد 

به كلاس بودند.
معلم وارد شد و براي جلب نظر دختران 
نوجوان با آنان خنده و شوخي و خوش بش 
كرد. تا اينجا همه چيز خوب بود تا اينكه 
نوبت به آشــنايي با اوليا و بيان اهداف و 
منشور آموزشــي درس علوم براي سال 
تحصيلي رســيد. در اين جلســه معلم 
محترم حرف هايي زد و نويدهايي داد كه 
دل همة پدر و مادرها را آب كرد. هر يك 
در رؤياي خود فرزندشــان را در سكوي 

نفرات برتر، آن هم نه در حد كشــور بلكه 
در حــد بين المللي، مي ديدنــد! چرا كه 
معلم علوم از آرزوهاي بــزرگ حرف زد: 
از انجــام آزمون هاي جهاني تيمز و پرلز و 
از آزمون هاي شبيه ســازي فلان مؤسسه 
براي ارتقاي دانش آموزان. طولي نكشــيد 
كه بحــث از درس علوم به طرف آموزش 
خانواده پيش رفت. معلــم علوم پدران و 
مادران را مورد كم لطفي قرار داد و همين 

امر باعث خشمگين شدن مادران شد.
بحث داشت به قول معروف بالا مي كشيد 
كــه من با طرح ســؤال آموزشــي معلم 
و اوليا را باز هم به ســمت مطالب درس 
علوم هدايت كردم. از معلم پرسيدم: شما 
به عنوان معلم علوم در اين مدرسه مشكلي 
نداريد؟ آيا نياز بــه حمايت اوليا از لحاظ 
تأمين وسايل آموزشي داريد؟ و او جواب 
داد: نه. من بدون ابزار و وســايل آموزشي 

هم مي توانم درس بدهم!
هفته ها گذشت و كم كم مشكلات شروع 
شد. معلم از راهكارهايي استفاده كرد كه 

من كمتر آن را تجربه كرده بودم:
ـ اول كاري كه كرد كتاب درسي را كنار 
گذاشــت. دليل او هم اين بود كه كتاب 
كامل نيست؛ به همين دليل از يك كتاب 
كمك آموزشــي براي تدريس اســتفاده 

مي كرد.
ـ نحــوة آموزش او بــه اين ترتيب 
بــود كه بچه ها خط بــه خط كتاب 
كمك آموزشي را مي خواندند و براي 
دوســتان خود توضيــح مي دادند و 
درس  مهم  نكته هــاي  بدين ترتيب 
بــدون توضيــح و توجــه كافي به 

فراموشي سپرده مي شد.
ـ معلــم، در زمان آزمــون، از نمونه 
كتاب هاي  در  شــده  طراحي  سؤال هاي 
كمك آموزشي مخصوص تيزهوشان كپي 
مي گرفت و به بچه ها ســؤال مي داد! بعد 
از آزمون كه مي ديد نتايج اســف بار است 
به والدين مي گفت: بچه هاي شما ضعيف 

هستند!
ـ يكي از كارهاي تعجب برانگيز آن معلم 
اين بود كه به دانش آموزان گفته بود فصلي 
از علوم را كه از كتاب حذف شده بود براي 
آزمون بخوانند. او متوجه كتاب درسي نبود 
و كتاب كمك آموزشي خودشان هم چاپ 
دو سال قبل بود، بنابراين باعث خشمگين 

شدن بسياري از اوليا شد!
به راستي اگر علوم درس زندگي است، 
چــرا زندگي بــراي اين دختــران جوان 

اين قدر مشقت بار و دلهره آور شده بود؟
چرا دانش آموزان آن شــور و رغبت اول 

سال را براي كلاس علوم نداشتند؟
چرا معلم با سختگيري هاي غيرضروري 
سعي در ارزشــيابي اين دختران نوجوان 
داشــت و از نمونــه ســؤال هايي آزمون 
مي گرفــت كه انگيزه دانش آمــوزان را تا 

بي نهايت از بين مي برد؟!
متأسفانه شرايط آن قدر سخت شد كه 
اوليا و مدير مدرســه دست به كار شدند 
تا بيــش از اين مقــام و حرمت معلمي 
تحت تأثير عملكرد ســليقه اي و شخصي 

قرار نگيرد!

پنجره باز
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مقدمه
در مهرماه ١٣٤١ وزارت فرهنــگ (وزارت آموزش وپرورش) به 
منظور توليد خواندني هاي آسان، مناسب و ارزان، دفتر انتشارات 
و تكنولوژي آموزشي امروزي را با همكاري انتشارات فرانكلين و 

مركز تهيه خواندني هاي نوسوادان تأسيس كرد.
اين مركز به وجود آمد تا:

 ـدانش آموزان را به خواندن و بيشتر خواندن برانگيزد و در آنان   
عادت به مطالعه آزاد و آموختن از طريق خواندن را نهادينه كند.

خواندني هاي  گوناگون  سني  گروه هاي  دانش آموزان  براي  ـ 
غيردرسي اما كمك آموزشي آسان، مناسب، ارزان و فراوان 

تهيه كند.
 ـيافته هاي نوين آموزش وپرورش را در سطح بسيار وسيع منتشر 
كند تا در اختيار همة درست اندركاران آموزش وپرورش و پدران و 

مادران در سراسر كشور قرار گيرد.
 ـبــراي خوانندگان خود مطالب جدي،  غير تفنني تهيه كند تا 
دانش و بينش آنان دربارة دانستني ها و مهارت هاي علمي و فني 

و نيازهاي اجتماعي براي زندگي آني و آتي آنان گسترش يابد.
اين مركز پس از دو سال تحقيق و بررسي از سال ١٣٤٣ به تدريج 
نشــرياتی با عنوان اصلي «پيك» براي دانش آموزان و معلمان 

منتشر كرد.
اولين نشريه پيك، «پيك دانش آموز» بود كه انتشار آن از 
دي ماه ١٣٤٣ شروع شد و سپس، به ترتيب «پيك معلم» در 
دي ماه همان سال (بعدها پيك معلم و خانواده)، پيك نوآموز 
(مهرمــاه ١٣٤٦)، پيك كودك (مهرمــاه ١٣٤٨)، ماهنامه 
آموزش وپــرورش (مهرماه ١٣٤٨)، پيــك جوانان (مهرماه 
١٣٤٩) و پيك نوجوانان (مهرماه ١٣٥١) شــروع به انتشار 
بعدي  آموزشي (نام  انتشــارات  مركز  ترتيب  بدين  كردند. 
انقلاب  پيروزي  از  قبل  نوسوادان)  خواندني هاي  تهيه  مركز 
اســلامي مجلات پيك را در هفت عنوان با دورة انتشار دو 
هفته نامه (١٢ مجله در ســال) و يك عنوان ماهنامه جمعاً 

تيراژي بيش از ٢٥٠٠٠٠ نسخه در هر سال منتشر مي كرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي انتشار اين مجلات با نام عمومي 
«رشد» به تدريج از سرگرفته شــد. هم اكنون مجلات رشد با 
شمارگاني نزديك به ٤٠ ميليون نسخه با بيش از سي عنوان در 
طول سال تحصيلي براي دانش آموزان، معلمان و دست اندركاران 

آموزش وپرروش منتشر مي شود.
آنچه در اين شماره و شماره هاي آينده مي آيد معرفي نشريات 

رشد است.

معرفي
فصل نامة رشــد آموزش تاريخ، شماره پي درپي ٦٣، در همين 
ماه منتشر شد. اولين شمارة اين نشريه در سال ١٣٧٨ منتشر 

شد كه تاكنون ادامه يافته است.
رشد آموزش تاريخ از جمله هدف هاي زير را پي جويي مي كند:

ـ معرفي راهبردها، رويكردها و روش هاي آموزش تاريخ
ـ كمك به ارتقاي دانش  معلمان و ايجاد زمينه مناســب براي 
هم انديشي بين معلمان، كارشناسان  و برنامه ريزان درسي براي 

بهبود يا رفع تنگناهاي آموزشي
ـ آشــنايي معلمان با تازه ترين دستاوردهاي علمي در زمينة 

تاريخ و تاريخ نگاري و...
رشــد آموزش تاريخ، مجله اي است ويژة دبيران 

تاريخ.
محتواي اين نشريه را عمدتاً  گفت وگو، مقاله (تاريخ 
ايران،  آموزش تاريخ، تاريخ جهان، تاريخ معاصر...) 

گزارش،  معرفي كتاب و خبر تشكيل مي دهد.
كوشش بر اين اســت كه از طريق مصاحبه ها، 
چهره هــاي برجســته علمــي (تاريــخ) اعم از 
استادان دانشــگاه،  دبيران و ساير پژوهشگران 
معرفي شوند و آثار، انديشه ها و تجارب شان در 
معرض خوانندگان قرار گيرد. مقالات نيز اغلب 

نوشــته هاي ارسالي دبيران تاريخ اســت. تنوع مقالات،  از ديگر 
ويژگي هاي اين نشريه است؛ به طوري كه كوشش مي شود در هر 

شماره دوره هاي تاريخي باستان، ميانه،  و معاصر را در برگيرد.
در اين ســال ها، رشــد آموزش تاريخ مطالــب ارزنده اي در 
زمينه «آموزش تاريخ» نشــر داده است. اين مطالب، هم از نوع 
پژوهش هاي كتاب خانه اي است و هم تجارب شخصي و مستقيم 
دبيران و اســتادان، به طوري كه مي توان گفت منبع منحصر به 
فرد (فارسي) در اين باره است. دبيران تاريخ از طريق اين نشريه 
با دنياي تاريخ پيوند داده مي شــوند، احساس هويت مي كنند و 
در صورتي كه دســت به قلم ببرند و مطلب بنويسند، به تدريج 
رشد مي كنند و در عالم نويســندگي پيش مي روند؛ چنان كه 
در اين مدت، برخي از آن ها كه با مجله همكاري داشــته اند به 
نويسندگاني كار آشنا تبديل شــده اند. كم نيستند دبيراني كه 
نويسندگي را از رشد تاريخ شروع كرده اند. از طريق اين نشريه،  
نه تنها آثار ايشان بلكه ساير فعاليت ها و ابداعات آموزشي، نظير 
برپايي نمايشگاه ها و كارگاه  هاي تاريخي و اجراي نمايشنامه هاي 
مبتني بر كتب درســي خبررساني مي شود. به علاوه كوشش بر 
اين است كه آثار نوشتاري آنان معرفي گردد؛ به همين دليل در 

بخش «معرفي كتاب» اولويت با آثار دبيران است.
چــاپ تصاوير آثار تاريخي اعم از بناهــا، ابزارها و غيره و ارائه 

اطلاعات لازم از ديگر فعاليت هاي رايج اين نشريه است.

محبت اله همتى
بهنام شاددل
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معرفي
رشد دانش آموز براي دانش آموزان چهارم، پنجم و 
ششــم دبستان در ٣٢ صفحه متن + ٤ صفحه جلد 
منتشر مي شود. انتشار آن ماهانه و ٩ شماره در يك 

سال تحصيلي است.
شــماره ٩ مجله ويژه تابستان اســت. شمارگان 
متوســط هر شــماره رشــد دانش آمــوز بيش از 

١٥٠٠٠٠٠ نسخه در هر شماره است.
اين مجله ســعي دارد مطالب خود را بر سه محور 
مهم سرگرمي،  آموزشي و تربيتي تهيه و تنظيم كند.

توليدكنندگان مجله سعي دارند اصل جذابيت را 
همواره مدنظر قرار دهند.

 عنوان مشــترک ٣٣ عنوان مجله ای است كه در دفتر 
انتشــارات كمك  آموزشــي ســازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشــي وابســته به وزارت آموزش وپرورش ايران منتشــر 
مي شــود. اين مجــلات با زمينه هــاي آموزشــي، تحليلي و 
كارشناسان  اطلاع رســاني براي مخاطبان پيش دبســتاني تا 
بزرگ ســال در حوزه هاي گوناگون علوم پايه، علوم انســاني و 

فني حرفه اي منتشر می شوند.
اين نشــريات آموزشــي و تربيتي مي كوشــند در چارچوب 
«تحول بنيادين در آموزش وپرورش» با رويكردهاي فرهنگي ـ 
تربيتي،  توسعة عدالت آموزشي، ارتقاي جايگاه علمي و تربيتي،  

توسعة مشــاركت همه جانبه و بهينه سازي منابع انساني با 
تأكيد بر اصول بنيادين: درســتي، دقت،  روشني، روزآمدي و 
جذابيت، نقش تكميلي در محتواي كتاب هاي درســي داشته 
باشــند و متناســب با تحولات علمي، پژوهشي و فناوري و با 
تكيه بر هويت ملي و ارزش هاي فرهنگي و اسلامي، زمينه هاي 
لازم را بــراي تربيت دانش آموزاني دانــا، توانا، ديندار و آماده 

براي زندگي با عزت فراهم سازند.
در ايــن ميــان يازده عنــوان مجله، به شــرح زيــر، براي 

دانش آموزان منتشر مي شود:
١. رشــد كودك، براي دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول 

دورة آموزش ابتدايي؛
٢. رشــد نوآموز، براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة 

آموزش ابتدايي؛
٣. رشد دانش آموز، براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم  

و ششم دورة آموزش ابتدايي؛
٤. رشد نوجوان،  براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطة ١؛

٥. رشد برهان رياضي متوســطه ١، براي دانش آموزان 
دورة آموزش متوسطه ١؛

٦. رشــد جوان، براي دانش آموزان دورة 
آموزش متوسطه ٢؛

 ،٢ متوسطه  رياضي  برهان  رشد   .٧
بــراي دانش آمــوزان دورة آموزش 

متوسطه ٢؛
٨. رشد روشن نوآموز، براي دانش آموزان 

نابيناي دوم و سوم دبستان.
٩. رشد روشن دانش آموز، براي دانش آموزان 

نابيناي چهارم، پنجم و ششم دبستان؛
١٠. رشد روشن نوجوان، براي دانش آموزان نابيناي 

دورة اول متوسطه ١؛
١١. رشد روشــن جوان، براي دانش آموزان نابيناي دورة 

دوم متوسطه ٢.

تاريخچه
انتشــار رشد دانش آموز ـ كه قبلاً پيك دانش آموز نام داشت ـ 
از دي ماه سال ١٣٤٣ براي دانش آموزان چهارم و پنجم دبستان 
شروع شد. در هر شــماره از مجله پيك دانش آموز مطالبي در 
زمينة رويدادهــاي ملي و ميهني و ديني، تعليمات اجتماعي، 

علوم، بازي و سرگرمي و ادبيات و... چاپ مي شد.
در سال ١٣٥٨، پس از انقلاب اسلامي، پيك دانش آموز چندي 
با عنوان «دانش آموز» به مدير مسئولي محمود حكيمي منتشر 
مي شــد. اما با آغاز جنگ تحميلي و هجوم بيگانگان به ميهن 
اسلامي انتشار آن متوقف شــد تا اينكه در مهرماه ١٣٦١ با 
انتخاب نام «رشد» به جاي پيك، اولين شمارة رشد دانش آموز 

منتشر شد كه تا كنون بی وقفه ادامه يافته است.
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پروین داعی پور

گاهي خارج از مدرسه 
هم او را مي بينم.

خيلي به من وابسته 
شده  است.

شايد من هم 
به او وابسته 

شده ام

گرفتاري هايش 
تمامي ندارد. 
هر روز يك 
مسئلة تازه!

من هم 
گرفتار شده ام. 

خانواده ام 
معترض اند.

كاري از 
دستم 
ساخته 
نيست.

خانواده اش حساس 
شده اند.

از من شكايت 
مي كنند. كار به مراجع قضايي مي كشد.

محكوم مي شوم. دلم 
مي سوزد كه نتوانستم 

كاري برايش كنم!

از نظر حرفه اي، معلم در كلاس درس چارچوب هاي خاصي دارد كه ملزم به رعايت آن هاســت. گاهی معلم در مســائل 
آموزشی خود با مسائلی مواجه می شود كه در آن ها تخصص، تجربة  كافي و حتي صلاحيت اجرايي ندارد.

در صفحه راهكارهاي متفاوتي را كه معلم هنگام رويارويي با مشــكلات دانش آموزان در پيش مي گيرد بررسي كنيم و 
تصميم براي انتخاب راهكار مناسب را به خوانندگان واگذاريم. مسير سبزرنگ را، مطمئن تر می دانيم و معتقديم كه مسير 

قرمزرنگ معمولاً به ناكجاآباد مي رسد.
در اين شماره، معلم فرضي ما در خارج از زمان كلاس با مشكل جدي و خصوصي دانش آموزانش از جنس اعتياد، خشونت 

خانگي و والدين بي اعتنا يا درگير مي شود و احتمالاً دست به كارهايي مي زند كه در ادامه ملاحظه مي كنيد.

١. مدير فرضي ما در اين مثال، فردی با تجربه و مجرب است که طی سال ها با مشکلات متعدد دانش آموزان مواجه شده 
است. او با متخصصان امين در حوزه های مختلف ارتباط دارد که در صورت نياز با ايشان مشورت می کند.
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دانش آموزم 
دچار مشكل 
شده است

برداشت من اين است که اتفاق 
بدي برايش افتاده است، بچة 
باهوشي است. مي تواند راهش 
را پيدا كند. اگر از اين مشکل 
به سلامت رها شود برايش 
رشد و پختگی به همراه دارد.

برداشت من اين است که 
ضعيف است و به تنهايي 
نمي تواند مشكلش را حل 

كند. بايد به او راه حل 
بدهم. به من اعتماد دارد. 

بي پناه است.

نگرانش هستم؛ 
غصه اش را مي خورم.

مواظبم كه زير 
فشار اين مشكل، 
نسبت به درس 
بي توجه نشود.

در مدرسه به او كمك 
مي كنم كه كارهاي 
درسي اش را انجام 

دهد تا وقتي به خانه 
مي رود دغدغه اي 

نداشته باشد.

گاهي برايم درددل 
مي كند. سعي 

مي كنم به او بفهمانم 
كه بايد راه حل 

مشكل را پيدا كند.

مواظبم بقية بچه ها 
متوجه رابطة بيشتر 

من با او نشوند.

هر روز كه مي گذرد، مشكلش 
بيشتر و پيچيده تر مي شود. 
احساس مي كند كاری از 
دستش برنمي آيد و مدام 

كمك مي خواهد.

به او اطمينان مي دهم 
كه اسرار و مسائلش 
پيش من محفوظ 

مي ماند.

به او اطمينان مي دهم 
كه هر كاري در حيطة 
مدرسه از دستم برآيد 
برايش انجام مي دهم.

به مدير 
می گويم

از او اجازه مي گيرم تا با 
حفظ حريمش مدير را 

مطلع كنم؛ به اميد اينكه 
راه حل مناسبي براي مشكل 

او پيدا كنيم.

با مدير همفکری 
می کنيم

مدير به من اطمينان 
مي دهد كه ضمن 

حفظ سلامت رواني 
شاگردم، مشكل او را 
پي گيري خواهد كرد.

از من مي خواهد 
از چارچوب رابطة 
حرفه اي با شاگردم 

خارج نشوم.

به من اطمينان 
مي دهد كه با مشاور 
امين مدرسه١ در 
اين باره مشورت 

كند.

به من اطمينان مي دهد كه 
ضمن بررسي وضع خانوادة 
دانش آموز، با  ظرفيت سنجي 

و در نظر گرفتن پاره اي 
ملاحظات، با آن ها ملاقات كند.

به من اطمينان مي دهد 
كه در صورت لزوم، 

مشكل را به متخصص 
مربوط در بيرون از 

مدرسه ارجاع مي دهد.

نگرانش هستم. 
غصه اش را مي خورم.

بايد نجاتش بدهم. 
بي پناه است.

تنها و تحت فشار 
است. با من درددل 

مي كند.

با او رفيق شده ام 
و مواظبم كه كار 
احمقانه اي نكند.

كاري از 
دستم 

برنمي آيد.

كاري از 
دستم 

برنمي آيد.
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1 مهر
ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع)

آب زنيد راه را، هين كه نگار مي رسد
مژده دهيد باغ را، بوي بهار مي رسد
راه دهيد يار را،  آن مه ده چهار را 

كز رخ نوربخش او، نور نثار مي رسد
امام هفتم شــيعيان، در قرية  « ابواء»، روستايي ميان مكه و مدينه در 

ســال ١٢٨ قمري متولد شد. آن حضرت به سبب كثرت صبر و بردباري و 
گذشــت، «كاظم» و به خاطر كثرت عبادت به «عبدصالح» معروف شده بود. هنوز 

كودك بود كه برخي از فقهاي مشــهور از ايشان مسئله مي پرسيدند. امام هفتم پس از 
رحلت امام صادق(ع) ، در بيست سالگي به امامت رسيد و ٣٥ سال رهبري و ولايت شيعه را 

برعهده داشت. وي همانند جد بزرگوار خود حضرت علي(ع) به صورت گمنام به فقرا سركشي 
و نيازشــان را برطرف مي كرد. با لحن زيبايي قرآن مي  خواند و با خواندن خود به دل ها آرامش 

مي داد. مردم مدينه هيچ گاه روزي را كه «زين المجتهدين»٭ شهرشــان را به قصد عراق ترك كرد 
فراموش نخواهند كرد.

٭ اين لقب توسط مردم مدينه به امام كاظم (ع) داده شده بود.

8 مهر
روز بزرگداشت مولوی

اي برادر! تو همه انديشه اي
مابقي خود استخوان و ريشه اي

مولانا جلال الدّين محمد بلخي، مشهور به مولوي و مولانا، شاعر قرن هفتم هجري قمري است. او در طول عمر پر بركتش 
آثاري چون: مثنوي معنوي، ديوان كبير شمس تبريزي، فيه مافيه، مكاتيب، مجالس سبعه و رباعيات را آفريد. سخنان او تأثير 
شگفت انگيزي بر مردم داشت. «همة مردم او را دوست داشتند و سخنانش را چون آب گوارا مي نوشيدند. مجالسش تنها وعظِ 
خالي نبود. او با نقل حكايات و قصه هاي عرفاني از بزرگان، قلب هاي مردم را تسخير مي كرد١.» جلال الدين در مدت زماني 
نه طولاني به  اوج افتخار و شهرت رسيد. اما «گاهي كه با خود خلوت مي كرد، مي ديد كه هنوز راضي نيست و روانش آرام 
نمي گيرد، تشنگي دروني اش سيراب نشده و بي قراري بر وجودش چنگ مي زند٢.» در اين ميان با شمس آشنا مي شود، ذوق 

و حال او تغيير مي كند و آن گاه مي سرايد:

مرده بُدم، زنده شدم؛ گريه بُدم،  خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

۱. ناصري، محمد. (۱۳۸۵). دريا به دريا. تهران: سوره مهر.
۲. عابدي، داريوش. (۱۳۸۵). مولوي. تهران: انتشارات مدرسه.

سیدکمال شهابلو
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13 مهر ماه
هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس

شــاه براي كم كردن نفــوذ امام خميني(ره) در ميان مردم ايران، از دولت عراق خواســته بود تا 
مانع از فعاليت هاي انقلابي ايشان شود. صدام نيز اين خواسته را به امام منتقل كرد. اما امام (ره) 
نپذيرفت. از اين رو مأموران عراقي خانه ايشان را در نجف محاصره كردند و او را زير نظر گرفتند. 
امام(ره) كه چنين تنگنايي را تاب نمي آورد ابتدا قصد رفتن به كويت كرد و با همراهان به سوي 
مرزهاي كويت حركت نمود. اما دولت كويت هم مانع ورود ايشــان شــد. امام (ره) كه چنين ديد 
تصميم گرفت به پاريس برود و فعاليت هاي خود را در فرانســه دنبال كند. بدين ترتيب امام(ره) 
چهار ماه در فرانسه، ساكن روستاي نوفل لوشاتو در نزديكي پاريس شد. «روستاي كوچك و گمنام 
نوفل لوشاتو با گذشــت چند هفته شهرت جهاني پيدا كرد و يكي از فعال ترين كانون هاي خبري 
بين المللي شــد. آوازة اين روســتاي كوچك،  به خاطر حضور خورشيد انقلاب اسلامي در يكي از 

خانه هاي آن بود؛ خورشيدي كه اين بار در غرب طلوع كرده بود.»٭
٭ فردي، اميرحسين. (۱۳۸۲). امام خميني. تهران: انتشارات مدرسه.

20 و 21 مهر ماه
تاسوعا و عاشورای حسینی

«هلال ا بن نافع گفت:
من ميان دو صف آمدم و جان دادن او را ديدم: به خدا قســم، 
هيچ كشته اي به خون آغشته را نيكوتر و درخشنده روي تر از 
وي نديدم... تاب رخسار و زيبايي هيئت او انديشة قتل وي را 

از ياد من ببُِرد.

شــمر سر حسين (ع) را جدا كرد و به خولي سپرد. سنان نيزه 
بر پشــت حسين (ع) زد كه از سينة  بي كينه اش سر زد. چون 

نيزه را بيرون كشيد، روح حسين (ع) به اعلي علّيين رسيد.»٭
اي ز هجرانت زمين و آسمان بگريسته

در ميان خون نشسته، عقل و جان بگريسته
چون به عالم نيست يك كس مر مكانت را عوض

در عزاي تو مكان و لامكان بگريسته

٭ حجازي، ياسين. (۱۳۸۸). كتاب آه. تهران: جام طهور.

23 مهر ماه
شهادت حضرت امام زین العابدین (ع)

امام چهارم شيعيان جهان، حضرت سجاد(ع) ملقب به زين العابدين، 
در پانزدهم جمادي الاول سال سي وهشتم هجري در مدينه به دنيا 
آمد. شــباهت آن كودك به جد خود علي (ع) ســبب شد كه امام 

حســين(ع) نام مبارك فرزند خود را علي نهاد. امام سجاد در مدت 
٣٥ سال امامت خود شاگردان بسياري تربيت كرد و حقايقي از علوم 
و معارف اسلامي را به شكل دعا و نيايش بيان نمودند. مجموعة اين 

دعاها در كتاب صحيفة سجاديه گرد آمده است.
«روزي در سجاده نماز بود كه در خانه آتش سوزي رخ داد. فرياد اهل 
خانه برخاســت و صداي آن ها براي خاموش كردن آتش به سوي 
آسمان بلند شد. اما امام همچنان در سجده بود. آتش كه خاموش 
شد، بعد از نماز ماجرا را براي او تعريف كردند و پرسيدند، با اين  همه 
فرياد، چه چيزي شــما را از آتش،  به خود مشغول كرده بود. همه 

شنيدند كه او به كوتاهي جواب داد: «آتش آخرت!» »٭
ســرانجام وليدبن عبدالملك كه محبوبيت امام را در ميان مردم 
تاب نمي آورد، ايشــان را در سن ٥٧ ســالگي در مدينه با زهر 

مسموم كرد و به شهادت رساند.
٭ ناصري، محمد. (۱۳۸۷). بهترين پرهيزگاران. تهران: انتشارات مدرسه.
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كتاب: سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
طراحي و اجراي آزمون هاي عملكردي

نويسنده: احمد شريفان
ناشر: وانيا

سال انتشار: ١٣٩٣

ايــن کتاب  همان طــور کــه از نامش پيداســت  به 
چگونگی ســنجش دانش آموزان می پردازد. امروزه هدف 
آموزش وپرورش آن نيســت که دانش آموز با حفظ کردن 
مطالب درســی و گذراندن امتحان کسب موفقيت کند. 
دانش آمــوزان بايد در جهان خارج از مدرســه بتوانند با 
مســائل واقعی زندگی دســت وپنجه نرم کنند و مسائل 
خويش را به نحو احسن حل و فصل کنند. برای رسيدن 
به اين هدف نياز به آموزش از پيش طراحی شــده اي با 
روش و متد جديد هســتيم كه دانش آموز با آن بتواند به 
رويارويی  با مسائل خود بپردازد و در نهايت به عمل کرد و 
ارزشيابی مناسبی دست پيدا کند. طراحي اين آموزش به 
عهدة کارشناسان متخصص اين امر است. نويسندة کتاب 
سنجش پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در چهار فصل 

به اين موضوع پرداخته است:

فصل اول:مفهوم سنجش مبتنی بر عملکرد؛
فصــل دوم : مراحــل به کارگيری ســنجش مبتنی بر 

عملکرد؛
فصل سوم: ســنجش واقعی،شــکلی ديگر از سنجش 

عملکردی؛
فصل چهارم: مراحل به کارگيری سنجش واقعی.

نام کتاب: معلم زابلی
نويسنده: غلامرضا حدادی

سال انتشار:١٣٩٤
ناشر: رويش

کتاب«معلم زابلی» به خاطرات يک معلم از زبان خودش 
(غلامرضا حدادی) می پردازد. اين معلم توانمند از ســال 
١٣٣٦ تا سال ١٣٥٢ در دبســتان های مختلف تدريس 
می کرد . حدادی تجربيات و خاطرات دوران معلمی خود 
را با زبان ســاده و شيوايی به نگارش در آورده است.کتاب 
با مقدمه جالبی با عنوان «در باره خودم» شروع کرده که 
به خاطرات دوران کودکی و  نقش مادرشان  و تکريم مادر 

پرداخته است.
کتاب«معلــم زابلــی» دارای بخــش خاطره ها و متن 
نامه های اداری، انتقال ايشــان از آمــوزش و پرورش به 
اداره اوقاف (دماوند، ميناب) و همچنين برگشــت ايشان 
به آموزش و پرورش اســت و در پايان کتاب با گذاشتن 
چند عکس  يادگاری که در طول تدريس داشته به پايان 

می رسد.
قسمتی از خاطره ايشان که چگونه به مقام معلمی نائل 

شدند را می آوريم.
... روزی از روزهای دهه ی ســوم شهريور ماه ١٣٣٦ در 
مدرســه علميه «حاج ابوالفتحی» با چند تن از دوستان 
نشسته بوديم شخصی خوش سيما با ظاهری مذهبی  و 
نگاهی نافذ وارد شد، به احترامش از جا بلند شديم . ايشان 
ضمن تشکر فرمودند: «کدام يک از شما حدادی است؟» 
دوســتان به من اشــاره کردند. گفت: «من دنبال معلم 
می گردم، شــما را معرفی کرده اند. حاضری معلم کلاس 

دوم باشی؟»
و ادامه خاطره ...

بهناز  پورمحمد
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كتاب: زنگ تفريح
آثار برگزيدة فرهنگيان خراسان رضوي

خاطره، داستان و سفرنامه
گردآورنده: علي اكبر ترابيان

ناشر: كتابدار توس
سال انتشار: ١٣٩٠

ســازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در يک فراخوان با عنوان 
«جشــنواره پيشــگامان تربيت» از فرهنگيان در همة مقاطع 
و رشــته ها خواسته اســت تا تجربه های خود را در قالب های خاطره، 
داستان،ســفرنامه و... به قلم  درآورند و به دبيرخانه مربوط بفرستند. 
حوزه هنری خراســان رضوی هم قبول کرده است تا پس از بررسی و 
داوری آثار رسيده بهترين های آن را در يک مجموعه به چاپ برساند 
و آن هايي را نيز که قالب تصويری دارند در بخش توليد فيلم به تصوير 
درآورد.کتــاب حاضر نتيجة اين فراخوان اســت.آن طور که از قرائن و 
شواهد بر می آيد همة فرهنگيان عزيز در اين فراخوان شرکت نکرده اند 
و اگر از منظر آسيب شناســی فرهنگی به آن توجه شــود اين رفتار 

مي تواند ناشي از چهار عامل باشد:
- نبود تبليغ و توجيه لازم و کافی؛

- ناتواني از کاربردی کردن تجربه ها؛
- عدم شناخت نسبت به داوری و انتخاب آثار برتر؛

- جذاب نبودن فراخوان و همايش از نظر امتياز اداری و جوايز؛
کتاب دارای سه بخش خاطره ، داستان و سفرنامه است . 

قســمتی از خاطرة  خانم پروين مهديــان را، که در اين کتاب آمده 
است با هم می خوانيم : 

... ناگهــان صدای گرية او بلند شــد، من که نگاهش می کردم هيج 
دليلی برای گريه اش نيافتم. به طرف او رفتم. دليل را پرســيدم. گفت 
خانم اجازه؛ به خدا من يک هزار تومانی داشتم که مادرم داده بود تا از 
فروشگاه سيصد تومان خرج کنم و بقيه را برگردانم، اما نمی دانم حالا 

پولم کجاست. راه حل خانم معلم و ادامه ماجرا...
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با خوانندگان

هرماه صدها نوشته اعم از مقاله، خاطره، شعر و تجربة آموزشي به 
دست ما مي رسد كه نشان دهندة توجه و لطف شما عزيزان به مجلة 
خودتان است. ضمناً اكثر آن ها از طريق ايميل ارسال مي شوند كه اين 

كار موجب سهولت كار مي شود و از اين لحاظ از شما سپاسگزاريم.
پس از دريافت ايميل ، پيامي مبني بر اعلام وصول از ســوي دفتر 
مجله براي شما ارســال مي شود. ســپس مطالب براي ارزيابي به 
كارشناسان مجله داده مي شود. شما مي توانيد يك ماه پس از دريافت 
پيام الكترونيكي و براي اطلاع از نتيجه ارزيابي با دفتر مجله به شماره 

٨٨٤٩٠٢٣٢-٠٢١ تماس بگيريد.
از كســاني كه مي خواهند آثار خود را براي مجله ارســال كنند 
خواهشمنديم حتماً شــرايط ارسال مقالات را در صفحة اول مجله و 
يا در سايت مجلات رشد  (www.roshdmag.ir ) مطالعه و سپس 
اقدام نمايند. به شــما اطمينان مي دهيم كه تك تك آثار ارسالي را 

مطالعه و بررسي خواهيم كرد.

نوشته هاي كساني كه اسامي آن ها در ادامه مي آيد به دست 
ما رسيده است، اما به دلايل مختلف امكان چاپ آن ها در مجله 

وجود ندارد.
 محمد سيفي / قم

 موسی الرضا حيدری/ مشهد
 منيره فقيهي

 منصوره اينانلو يغمورلو/ اشتهارد
 حيدر بايزيدی/ سقز كردستان
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 حسين كريمي/ قزوين
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 عطيه السادات صابري/ اصفهان

 حسين كريمي/ قزوين
 نوشين سادات محمودپور/ اصفهان

 منيژه نجفي قادي/ ساري
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